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آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟1

آنجا که قطره را با دریا
و آدمی را با خداوند پیوند است

کلمات قد می‌کشند و حقیقت آشکار می‌شود. 
پای‌بنای هستی و مسیر راستین به سوی زیبایی‌ست؛ به سوی اوست؛

و این اثر به راستی اشاراتی‌ست به سوی بی‌منتهای زیبایی؛ منظومه‌ای از نظام ادراک که با 
آموختن بیگانه است. 

»اشارات« در حقیقت چکیده‌ای از کتاب »لطایف قرآنی«، اثر عارف رباّنی استاد »یعقوب 
قمری شریف‌آبادی« است. کتابی سراسر نور و روح، که رموز و اسرار آیات پوشیده حق را 
آشکار نموده و بابی‌ست گشوده از رازهای سر به مُهر الهی. کتابی که با حمد الهی، جان 
و با توحید رحمانی پایان گرفت. میراثی ماندگار از کلمه حق، که شکافنده آیات متشابه و 
رهرو آیات محکم الهی بود. آن خضر سبزجامه‌ای که غریب زیست و غریبانه‌تر پرکشید تا 
لذّت چشیدن از چشمه کوثر رحیمی را به تشنگان حریم خضرایی خویش، مهربانانه ببخشد. 
او که زندگی را به سرایی برای رنج کشیدن خویش بدل نمود تا به یکایک رهگذران حریم 

روشنایی و ساکنان سرای ظلمانی، روح بنوشاند و نور بتاباند. 
این حقیر با نظر لطف و عنایت حضرت رحمان در تدوین این اثر کوشیده‌ام تا به رسم امانت 
و برای حفظ گوهر معنا، کمال دقّت را در تک‌تک جملات به خرج دهم و تنها در برخی 
موارد برای سهولت در دریافت محتوا، اقدام به تلخیص و تصرف اندک در عبارات نموده‌ام. 
گفتنی‌ست ترتیب لطیفه‌های موجود در این اثر با بخش‌های کتاب ارزشمند »لطایف قرآنی« 

کاملا منطبق و برابر است. امید که مورد رضایت حضرت دوست قرار گیرد.

                                                              رحیمه شاه‌حسینی
                                                              آبان ماه 1400

1. حافظ.
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برای او که اهل بشارت بود 	
و اشارت را نیک می‌دانست!
حضرت استاد »یعقوب قمری شریف‌آبادی«
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سوره مبارکه حمد، خلاصه و عصاره معالم ظاهری و معارف باطنی قرآن کریم است..11

هر آنچه بندگان خدای رحمان و رحیم برای نیل به کمال و جمال مطلق نیاز دارند، در .22
سوره حمد بیان شده است.

به حمد و .33 الهی می‌تواند  به اسمای حُسنای  قلبی  از طریق معرفت  تنها  الی‌الله،  سالک 
ستایش خداوند بپردازد.

صراط .44 در  می‌تواند  پروردگارش  خالصانه  و  عاشقانه  پرستش  رهگذر  از  الی‌الله  سالک 
مستقیم قدم گذاشته و به سوی کمال زیبایی رهسپار گردد.

آفرینش آسمان‌ها و زمین، تدبیر امور کائنات و سیر تکاملی همه موجودات، توسط سه نام .55
اصلی از اسمای حسنای خدا، یعنی: الله، رحمان و رحیم انجام می‌گیرد.

حقیقت »الله«، نور است برای روشنایی و رؤیت، حقیقت »رحمان«، روح است برای حیات .66
و حرکت، و حقیقت »رحیم«، وجه است برای زیبایی و لطافت.

مظهر کامل»الله«، محمد رسول‌الله)ص( می‌باشد؛ پیامبری که مهتاب متشابهات قرآنش، .77
روشن‌کننده آسمان‌ها، یعنی عوالم باطن و آفتاب محکمات قرآنش، روشن‌کننده زمین، یعنی 

عالم ظاهر است.

»رحمان« اوّلین و اصلی‌ترین صفت »الله« است و به معنای رحمت عام، یعنی بخشایندگی .88
خدا نسبت به همه موجودات که نورانیت الله و وجاهت رحیم را در باطن خود دارد و مظهر 

تام آن، علی ولی‌الله)ع( می‌باشد.

»رحیم« مهم‌ترین صفت »الله« است  و به معنای رحمت خاص، یعنی مهربانی و رأفت .99
خدا نسبت به خاصان و مقرّبان درگاه اوست.

»رحیم« صفت وجاهت است که نورانیت »الله« و روحانیت »رحمان« را نیز در باطن 1010
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خویش دارد و مظهر کامل آن، فاطمه زهرا)س( می‌باشد.

الله، »خالق« است، یعنی به ظهور رساننده همه موجودات در عالم هستی می‌باشد.1111

مراتب 1212 در  موجود  جایگاه هر  تعیین‌کننده  و  حیات‌بخش  یعنی  است،  »بارئ«  رحمان، 
آسمان‌‌ها و زمین‌های هفت‌گانه می‌باشد.

به جویندگان 1313 از طریق مهربانی خاصش،  یعنی صورت‌ساز که  رحیم، »مُصوّر« است، 
واقعی جمال، کمال زیبایی را می‌بخشد.

با صفت 1414 پرورش‌دهنده همه موجودات، و رب،  یعنی  ربوبیت، رب است،  با صفت  الله 
رحمانیت، آنان را به سوی وجه جمیل رحیمیت هدایت می‌کند.

پروردگار با رحمانیتش، صاحب عرش و معیار حق و باطل است و مظاهر کاملش، اولیای 1515
حق می‌باشند که به عنوان پرورش‌دهنده، سالکان محب و پارسا را رشد و تعالی می‌دهند.

دنیا 1616 در  که  را  خویش  اعمال  واقعی  موجودی، صورت  هر  رحمانی،  عدالت  موجب  به 
پوشیده است در سرای آخرت به عیان خواهد دید.

عبادت، یعنی اطاعت محض از خدای رحمان در حرکت از ظلمت به طرف روشنایی،  و 1717
از زشتی به سمت زیبایی، و این حقیقتی است که دعوت به آن برای کوردلان، جز تکذیب 

و تنفّر نمی‌افزاید.

اتصال به حق توسط عشق و 1818 از غیر حق، و  انقطاع  با  پارسا و اهل بصیرت،  سالکان 
فنا، به پروردگار بخشاینده و مهربان خویش ایمان می‌آورند و از او می‌خواهند که آنها را به 
صراط مستقیم هدایت نماید تا به کمال و جمال مطلق، یعنی آگاهی و زیبایی متعالی برسند.

رسیدن مؤمن موحّد به قرب خدای جمیل، فقط در پرتو طهارت باطن و اطاعت خالص 1919
در محفل زیبارویان مطهّر که سابقان مقرّب‌اند، امکان‌پذیر می‌باشد.
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صراط مستقیم در دین اسلام، راه حقی است که جامع شریعت و معرفت بوده و از افراط 2020
و تفریط به دور می‌باشد، چراکه سازندگی و زیبندگی، در تعادل و میانه‌روی است.

صراط مستقیم راهی است که بندگان خدای رحمان، آن را از پروردگارشان با زبان قال 2121
و حال، و راز و نیاز قلبی درخواست می‌کنند و آن، راه انعام‌شدگان و صاحبان نعمت است.

معالم الهی، برای گروه انبیا و پیروان مُسلمِ آنها و معارف رحمانی، علاوه بر معالم برای 2222
گروه اولیا و پیروان مؤمن آنان می‌باشد.

حقیقت صراط مستقیم و مقصد آن، وجود قدسی و آسمانی انسان کامل است که صاحب 2323
دو نعمت »شریعت الهی« و »معرفت رحمانی« است و مصداق اکمل آن، رسول اکرم)ص( 

می‌باشد.

وجود مقدس پیامبر اسلام)ص(، به عنوان نمونه بارز »مقرّبین«، حقیقت صراط مستقیم 2424
می‌باشد.

»اصحاب یمین« پیروان صالح مقرّبان رحمانی‌اند که زیر سایه آنها در صراط مستقیم 2525
سیر می‌کنند و از تفریطِ »مغضوب علیهم« و افراطِ »ضالین« به دور هستند.

»اصحاب شِمال«، به جهت آنکه نخواسته‌اند توسط عبودیت و بندگی خدای رحمان از 2626
آلودگی شرک و کفر پاک شوند، »مغضوب علیهم«، یعنی مورد غضب قرار‌گرفتگان، نامیده 

می‌شوند.

به 2727 از ظهور اسلام  انس می‌باشند که پیش  و  »مغضوب علیهم« شامل دو گروه جن 
عنوان »یأجوج« و »مأجوج« شناخته می‌شدند.

از نعمت‌های 2828 را  افراط را در پیش گرفته و خویشتن  »ضالین« عده‌ای هستند که راه 
دنیایی محروم کرده‌اند.
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انجیل 2929 به کتاب‌های آسمانی‌شان،  اگر  تفریط هستند،  و  افراط  یهود و نصارایی که در 
از گروه »ضالین« و  آنها عمل می‌کردند،  به محتوای هر دوی  تورات دل ‌می‌سپردند و  و 
»مغضوب علیهم« خارج شده و در »صراط مستقیم« وارد می‌شدند و برکات آسمان و زمین 

بر آنان نازل می‌شد.

در بین مسلمانان »مغضوب علیهم« کسانی هستند که بدون بهره از معرفت رحمانی، 3030
تنها دنیا را برای خود برگزیده و از آخرت بی‌نصیب شده‌اند و به همین جهت، به غضب الهی 

گرفتار آمده‌اند.

»ضالین« در بین مسلمانان کسانی هستند که بدون بهره از شریعت الهی، آخرت را بر 3131
دنیا ترجیح داده‌اند و با افراط در ریاضت، خود را از مواهب و نعمات دنیایی محروم کرده‌اند.

تمام هستی، وجود واحد خدا و مظاهر اسما و صفات بی‌نهایت اوست.3232

 از بین همه اسما و صفات الهی، رحمانیت و رحیمیت است که نقش ویژه‌ای را دارد، 3333
اوصاف والایی که ظهور و دوام هستی وابسته به آنها می‌باشد.

خداوند در آیه 26 سوره بقره با تشبیه خود به پشه، می‌خواهد این نکته تربیتی را به انبیا 3434
و اولیا بیاموزد که من با وجود آن همه جلال و جبروت، از مثال زدن خود به پشه یا بالاتر از 
آن در پلیدی هیچ ابایی ندارم، پس شما ای هادیان راه شریعت و طریقت! مبادا دچار کبر و 

غفلت شوید و از مسیر رحمانیت و رحیمیت من منحرف گردید.

از 3535 از سخن مورچه فهمید که دچار غرور و غفلت گردیده؛ چراکه  حضرت سلیمان)ع( 
مهم‌ترین نعمت که همان حکمت رحمانی است، بهره‌ای نبرده ‌است.

جن و انس، مردمانی هستند که در جایگاه اصحاب شِمال قرار دارند و برجسته‌ترین نماد 3636
آنان، همان مورچه‌ای است که سلیمان نبی)ع( از سخن او به توجه آمد.
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در داستان سلیمان نبی)ع( »پرندگان« کنایه از مؤمنان اهل معرفت است که شامل ابرار 3737
و مقرّبان می‌باشد و کامل‌ترین نماد آنان، همان هدهد‌ است که آن حضرت را به توجه آورد.

هدهد، حقیقت وجود مقرّبان آگاه و مورچه، نماد متکبران است.3838

جریان خلقت در نظام هستی، چون امواج دریا پی‌در‌پی در حال تکرار است.3939

سخن پروردگار در آغاز قصه خلقت آدم)ع(، زبان حالِ حق است که بیانگر طرح آفرینش 4040
این دُردانه وجود می‌باشد.

علم به اسماءالله، یعنی آگاهی قلبی نسبت به همه موجودات عالم، از جمله فرشتگان 4141
است.

فرشتگان در برابر نورانیت و روحانیت حضرت آدم)ع( سجده نمودند تا ماهیت وجودیشان 4242
از آتش به نور قدسی برسد.

مخلصَین، همان مقرّبین رحیمی‌اند که در حریم ولایت رحمانی از هر نوع گزند و آسیبی 4343
در امان‌اند.

وجود ظاهری نفسانی آدمی از چهار بعد: جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی تشکیل شده و 4444
هر بعد، خود عالمی محسوب می‌شود و در هر عالم، امیال و خواسته‌‌های گوناگون وجود دارد.

نباتی، حیوانی و 4545 از چهار جهت به سوی آدم، به چهار بعد: جمادی،  ابلیس  رو آوردن 
انسانی او اشاره دارد.

تنها راه نجات از وسوسه‌های شیطانی، پرواز کردن انسان به سوی آسمان ملکوت با دو 4646
بال عشق به انسان‌کامل و پرستش خالصانه است.

ابلیس همان عزازیل، معلم ملائکه است که از آتش بی‌دود خلق شده بود.4747



22

و 4848 آدم)ع(  امّاره  نفس  بلکه  نیست؛  ابلیس  داد،  فریب  را  همسرش  و  آدم  که  شیطانی 
حوا)س( است.

آدم و حوا پس از هبوط، در کوه صفا و مروه، یعنی در حریم رحمانی جلال و بارگاه 4949
رحیمیِ جمالِ انسان کامل معتکف شدند.

حضرت آدم)ع( با قدم صبر توانست کلمات حکیمانه رحمانی را دریافت و به توجه قلبی 5050
بار یابد.

ربّ رحیم، تنها منشا سلامتی و پذیرش توبه است.5151

جایگاه »مخلصِین« محدوده اسمای الهی است.5252

در محدوده اسمای الهی که جایگاه »مخلصِین« است، احتمال وسوسه شیطان و لغزش 5353
وجود دارد؛ در حالی که در جایگاه »مخلصَین«، شیطان راه نفوذ ندارد.

سلامتی کامل در گستره کلمات رحمانی و جایگاه »مخلصَین« است.5454

اسما، عبارت است از مظاهر و جلوه‌های بی‌شمار خدای واحد در جهان هستی که علم 5555
به آن، از طریق قلب توسط تعلیم الهی به دست می‌آید.

کلمات، همان اسمای حُسنای رحمانی می‌باشد که شناخت به آنها از راه قلب به واسطه 5656
القای رحمانی حاصل می‌گردد.

کلمات کامل‌ترین مظاهر خداوند، انسان‌های کامل‌اند.5757

خلقت نورانی آدم صفی‌الله در بهشت اسماءالله و خلقت روحانی‌اش در بهشت کلمات 5858
رحمانی او را از تمام موجودات ممتاز کرد.
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حضرت آدم)ع( ظاهر خود را به واسطه شریعت قلبی تطهیر کرد و سپس باطن خود را 5959
توسط معرفت قلبی در حریم مقرّبین تهذیب نمود و اینگونه الگویی گشت برای کسانی که 

می‌خواهند به کمال و جمال مطلق برسند.

هابیل، نتیجه شجره طیّبه رحمانی و قابیل، ثمره شجره خبیثه شیطانی است.6060

قابیل، از جمله اصحاب شِمال و هابیل، از زمره اصحاب یمین است.6161

کلمات طیّبه، صابران و کاملان رحیمی‌اند.6262

مظاهر اسمای حسنا و جلوه‌های کلمات الهی، مقرّبان رحمانی‌اند.6363

فرشتگان نورانی و ارواح قدسی، روشنایی‌بخش آسمان عالم انسانی‌اند.6464

ابرار همواره توسط کلمات، یعنی صابران کامل آزمایش می‌شوند.6565

نیل به جایگاه مقرّبان برای ابرار ممکن نیست، مگر آنکه حقیقت کلمات را دریافته و 6666
وجود اولیای رحیمی را تصدیق کرده باشند.

آدم)ع( از جایگاه محدود روشنایی اسما به حریم نامحدود تاریکی کلمات وارد شد، تا  به 6767
مقام »خلیفۀالهی« نائل شود.

ابلیس از سجده بر آدم)ع( و فراموشی آدم)ع( و چشیدن از شجره منهیه و 6868 خودداری 
هبوط او در دوزخ مُلکی، همه به اراده رحمانی صورت پذیرفت تا زمینه‌ساز ظهور سلسله 

انبیای الهی و اولیای رحمانی گردد.

تمام موجودات جهان هستی، »وجه‌الله«اند.6969
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وجه جمیل خدای رحمان، وجود مبارک انسان کامل است.7070

انسان کامل در جایگاه رحمانیت صاحب حکم، یعنی در مقام قضاوت است و تقسیم 7171
بهشت و دوزخ به دست اوست.

جلوه 7272 کامل  انسان  مبارک  وجه  »اسماءالله«  یعنی  عالم  گوناگون  وجوه  میان  در 
»اسماءالحسنی« است.

انسان کامل، به عنوان تجلی کامل »رب«، پرورش‌دهنده آدمیان در مسیر کمال و جمال 7373
مطلق است.

به سوی جمال رحیمی 7474 از رهگذر جلال رحمانی  را  پیراون صدیق خود  انسان کامل، 
سوق می‌دهد.

وجود عیسی بن مریم)ع( والاترین مصداق وجه باقی پروردگار است.7575

جمال رحیمی حضرت عیسی)ع( پرده‌نشین جلال رحمانی علی)ع( می‌باشد.7676

نام مقدس »الله«، »جبرائیل« و »محمّد« 7777 ابتدای سوره آل عمران، به سه  »الم« در 
اشاره دارد.

قرآن، کتابی سراسر نور است که روشنگر حقایق عوالم غیب و شهود می‌باشد.7878

توسط 7979 آن  متشابهات  و  پیامبر)ص(  قلب  زمین  در  روح‌الامین  توسط  قرآن  محکمات 
روح‌القدس در آسمان قلب ایشان متجلی شده است.

ظاهر قرآن، »کتاب الله« است؛ امّا قرآن واقعی که در بردارنده مجموعه حقایق عالم 8080
هستی است، در کتاب مکنون قرار دارد که همان قلب انسان کامل است.



25

قرآن، تصدیق‌کننده کتاب پیامبران پیشین و نگهدارنده حدود آنهاست.8181

را 8282 ملکوت  حقایق  رحمانی،  معرفت  با  و  مُلک  حقایق  الهی،  با شریعت  می‌تواند  آدمی 
تشخیص دهد.

»هدایت عام« به واسطه محکمات الهی و به سوی صراط مستقیم است و بهره‌مندان 8383
از آن، اولوا الالباب‌اند.

و 8484 است  زیبایی  بهشت  سوی  به  و  رحمانی  متشابهات  واسطه  به  خاص«  »هدایت 
بهره‌مندان از آن، ابرارند.

ابرار، نور فرقان باطنی را به واسطه پیروی صادقانه از مقرّبین رحیمی، در سایه طهارت 8585
و پرهیزگاری دریافت می‌کنند.

آیات محکم، مربوط به رسالت پیامبر)ص( و آیات متشابه مربوط به ولایت آن حضرت 8686
است.

روشنایی عظیم محکمات قرآن همچون حجابی گسترده، متشابهات آن را پوشانده است.8787

میزان 8888 به  و  می‌کنند  بسنده  قرآن  محکمات  به  تنها  عقل  طریق  از  الالباب«  »اولوا 
علمشان به تفسیر ظاهری آیات می‌پردازند.

»راسخان در علم« علاوه بر محکمات، به متشابهات قرآن نیز توجه قلبی دارند و به قدر 8989
طهارتشان به تأویل باطنی آن مبادرت می‌ورزند.

تشکیل 9090 متشابهات  را  آن  از  اعظمی  و بخش  را محکمات  قرآن  آیات  از  اندکی  تعداد 
می‌دهد.
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محکمات قرآن، مانند سطح دریا و متشابهات قرآن، مانند عمق دریا می‌باشد.9191

برای درک آیات متشابه نیاز به پرده‌گشایی از حقایق باطنی‌شان به واسطه تأویل است.9292

مقرّبان رحیمی که مظاهر کامل »الله« هستند، به اذن الهی شایستگی دریافت حقیقت 9393
متشابهات از طریق تأویل را دارند.

طهارت پیشگان مقرّب، شایستگی دسترسی به معارف باطنی و اسرار پوشیده متشابهات 9494
را دارند.

کتاب مکنون همان قلب انسان کامل است که جمال باطنی قرآن در آن قرار دارد.9595

تأویل 9696 بر  صداقتشان  و  طهارت  حد  در  که  هستند  ثابت‌قدم  ابرار  علم،  در  راسخان 
متشابهات آگاهی یافته‌اند.

قرآن برای ابرار کیمیای شفابخشی است که فضل و برکت معنوی را برایشان به ارمغان 9797
می‌آورد.

اولیای رحمانی 9898 از شرک برهانند،  را  تا آدمیان  الهی مبعوث شدند  انبیای  همانطور که 
مأمورند تا انسان‌ها را از شک نجات دهند.

انبیای الهی، مردم را به سوی نورانیت ایمان دعوت می‌کنند و اولیای رحمانی، انسان‌ها 9999
را به سوی روحانیت یقین سوق می‌دهند.

همانطور که ظلمت شرک، مانع برخورداری از نور شریعت الهی است، تاریکی شک مانع 10010
بهره‌مندی از معرفت رحمانی می‌باشد.

شک همچون حجابی تیره، آیینه دل را می‌پوشاند و آدمی را از رؤیت حقایق باطنی 10110
محروم می‌سازد.
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راسخان در علم همواره از شک، یعنی میل به باطل و انحراف دل، به پروردگارشان 10210
پناه می‌برند.

به 10310 لطمه‌ای  کوچک‌ترین  متشابهات  واسطه  به  تا  می‌کنند  تلاش  شریعت  حافظان 
محکمات وارد نگردد.

موسی بن عمران)ع( در واقعه دیدار با حضرت خضر)ع(، به واسطه احساس مسئولیت 10410
نسبت به مقررات شریعت در برابر اعمال ولایی خضر صبر ننمود.

تا 10510 لدنیّ بی‌بهره ماند،  از حکمت و علم  اراده خفیّه رحمانی  به  موسی بن عمران)ع( 
خدشه‌ای به شریعت وارد نشود و کتاب آسمانی تورات بی‌اعتبار نگردد.

مقرّبان و ابرار نباید معارف سرپوشیده قرآن را نزد ظاهراندیشان اهل شرع آشکار سازند 10610
تا هم حرمت محکمات را پاس بدارند و هم گنجینه معارف را تنها به اهلش برسانند.

محکمات، اصل کتاب و ریشه شجره طیّبه قرآن است که به واسطه ایمان و عمل به 10710
آن، معارف باطنی در قالب متشابهات به ثمر می‌نشیند.

اولوا الالباب با پند گرفتن از نصایح هدایت‌بخش ابرار و درک محضر کاملان ولایی 10810
در سایه تسلیم وجه و صبر و استقامت به متشابهات قرآن دست می‌یابند.

اولوا الالباب به واسطه منادیان ایمان، یعنی ابرار، به پروردگارشان می‌گروند.10910

محال است زن یا مردی بدون تربیت و تزکیه در نزد راهنما و هدایت‌کننده‌ای از اولیای‌ 11011
الهی، به درجات عالی کمال و جمال نایل شوند.

آگاهی 11111 از  حکایت  بیت‌المقدس،  در  فرزندش  خدمتگذاری  برای  مریم)س(  مادر  نذر 
متعالی و بزرگی مقام معنوی او دارد.
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زن، از قلبی رقیق‌تر و روحی لطیف‌تر از مرد برخوردار است و در نتیجه تأثیرپذیری 11211
بیشتری در برابر حق و حقیقت دارد.

حقیقت وجودی زن چون زمین حاصلخیزی است که تحت تربیت اولیای ‌رحمانی از 11311
گزند حال و هوای نفسانی جن و انس حفظ می‌شود و به موجب باران محبّت، به باغستانی 

ثمربخش تبدیل می‌گردد.

زنی که در پرتو عشق و ارادت به انسان کامل، دلش را از هرگونه شرک و شک تهی 11411
ساخته باشد، دارای بالاترین ثمرات یعنی نورانیان الهی و روحانیان رحمانی خواهد شد.

مریم)س( شایسته مقام رحیمیت و حمل »کلمه خدا« گردید؛ چراکه در پرتو پرورش 11511
نورانی و روحانی زکریا)ع( در بیت‌المقدس به اوج طهارت رسید و کلمات رحمانی را تصدیق 

کرد.

منزلت معنوی حضرت‌ زکریا)ع( تا پیش از کفالت مریم)س(، برای عموم مردم ناشناخته 11611
بود.

وجودش 11711 بود،  خالصانه  و  عاشقانه  زکریا  به  نسبت  مریم)س(  ارادت  و  توجه  چون 
محراب  نیز  جایگاه خصوصی‌اش  و  می‌شد  محسوب  عبادت  اعمالش  تمامی  و  »عبادی« 

عبادت او به شمار می‌آمد.

رزق از سوی خداوند رحمان یا به صورت ظاهری است برای رشد جسم و نفس و یا 11811
به صورت باطنی است برای پرورش روح و ایمان.

منظور از بهره‌مندی مریم)س( از رزق آسمانی در محراب عبادت، حال و هوای عاشقانه 11911
و زمزمه‌های معنوی نسبت به پرورش‌دهنده کریمش می‌باشد.

انسان را پرورش می‌دهد و رزق باطنی قلب و معرفت را 12012 رزق ظاهری عقل و علم 
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تعالی می‌بخشد.

حضرت مریم)س( دوبار در مسیر رشد و طهارت برگزیده شد. نخست خداوند او را برای 12112
خود برگزید و تحت کفالت زکریا)ع( قرار داد و دومین بار بر زنان جهان برتری داده شد و  

شایسته حمل کلمه خدا عیسی مسیح)ع( گردید.

وحی دو صورت دارد، یا به صورت »الهام« می‌باشد و آن فهم پیام ملائکه در فضای 12212
دل است و یا به صورت »ندا« است و آن شنیدن صدای فرشتگان در گوش دل است، که 

در این نوع ممکن است جمال نورانی ملائکه نیز رؤیت شود.

فرشتگان، نورانیان قدسی هستند که از نزد روحانیان قدسی خبر می‌آورند.12312

سر 12412 به  مقرّبان  حریم  در  ابرار  عنوان  به  که  هستند  مؤمنانی  مطهّر  ارواح  فرشتگان، 
می‌برند.

تحت 12512 باید  گردد،  قدسی  روح  حامل  و  بشود  دور  و شک  از شرک  بخواهد  زنی  اگر 
سرپرستی و تربیت ولی‌ای از اولیای رحمانی قرار بگیرد.

برابر نعمت عظیم طهارت و پاکدامنی، فرمانبرداری و پرستش 12612 وظیفه مریم)س( در 
عاشقانه پروردگارش بود.

حقیقت عبادت مریم)س( شکری است که هم به صورت زبانی ظهور پیدا می‌کند و 12712
هم به صورت بندگی و اطاعت از پروردگار جلوه می‌یابد.

بر دو نوع عمومی »حبل‌الله« و 12812 آیین اسلام  اتصال به حق در  از دین و  بهره‌مندی 
خصوصی »عروۀ‌الوثقی« می‌باشد.

اتصال به حق در نوع عمومی آن، تمسک‌ همگانی به وجود نورانی رسول‌خدا)ص( و 12912
کتاب آسمانی او قرآن است که از آن به »حبل‌الله«، یعنی ریسمان خدا تعبیر می‌شود.
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اتصال به حق در نوع خصوصی آن، تمسک فردی به وجود نورانی ولیّ خدا و عشق و 13013
تسلیم به اوست که از آن به »عروۀالوثقی«، یعنی دستگیره محکم‌تر تعبیر می‌شود.

دنیا سرای ظلمت است و آدمی بدون بهره‌مندی از نور، راه هدایت را به سوی مقصود 13113
خویش پیدا نمی‌کند.

در پرتو نورانیت رسول ‌اکرم)ص( و قرآن کریم است که می‌توانیم از تاریکی شرک 13213
نجات یافته و به حریم توحید وارد شویم.

ما می‌توانیم با وجود ولیّ‌ خدا که چون ماه درخشان در شب می‌باشد، از ظلمت شک و 13313
کفر رهایی یافته و در حرم امن ولایت رحمانی بار ‌یابیم.

نورانیت رسول‌اکرم)ص( و  قرآن کریم، نعمت عظیم الهی است که در میان مسلمانان، 13413
الفت، امنیت و برادری را حاکم نموده است.

تسلیم شدن به فرامین رسول ‌اکرم)ص( و قرآن کریم »حبل‌الله« است که کمال آن 13513
تسلیم کردن وجه به دستان ولیّ خدا، آن عروۀالوثقای رحیمی می‌باشد.

کمال واقعی در حقیقت، جمال مطلق است که عده کمی از آدمیان در پاسخ به ندای 13613
فطرت به جست‌وجوی آن بر می‌خیزند.

نتیجه تسلیم به وجه پروردگار رحیم، حضور دائمی در بهشت دلربای رحیمی است.13713

الهی آدم)ع( در بهشت اسما، قابیل و ثمره معارف رحمانی او در بهشت 13813 ثمره معالم 
کلمات، هابیل می‌باشد.

قربانی کردن دو نوع است: یا ظاهری است که شامل انفاق و ایثار نعمت‌های الهی 13913
است و یا باطنی است که عبارت از کشتن نفس امّاره می‌باشد.
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هابیل، نفس خود را قربانی نمود تا در عمل به حقیقت »لا اله الا الله« تمامی الهه‌ها 14014
را در مسیر عبودیت رب، از وجودش بیرون نماید.

قابیل به واسطه آنکه نتوانست از هوای نفس فانی شود، قربانی‌اش پذیرفته نشد.14114

هابیل، چون شریعت الهی را با معرفت رحمانی همراه ساخته بود، در زمره متقین، یعنی 14214
ابرار قرار گرفت.

از ویژگی‌های ابرارِ اهل تقوا، ترس از مقام و منزلت عظیم پروردگار است.14314

جایگاه ابرار اهل تقوا دو بهشت است: یکی بهشت وجه جلال رحمانیت پروردگارشان 14414
در ظاهر، و دیگری، بهشت سیمای جمال رحیمیت پروردگارشان در باطن است.

و 14514 نامحرم  برادر  نزد  را در  بود که معارف سربه‌مُهر خدای رحمان  این  خطای هابیل 
ظاهربین خود بیان کرد.

گناه قابیل آن بود که شریعت الهی را بدون معرفت پذیرفته و معارف رحمانی را تکذیب 14614
نمود.

کلاغ، نمادی از اهل شریعت است که مأموریت دارد حکم شرع را به قابیل بیاموزد.14714

رسالت بدون ولایت، همانند صحرایی خشک و سوزان است.14814

از 14914 رحمانی  معارف  کتمان  و  تقیه  به  موظف  رحمانی  اولیای  سلسله  تاریخ،  طول  در 
نااهلان بوده‌اند.

دلیل آنکه در تاریخ اسلام، معرفت رحمانی برابر با شریعت الهی در جامعه فراگیر نشده، 15015
آن است که اهل طهارت از اظهار اسرار باطنی خودداری کرده‌اند و به بیان دیگر حق را 
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فدای خود نموده‌اند.

اولیای کامل رحیمی با بیان اسرار معنوی، خود را فدای حق نمودند تا معارف قلبی 15115
و رحمانی در میان جامعه گسترش یابد و راه کمال و جمال فرا روی همگان گشوده شود.

هر چیزی که انسان را از خدا دور کند و او را به غیر حق مشغول سازد، »عورت« 15215
محسوب می‌شود و توجه و دلبستگی به آن شرک است.

شرک، سرچشمه همه زشتی‌ها و تیرگی‌هاست.15315

شرک، بزرگ‌ترین ظلمی است که آدمی نسبت به نفس خویش مرتکب می‌شود.15415

هدایت انسان‌ها به توحید و برحذر داشتن آنها از شرک، مهم‌ترین دلیل بعثت تمام 15515
انبیای ‌الهی بوده است.

برای دین‌داران دو نوع لباس باطنی وجود دارد: لباس »نور« و لباس »روح«، که هر 15615
دو پوشاننده نفس انسان می‌باشد.

آدمی به توسط لباس »نور« که همان شریعت الهی است، از ظلمت شرک پاک و مبرّا 15715
می‌گردد.

وجود 15815 به  از شک  است،  رحمانی  معرفت  همان  که  »روح«  لباس  پوشیدن  با  انسان 
مقدس اولیای رحمانی و معارف والای ایشان مبرّا می‌گردد.

لباس »روح« در حقیقت همان لباس تقواست که با خصال نیک و اوصاف ارزشمند 15915
معنوی همراه گردیده است.

مشغول‌تر شود، حقیقت 16016 دلبستگی‌ها  به  و  گردد  دورتر  از خدای جمیل  انسان  هرچه 
درونی‌اش زشت‌تر می‌شود؛ اما هرچه به پروردگار نزدیک‌تر شود، باطنش زیبا‌تر می‌گردد.
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یگانه راه رسیدن به جایگاه مقرّبان اهل معرفت و صاحبان »قول طیّب«، همانا دوری 16116
از آلودگی‌ها به ویژه آلودگی شهوت نفسانی است که با حفظ طهارت در محضر انسان کامل 

حاصل می‌شود.

صراط 16216 پیمودن  طریق  از  می‌تواند  کامل  انسان  ولایی  تربیت  تحت  عاشق،  سالک 
مستقیم الهی به صراط حمید رحمانی راه یابد.

می‌توان با پوشیدن لباس نورانی شریعت، به لباس روحانی معرفت نایل شد.16316

جبرائیل، با جلوه روح‌الامین، آیات محکم را بر زمین منوّر قلب محمد)ص( فرود آورد 16416
و با جلوه روح‌القدس، آیات متشابه را بر آسمان مطهّر قلب ایشان نازل نمود.

تکذیب‌کنندگان آیات، کسانی هستند که نسبت به متشابهات قرآنی و معارف رحمانی 16516
تنفّر نشان می‌دهند.

راه توبه و بازگشت، حتی برای مجرمان تکذیب‌کننده تا زمانی که عمرشان به پایان 16616
نرسیده، باز است و گشوده شدن درهای آسمانی و راه یافتن به بهشت مقرّبین، برای آنها 

نیز ممکن است.

دوری از حریم بهشتی اولیای خدا و محرومیت از معارف و اسرار باطنی، عذابی است 16716
که تکذیب‌کنندگان به آن دچار هستند.

درهای بهشت آسمان برای انسان تکذیب‌کننده، در صورتی گشوده می‌شود که در اثر 16816
توبه در نزد اولیای خدا، به تولد دوباره دست یافته باشد.

شریعت، همچون آفتاب گرمابخشی‌ است که آدمی را از سستی سرمای غفلت بیرون 16916
آورده و در پرتو فرامین راهگشا، او را به آداب ظاهری آراسته می‌سازد.
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خداوند در احدیّت خود غیب و در واحدیّت، یعنی آیینه مخلوقات تجلی نموده است.17017

رؤیت خداوند تنها در کامل‌ترین جلوه‌هایش، یعنی انسان‌های کامل، با استقامت در 17117
عشق و معرفت امکان‌پذیر می‌باشد.

وجود حضرت موسی)ع( کوهی است که در مقابل عظمت و کبریای پروردگار متلاشی 17217
شد و به رؤیت حق نایل نگردید.

حضرت موسی)ع( اگر در برابر تجلی پروردگارش پایداری می‌نمود، به رؤیت ربّ خود 17317
نایل می‌شد و در نتیجه، علاوه بر شریعت از حکمت نیز بهره‌مند می‌شد و تورات او علاوه بر 

نور الهی، از روح رحمانی نیز برخوردار می‌گشت.

عدم استقامت موسی)ع( در برابر تجلی پروردگار، نشانه نداشتن شناخت است.17417

حضرت موسی)ع( در سایه شناخت، می‌توانست خویشتن را تسلیم پروردگار کند، تا 17517
دچار بی‌صبری و عدم استقامت نگردد.

وجود ترس در دل حضرت موسی)ع( در صحنه‌های مختلف زندگی او، نشان از نداشتن 17617
شناخت و معرفت است.

کوه وجود موسی)ع( با تجلی نور کبریایی ربشّ متلاشی شد تا دل او از تعلقات مُلکی 17717
پاک شود و قلبش شایسته دریافت رسالت الهی گردد.

حضرت موسی)ع( پس از به هوش آمدن و تولد دوباره، پروردگار خویش را به صورت 17817
علم‌الیقین درک نمود و به ایمان کامل در وادی رسالت رسید.

باید آدمی در وادی شریعت، با رعایت ادب و عبودیت در پیشگاه الهی، به بی‌هوشی 17917
کامل و نجات از هر شرکی رسیده، تا صاحب نور قدسی گردد.
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در حریم معرفت، سالک باید با رعایت ادب و استقامت در پیشگاه رحمانی، به فنای 18018
کامل و رهایی از هرگونه شکی برسد تا صاحب روح قدسی گردد.

موسی کلیم‌الله)ع(، مظهر نور قدسی است که هم‌کلام با خدا گردید.18118

عیسی روح‌الله)ع(، مظهر روح قدسی است که خود، کلمه خدا می‌باشد.18218

تجلی 18318 رحمانی  کلمه  ثمره  و  مردم  عامه  برای  محکمات  ظهور  الهی،  کلام  نتیجه 
متشابهات برای خواص است.

رسول اکرم)ص( مظهر کلمه رحمانی و صاحب کلام الهی است.18418

حضرت موسی)ع( به دلیل نداشتن صبر و استقامت به دریافت علم لدّنی نایل نشد.18518

»مجمع‌البحرین«، محل جمع دو دریای رسالت و ولایت یا دو جلوه نور قدسی و روح 18618
قدسی است. 

نور قدسی و روح 18718 یا دو جلوه  »قاب‌قوسین«، محل جمع دو قوس رسالت و ولایت 
قدسی است.

حضرت محمد رسول ‌الله)ص( به دلیل داشتن صبر و استقامت علاوه بر درک حقیقت 18818
ولایت، به رؤیت سیمای باطنی علی)ع( نایل شد.

انبیای الهی و اولیای رحمانی دو گروه هادیان طریق کمال و جمال می‌باشند.18918

وجود هر یک از دو گروه انبیای الهی و اولیای رحمانی به منزله کشتی نجات است 19019
برای پیروانشان.

توانایی هستند که وظیفه دارند در سایه صبر و استقامت، 19119 ناخدایان  الهی)ع(،  انبیای 
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با کشتی وجود خود، تسلیم‌شوندگان خویش را در دریای موّاج رسالت به سوی ساحل امن 
ولایت پیش ببرند.

اولیای رحمانی، ناخدایان ماهری هستند که مأموریت دارند در پرتو بردباری و شکیبایی، 19219
با کشتی وجود خود، ایمان‌آورندگان به خویشتن را که وارستگان از دنیایند، در دریای پرتلاطم 

ولایت به سوی ساحل وجاهت پیش ببرند.

دو دریای رسالت و ولایت برای کشتی‌نشینان با ایمان، مایه رحمت و هدایت است، و 19319
برای کافرانِ ناسپاس، موجب عذاب و ضلالت.

معنی 19419 به  بلکه  نیست،  ظاهری  عمر  نوح)ع(،  حضرت  عمر  بودن  طولانی  از  منظور 
استمرار شریعت آن حضرت در بین امت‌های پس از اوست.

به سبب اینکه تمام پیامبران الهی وامدار شریعت آسمانی نوح)ع( هستند، ایشان به لقب 19519
»شیخ‌الانبیاء« آراسته شده است.

به دلیل این‌که تمام اولیای رحمانی وام‌دار معرفت آسمانی علی)ع( می‌باشند، ایشان به 19619
لقب »سید الاوصیاء« مزین شده‌اند.

مقدس 19719 وجود  است،  الهی  رسولان  کشتی  نماد  نوح)ع(  حضرت  وجود  که  همانطور 
علی)ع( نماد کشتی اولیای رحمانی است.

حضرت نوح)ع( سه گروه را از عذاب موعود رهایی بخشید، نخست مخلصَان و صدّیقان 19819
پیشگاهش، سپس مؤمنان معتقد به رسالتش، و گروه سوم توده‌ای از مردمانی که هر چند 
صورت انسانی دارند، لکن در سیرت، بهائم، یعنی چهارپایان اهلی‌اند که امید به بیداری و 

هدایتشان وجود دارد.

محسوب 19919 »اهل«  کسی  و  نیست  خویشاوندی  و  نسبی  پیوند  بودن،  »اهل«  ملاک 
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می‌شود که به موجب صداقت و اخلاص، پیوندی قلبی و ایمانی داشته باشد.

او بوده و 20020 با بدکاران، بلکه مادر کفر پیشه  علت گمراهی پسر نوح)ع(، نه همنشینی 
همین امر باعث گرایش و همنشینی‌اش با کافران همسنخ او گردیده است.

کوه جودی، همانا جایگاه ولایی خضر زمان حضرت نوح)ع( است که صاحب جود و 20120
کرم می‌باشد.

»کلمه«، انسان است که یا »طیّب و پاک« و یا »خبیث و پلید« است.20220

مؤمنان ابرار که مصداق »شجره طیّبه«اند، از انسان کامل یا همان »شجره مبارکه« 20320
که جلوه تام خدای رحمان بر روی زمین است، پیروی می‌کنند.

کافران فجّار که مصداق »شجره‌خبیثه«اند، از »شجره زقّوم« یعنی جلوه‌های شیاطین 20420
بر روی زمین و  پیشوایان مکذّب تبعیّت می‌کنند.

شجره مبارکه از سنخ نور است و جایگاهش نه زمین شریعت است و نه دریای معرفت، 20520
بلکه در آسمان عشق مأوا دارد و همچون مهتاب، بدون تماس با خورشید نورافشانی‌ می‌کند.

شجره زقّوم یا اولیای طاغوت از سنخ شعله‌اند که تفکرات شیطانی را به پیروان خویش 20620
القا می‌کنند و خوراک شهوت را به همراه آبِ جوشان غضب برای آنها فراهم می‌کنند.

انسان مؤمن به منزلۀ درختی است که در سرزمین طیّبِ ولایت اولیای رحمانی، ریشه 20720
محکم و استوار دارد و پیوسته در آنجا از کوثر عشق و روزی معنویِ ایمان تناول می‌کند.

او در وفاداری به پیمان 20820 پایداری  استواری ریشه شجره طیّبه، وابسته به استقامت و 
ولایت است.

تنها مؤمن صابر است که عاشقانه ندای فطری »قالوا بلی« را از نهاد جان سر داده و 20920
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تا آخرین لحظه زندگانی به مدد الهی بر سر این گفتار، ثابت قدم می‌ماند.

صابران ابرار که آراسته به اخلاق‌الله هستند و جز خیر و برکت از آنان آشکار نمی‌شود، 21021
در ظاهر روی زمین به سر می‌برند امّا در باطن، آسمانی هستند.

پرورش‌دهنده 21121 به  نسبت  ارادت  و  محبت  از  سرشار  ابرار،  صابران  قلب  که  زمان  هر 
رحمانی‌شان می‌شود، از ثمرات معنوی برخوردار شده و آن را به نیازمندان حقیقت عرضه 

می‌کنند.

یگانه طریق نیل به مأوای آسمانیان و همنشینی با ابرار در حریم مقدس انسان‌کامل، 21221
تقوای الهی همراه با صداقت و بندگی خالصانه می‌باشد.

به عنوان 21321 الهی،  اطاعت  از  به کفر و سرپیچی  آلودگی  به علت  ابلیس  همانگونه که 
انسان کافرِ  از سرزمین آسمانی ملائکه ریشه‌کن گردید،  به دست خداوند  زقّوم«  »شجره 
بوستان ولایت  زمین  از  رحمان  غیبی خدای  به دست  خبیثه«  عنوان »شجره  به  مشرک 

ریشه‌کن می‌شود.

ابلیس به اراده خداوند رحمان از بهشت ملائکه رانده شد تا به مصداق »شجره زقّوم« 21421
در قعر جهنم ریشه بدواند و مایه ابتلای آدمیان گردد.

کافرِ مشرک که در حریم ولایت به عهد و پیمان خویش پایبند نبوده، به اراده الهی 21521
از جایگاه نورانی و بهشتی اولیای خدا رانده شده و پیوسته در تاریکی غفلت و جهالت، پیرو 

شیاطین جن و انس می‌گردد.

مؤمنان ابرار به موجب وفاداری به عهد و پیمان ولایی با پروردگارشان و اطاعت و 21621
بندگی خالصانه، پیوسته در دنیا و آخرت استوارند و از حیات طیّبه و ثمرات روح‌بخش بهشتی 

برخوردار می‌باشند.
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همانطور که در عالم ظاهر، آتش و شعله قبل از خاک و آب به وجود آمده، خلقت جن 21721
نیز پیش از آفرینش انس بوده است.

مقصود از عبادت جن و انس، نیل به کمال و جمال مطلق از طریق اطاعت پروردگار 21821
می‌باشد.

در اثر بندگی و فرمان‌برداری، جن از آتش، به نور قدسی و مقام ملائکه الهی می‌رسد 21921
و انس از گِل، به روح قدسی و مقام مقرّبین رحمانی نائل می‌شود.

عزازیل در اثر استکبار و نافرمانی، از مقام نور به جایگاه شعله و آتش تنزل کرد و نام 22022
»ابلیس« به خود گرفت و آدم)ع( نیز در اثر غفلت و پیروی از شیطان، از مقام روح به جایگاه 

آب و خاک تنزل نمود و نام »بشر« به خود گرفت.

ابلیس از بهشت نور قدسی و آدم)ع( از جنت روح قدسی بیرون رانده شدند و به دوزخ 22122
مُلک هبوط نمودند.

رسیدن جن به نور قدسی و یا رسیدن انس به روح قدسی، هرگز به معنای محفوظ 22222
ماندن آنها از لغزش و تنزل از مقام واقعی آنها نیست، بلکه علاوه بر آن می‌بایست توسط 

پروردگار رحیم، جن به نور قدسی و انس به روح قدسی»تأیید« شوند.

حضرت آدم)ع( به واسطه کلمات رحمانی توبه نمود و به روح قدسی تأیید شد و به 22322
جایگاه اصلی خود، یعنی مقام »خلیفۀ‌الهی« نایل گردید، ابلیس نیز اگر توبه می‌کرد به نور 

قدسی تأیید می‌شد و دوباره به جایگاه واقعی خود راه می‌یافت.

حضرت آدم)ع( پس از تأیید شدن به روح قدسی، به مقام مقرّبان رحیمی در بهشت 22422
اذکار دست یافت؛ همچنان که عیسی مسیح)ع( به عنوان بارزترین مصداق مقرّبین، به روح 

قدسی تأیید شد و دارای چنین جایگاه والایی گردید.
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عالم 22522 در  کمال  و  رشد  باعث  آب«،  و  با »خاک  شعله«  و  »آتش  تضاد  که  همانطور 
مُلک می‌باشد، تضاد بین ابلیس و آدم)ع( نیز موجب شکوفایی و تجلی حقایق وجود آدم)ع( 

می‌گردد.

به اراده ربوبی، شیطان با وسوسه خویش باعث شد که آدم)ع( از بهشت رانده شده 22622
تا هم به کمال و جمال رحیمی نایل گردد و هم فیض رحمانی گسترده شود و زیباترین 

جلوه‌های وجود، یعنی انسان‌های کامل به ظهور برسند.

ظاهر و باطن هستی از »اسفل سافلین« تا »اعلی علیّین« از یک وجود تشکیل یافته 22722
و آن وجود حق است و همه موجودات، تجلی اسما و صفات الهی به شمار می‌روند.

آزمون 22822 برای  رحمان  خداوند  تجلی  جز  خلقت،  گستره  در  شیطان  وحدت  دیدگاه  از 
آدمیان نیست که یا سبب ارتقای مقام و منزلت مؤمنان می‌شود و یا باعث سقوط و تباهی 

مکذّبان و غفلت‌زدگان می‌گردد.

قدسی 22922 روح  منزلت  به  گِل  مرتبه  از  آدم)ع(  مسیح)ع( همچون  عیسی  که  همانگونه 
رسید، حضرت موسی)ع( هم از مرتبه آتش به منزلت نور قدسی نایل شد.

حضرت موسی)ع( از جایگاه آتش به مقام نور نایل گشت و در شریعت خویش مخلصَ 23023
شد تا هادی مردم از ظلمت به سوی نور باشد و به همین دلیل است که کتاب او، »کتاب 

نور« نامیده می‌شود.

و 23123 دارد  ریشه در ولایت رحمانی  به جهت وجود درختی است که  وادی طور  تقدس 
سرمنشأ ظهور اولیای اهل حق در بستر تاریخ پس از جناب موسی)ع( می‌باشد.

اعمال خضر)ع( که 23223 برابر  در  بود،  نرسیده  نور قدسی  مقام  به  کلیم‌الله)ع(  اگر موسی 
ظاهراً با شریعت ناسازگار به نظر می‌رسید، به اعتراض اکتفا نمی‌نمود و چه بسا او را تکفیر 

می‌کرد و یا دستش را به خون او آغشته می‌ساخت.
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آنان که به نور قدسی و یا روح قدسی نرسیده‌اند، از »صراط مستقیم« که راه اعتدال 23323
و میانه‌روی است، دور افتاده‌ و مصداق جن و انس، یعنی اصحاب شِمال گشته و به جهت 

غفلت، از درک حقیقت عاجزند.

آنچه باعث اختلاف میان یهودیان و مسیحیان می‌باشد، تفریط در میان قوم یهود و 23423
افراد در بین قوم نصارا است.

تمسک 23523 انجیل  و  تورات  آسمانی  کتاب‌های  به  نصارا،  و  یهود  قوم  دو  هر  چنانچه 
می‌جستند، اختلاف این دو گروه بر طرف می‌شد و از افراط و تفریط مبرّا می‌گشتند و به حد 
اعتدال، یعنی به صراط مستقیم می‌رسیدند و در زمره اصحاب یمین که اهل نور و روح‌اند، 

قرار می‌گرفتند.

در عالم انسانی که عالم امتحان ربوبی است، آدمیان یا به عنوان جن و انس در مقام 23623
حیوانی یا پست‌تر از آن قرار دارند، یا به عنوان ابرار در مقام ملائکه و یا به عنوان مقرّبین 

در مقام روح قدسی به سر می‌برند.

هر دو گروه جن و انس در عالم مُلک، گرفتار خشم و شهوت هستند. در وجود جنیان 23723
خشم بر شهوت غلبه دارد و در وجود انسیان، شهوت بر خشم غالب است.

و حکمت، که همان 23823 کتاب  از  بهره‌مندی  و  اسلام  متکامل  دین  به  نیل  برای  آدمی 
شریعت و معرفت است، نیاز به تزکیه و طهارت دارد.

از زمره 23923 الهی به دست آورند،  اولیای  کسانی که علم شریعت را بدون تزکیه در نزد 
جنیان خواهند شد و آنان که به علم معرفت بدون طهارت قلبی در محضر مقرّبان رحیمی، 
نایل شوند از زمره انسیان خواهند بود؛ در نتیجه به مخالفت یکدیگر و تکذیب اولیای خدا 

خواهند پرداخت.
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انسان کامل رباّنی، از عصاره کوثر عشق که همچون دُردی شراب، ته‌نشین گشته، 24024
سالک خود را ساخت و ساز نموده و در کوره صبر و استقامت به مانند سفالی پخته، به مرحله 

استواری و صلابت می‌رساند تا شایسته القای روح قدسی و سجده ملائکه گردد.

»موعظه حسنه« و »حکمت« دو روش دعوت برای هدایت مردم به راه پروردگار است.24124

منظور از »موعظه حسنه« در قرآن، همان شریعت برای نیل به کمال الهی است و 24224
مراد از »حکمت«، همان معرفت برای وصول به جمال رحمانی می‌باشد.

از 24324 را  آدمی  آن،  روشنایی  که  رسالت  ناحیه خورشید  از  قلب  در  است  نوری  شریعت، 
آلودگی شرک و تعلقات دنیایی پاک می‌کند و او را به آداب الهی متخلقّ می‌گرداند و عقل 

و اندیشه او را به کمال می‌رساند.

حکمت، نوری است در قلب از ناحیه ماه ولایت که پرتو آن، انسان را از شک و تردید 24424
نسبت به حقایق معنوی دور می‌سازد و دریچه دلش را به روی اسرار باطنی می‌گشاید و او 

را از رحمت خاصه و ایمان کامل بهره‌مند می‌گرداند.

علمای اهل شریعت برای هدایت مردم به روش »موعظه حسنه« یعنی پند و اندرز 24524
پسندیده عمل می‌کنند و با مهربانی و لحن نرم با آنان سخن می‌گویند؛ بنابراین، جاذبه آنها 

از دافعه‌شان قوی‌تر می‌باشد.

اولیای اهل معرفت برای هدایت مردم به روش حکمت، یعنی بر اساس معرفت قلبی 24624
و دید باطنی عمل می‌کنند؛ از این رو، بیشتر با جدیّت و لحن تند و شدید سخن می‌گویند. 

در نتیجه، دافعه ایشان از جاذبه‌شان قوی‌تر می‌باشد.

آنان 24724 از رأفت و دلسوزی  پیروان خاصشان،  به  اولیای خدا نسبت  جدّیت و تندخویی 
نشئت می‌گیرد تا بتوانند در مسیر تاریک ولایت، با هشدارهای بیدارگر خویش، پیروان خود 

را تزکیه نمایند و از خطر سقوط به درّه ضلالت حفظ کنند.
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کامل‌ترین شیوه دعوت به راه حق و حقیقت، بهره‌مندی از هر دو روشِ »حکمت« و 24824
»موعظه حسنه«، یعنی معرفت و شریعت است.

در سوره اصحاب کهف، جوانانی که با اعتقاد و مؤمن معرّفی شده‌اند، در حقیقت، از 24924
جمله جوانمردان عالم محسوب می‌شوند.

جوانمردی اصحاب کهف از آن جهت است که با دل و جان، از شرک جدا شدند و به 25025
همه تعلقات دنیوی و شهوات نفسانی پشت پا زدند و به پرورش‌دهنده رحمانی خود که از او 

به »چوپان« تعبیر شده، تسلیم شدند.

در داستان اصحاب کهف، پرورش‌دهنده رحمانی یا همان چوپانی که ایشان در حریم 25125
ولایی او قرار گرفتند، نماد گروه مقرّبان وجیه است و پیروان موحّد و صدّیق آن ولیّ خدا، 

یعنی اصحاب کهف و رقیم، در زمره اصحاب یمین، می‌باشند.

کهف، به معنای غار همان حریم امن ولیّ خدا می‌باشد که پیروانش را در آن، تزکیه 25225
و تربیت می‌نماید.

کهف، قلعه امن ولایت است که مؤمنان راستین را در حریم خویش از هرگونه آسیب 25325
و عذابی حفظ می‌کند.

زمینه‌ساز 25425 و موحّدان،  توحید  به  پیوستن  و  از شرک و مشرکان  رقیم  دوری اصحاب 
رؤیت اسرار و حقایق باطن و نیل به اجابت دعایشان بوده است.

طی نمودن زمین‌ها و آسمان‌های هفت‌گانه سلوک، تنها به واسطه قیام علیه شرک 25525
و وابستگی، در پرتو هدایت خضر طریق که مظهر ربوبیت رحمانی است، ممکن می‌باشد.

پروردگار مهربان در حریم خویش، پرده‌ای بر گوش‌های اصحاب کهف قرار داد تا آن 25625
جوانمردان غیر از سخن حق نشنوند و اسرار خویش را برای نامحرمان افشا نکنند و در کمال 



44

ایمان و آرامش قلبی، تنها با اکسیر عشق و فنا، به رؤیت جمال رحیمیِ مرّبی خود بپردازند.

خواب اصحاب کهف و رقیم، در حقیقت فنای آنان از امور دنیایی در طول حدود بیست 25725
سال سلوک نزد ولیّ خدا بوده است و زمانی که پس از سال‌ها اطاعت صادقانه به کمال 
مطلوب خویش رسیدند، به اراده رحمانی برانگیخته شدند تا به عنوان ابرار جوانمرد، بندگان 

خدا را هدایت نمایند.

اصحاب کهف به دستور پرورش‌دهنده رحمانی خود، به ظاهر در میان مردم زندگی 25825
می‌کردند، اما رازها و حقایق معنوی‌شان را از عامه مردم پنهان می‌نمودند و در باطن محو 
پرستش و بندگی عاشقانه و فانی از تمام هیاهوی دنیا و باقی به حق بودند و به اراده آن ولیّ 

خدا، دو بعدی عمل می‌کردند.

هر کس همچون اصحاب کهف، جوانمردانه دست از همه تعلقات و لذّت‌ها بشوید و در 25925
کهف ولایت ولی‌ای از اولیای زمان خویش وارد شود، بر طبق وعده الهی، از رحمت گسترده 

پروردگارش بهرمند شده و در پرتو ایمان و بندگی عاشقانه بر هدایتش افزوده خواهد شد.

قیامت در حقیقت بقای بعد از فناست، چنان که اصحاب کهف پس از فانی شدن از 26026
همه وابستگی‌ها در حریم ولایی مرد خدا بقا یافتند.

اصحاب کهف همچنان در حریم ولایی پرورش‌دهنده خود به سر بردند و کسی تا آخر 26126
عمر طبیعی ایشان بر احوال آنان اطلاعی نیافت تا اینکه سیصد و نه سال از زمان اصحاب 

کهف سپری شد و با ظهور اسلام یاد آن جوانمردان دوباره زنده گشت.

در داستان اصحاب کهف، »کلب« یعنی سگ وفادار، هوشیار و تربیت‌یافته‌ای که از 26226
ایشان مراقبت می‌کند و در واقع، نفس مطمئنه‌ همان ولیّ خداست که خدمتگذار اصحاب 
کهف بوده و در درگاه ولایت نگهبانی می‌دهد تا هویت معنوی آنان محفوظ بماند و از گزند 

بدخواهان و ظاهربینان در امان باشند.
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اکرم)ص( 26326 پیامبر  و  بین ظهور حضرت مسیح)ع(  اینکه حدود 600 سال  به  توجه  با 
معنای  به  حقیقت،  در  جایگاه کهف،  در  اصحاب کهف  ماندن  سال  می‌باشد، 309  فاصله 
فراموشی یاد و خاطره جوانمردی آنها در میان مردم تا زمان ظهور حضرت محمد)ص( است.

نام »کهف«، 26426 به  به ویژه نزول سوره‌ای  با آمدن دین اسلام و کتاب آسمانی قرآن، 
اصحاب کهف از فراموشی بیرون آمدند و یاد و مرام جوانمردی‌شان زنده گردید و به برکت 

اسلام به رزق معنوی رسیدند.

نیازمند 26526 وجود  قوی،  مغناطیس  چون  که  است  خضر)ع(  باطنی  کشش  حقیقت،  در 
موسای کلیم‌)ع( را به سوی خویش جذب می‌نماید.

در سفر حضرت موسی)ع( سه همراه با هم در سیرند؛ خود موسی)ع(، جوان و ماهی؛ 26626
مراد از موسی)ع( نفس او و منظور از جوان همراهش، عقل او و مراد از ماهی، نور عقل او 
می‌باشد و این سه حقیقت وجودی موسی)ع( به ترتیب، به منزله آتش و شعله و هوا هستند.

نفَْس موسی)ع( به اتفاق عقل خود با استفاده از نور آن عقل، در پی رسیدن به سه بعد 26726
وجودی حضرت خضر)ع( هستند که عبارت است از: نفس و عشق و روح خضر)ع(.

طعام ملکوتیان، نور است؛ و طعام قدسیان عالم جبروت، روح می‌باشد.26826

صحیح 26926 تشخیص  مانع  که  بوده  گونه‌ای  به  خضر)ع(  حضرت  ظاهر  و  لباس  وضع 
موسی)ع( شد؛ از این رو او را نشناخت و از کنار ایشان گذر نمود.

»خضر« اسم خاص نیست، بلکه نامی عام است که در هر زمان مصادیقی دارد و به 27027
همین جهت، در قرآن از حضرت خضر)ع( به »بنده‌ای از بندگان ما« تعبیر شده و نامی از 

او برده نشده است.

هر انسانی به مدد کاملان ولایی می‌تواند به مقام بندگی حق و منزلت خضر)ع( برسد 27127
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و صاحب علم لدّنی گردد.

مردم 27227 بین  در  است  اگر چه ممکن  و  دارند  وجود  مکان  و  زمان  هر  در  الهی  اولیای 
ناشناخته زندگی کنند، اما هیچ‌گاه زمین از حضور آنان که حجت‌های رحمانی هستند، خالی 

نمی‌ماند.

جویندگان کمال هرگز نباید در طلب خضر زمان خویش، از درگاه خداوند رحمان نا‌امید 27327
گردند.

رحمت حضرت خضر)ع( همان بخشش و مهربانی است که به واسطه آن صاحب روح 27427
قدسی و علم لدّنی گردیده بود.

اولیای 27527 پیشگاه  در  دل  مرآت  از  تعلقات  زنگار  زدودن  لدّنی،  علم  به  وصول  راه  تنها 
رحمانی است و هرگز از راه تعلیم و تعلمّ عقلی که لازمه آن پرسش و پاسخ است، به دست 

نمی‌آید.

همراهی با حق، دشواری‌ها و مشکلاتی را به دنبال دارد که بدون صبر و استقامت 27627
قابل تحمل نخواهد بود.

از جمله دلایل بی‌صبری حضرت موسی)ع( در مقابل حضرت خضر)ع( این است که 27727
تنها خودش را دید، بی‌آنکه خود را در زمره صابران بشمارد.

در حریم ولایت و در مکتب و مسلک علم لدّنی، جای بحث و گفت‌و‌گوی عقلی نیست 27827
و کمال‌جویان اهل طریقت و سلوک باید در برابر اولیای رحمانی، تسلیم محض بوده، صبر 

و بردباری همراه با سکوت عارفانه را شیوه عملی خویش سازند.

علم لدّنی، عبارت است از معارفی که تنها توسط راه و روش عملی به دست می‌آید، 27927
نه از طریق پرسش و پاسخ علمی.
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حضرت خضر)ع( با شکستن کشتی وجودش، به حضرت موسی)ع( این توجه را داد که 28028
هادی نجات‌بخش راه معنا ‌باید ابتدا خودش را بشکند و از تکبر دور سازد و در برابر فقرای 

الی‌الله فروتن باشد تا به واسطه فنای از خود به بقای وجه جمیل پروردگار نایل گردد.

هادی راه کمال تا اهل فنا و بقا نباشد، نمی‌تواند پیروان نیازمندش را هدایت نماید.28128

در تأویل ماجرای موسی)ع(، مراد از دیوار، وجود جسمانی خود خضر)ع( است و مراد 28228
از آن گنج پنهان در دیوار، میراث ماندگار ایمان و معرفت است برای فرزندانش تا بتوانند در 

پرتو نور آن به هدایت جویندگان کمال و جمال بپردازند.

کارهایی که حضرت خضر)ع( در برابر حضرت موسی)ع( انجام داد، هیچ‌کدام از روی 28328
هوای نفس نبوده، بلکه تنها از طریق اراده رحمانی و بر اساس شناخت و قدرت ولایی او 

صورت گرفته است.

از 28428 را  نیازمندی  هرگز  و  بخشندگی‌اند  و  رأفت  صاحب  حکمت،  اهل  و  الهی  اولیای 
خودشان نمی‌رانند.

جدایی حضرت خضر)ع( از جناب موسی)ع( هرگز قهرآمیز نبوده و به معنای مردود 28528
شدن حضرت موسی)ع( نیست؛ بلکه به معنای پایان یافتن تعلیم عملی علم لدّنی در حد 

ظرفیت و نیاز آن حضرت می‌باشد.

حضرت موسی)ع( به جهت بی‌صبری، به کُنه علم لدّنی راه نیافت.28628

حضرت موسی)ع( در مجمع‌البحرین نتوانست به رؤیت حقیقت جناب خضر)ع( نایل 28728
گردد؛ همچنان که در میقات نتوانست پروردگارش را رؤیت نماید.

از هدایت 28828 نبردن  بهره  تاریخ،  ادیان آسمانی در طول  پیروان  تمامی مشکلات  ریشه 
اولیای الهی می‌باشد.
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به 28928 راهیابی  و  زمان  یافتن خضر  برای  لزوم جست‌وجو  مهم‌ترین درس سوره کهف، 
محضر پر فیض او و برخورداری از معرفت و حکمت در حریم امن ولایت اوست.

آدمی باید با دو قدم صدق و اخلاص پیش برود تا کم‌کم حجاب‌های شرک و خودبینی 29029
از روی چشم دل او کنار رود و بتواند هادی راهش را بیابد و با رؤیت جمال زیبای آسمانی‌اش، 
از شک و تردید مبرّا گشته و در پرتو عشق به او که نیروی حرکت به سوی کمال است، به 

حکمت نایل گردد.

»ذوالقرنین« به معنای صاحب تاج دو شاخ است و این کنایه از کسی می‌باشد که به 29129
واسطه سلوک معنوی، یعنی پرهیزکاری و جوانمردی در پیشگاه خضر، به مقام علم و قدرت 

ظاهری و باطنی رسیده بود.

اراده 29229 و  »ایمان  نیروی  دو  جامع  که  است  حکمتی  اهل  اولیای  از  ذوالقرنین،  جناب 
موسوی« و »غیرت و شجاعت ابراهیمی« می‌باشد.

در طول تاریخ، مأموریت پیامبران الهی، دعوت غیر دین‌داران به سوی دین الهی بوده 29329
و مأموریت اولیای رحمانی، هدایت دین‌داران به ایمان و معرفت قلبی بوده است.

در سفر ذوالقرنین، منظور از دو کوه، دو گروه ستمگر و قدرتمندی هستند که با غرور و 29429
استکبار خود، در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده و با هم جنگ  نزاع می‌کردند و بدین جهت، 

در روی زمین، فساد و تباهی به راه انداخته بودند.

عارفان رحمانی به عنوان »ابرار« و صابران رحیمی به عنوان »مقرّبان«، همواره به 29529
واسطه دو گروه جن و انس مورد تکذیب و آزار  قرار گرفته‌اند؛ چراکه وجود این فرشتگان 

نورانی و ارواح قدسی مانع از جاه‌طلبی آنان برای رسیدن به استکبار بوده ‌است.

ایمان و استقامت 29629 از  از آهن که کنایه  جناب ذوالقرنین به درخواست مؤمنان، سدّی 
است، بین آنان و یأجوج و مأجوج ایجاد کرد و از مؤمنان خواست که با شعله‌های عشق در 
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آن سد بدمند تا محکم و استوار گردد.

مس گداخته، در داستان ذوالقرنین، »غیرت و شجاعتی« است که به ایمان و استقامت 29729
آن قوم مؤمن افزود؛ چراکه فتح قلهّ کمال، بدون غیرت و شجاعت در مسیر بندگی خدای 

رحمان حاصل نمی‌شود.

سدّ 29829 پروردگار،  وعده  طبق  بر  خمینی)س(  امام  آخرالزمان، حضرت  خورشید  طلوع  با 
ذوالقرنین شکسته شد و ایشان با تقویت نیروی ایمان و اراده پیروان خویش و دمیدن روح 
غیرت و شجاعت در وجود آنان، سدّ پوسیده حکومت‌های مقتدر را شکسته و متلاشی نمود.

باطنی در سطح 29929 معارف  و  اسرار  افشای  و  راستین  ترویج عرفان  با  امام خمینی)س( 
جامعه، زمینه ابتلا و امتحان را در آخر‌الزمان برای همگان فراهم کرد تا میزان ایمان و اعتقاد 

و غیرت و شجاعت صابران اهل حق، معلوم گردد.

مریم)س(، مادر عیسی)ع( بهترین نشانه و الگو برای زنانی است که جویای کمال و 30030
جمال و طهارت معنوی‌اند تا فرزندانی نورانی و روحانی به دنیا بیاورند.

هر کسی توانایی شنیدن ندای غیبی را ندارد و فقط بندگان خاص خدا شایسته چنین 30130
فیضی هستند.

روح قدسی، روح بصیرت و آگاهی است و محدود به زمان و مکان نیست.30230

از جمله حقایقی که عیسی مسیح)ع( در گهواره بر آن تأکید می‌ورزد، عبودیت و نبوت 30330
و صاحب کتاب بودن خویش است. او وجیه مقرّبی است که تزکیه شده به دنیا آمد و از این 
رو برای نیل به کتاب و حکمت که همان شریعت و معرفت است نیاز به تزکیه مجدد ندارد.

حضرت مسیح)ع(، قول حق و کلمه واحد رحمانی است.30430

عیسی مسیح)ع( به واسطه بهره‌مندی از روح قدسی، مانند ستاره‌ای تابان در آسمان 30530
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چهارم‌ می‌درخشد، یعنی در آسمان عالم انسانی و نه در زمین آن که دوزخ امیال و تعلقات 
نفسانی است.

از روح قدسی برخوردار شد، 30630 پاکدامنی مادرش مریم)س(  حضرت مسیح)ع( به یمن 
پاکدامنی و طهارتی که تحت کفالت زکریا)ع( و در بهشت توجهات قلبی او برای مریم)س( 

حاصل شده بود.

هرچند از طریق سیر و سلوک هم می‌توان به روح قدسی رسید، اما والاترین افرادی 30730
که در عالم انسانی به روح قدسی نایل شده‌اند، کسانی هستند که از طریق مادر به چنین 
فیض عظیمی رسیده‌اند و در واقع آن را به یمن طهارت وجود مادرشان در حریم امن ولی‌ای 

از اولیای رحمانی به دست آورده‌اند.

و 30830 نایل شد  قدسی  روح  به  مریم)س(  پروردگارِ  فرستاده  واسطه  به  مسیح)ع(  عیسی 
هنگامی که به مقام رسالت و ولایت رسید، به روح قدسی تأیید گردید.

و سلامت جسم خویش 30930 رشد  برای  است؛  آفریده شده  و »روح«  از »جسم«  انسان 
نیازمند غذای ظاهری است که مربوط به شکم می‌باشد و برای رشد و سلامت روح خود 
از  او سفارش شده که  به  پیوسته  به دل می‌باشد و  باطنی است که مربوط  محتاج غذای 

طیّبات استفاده نماید.

سر منشأ بیشتر امراض جسمانی یا روحانی بشر، وابسته به نوع غذایی است که تناول 31031
می‌کند و چه بسا غذای ظاهری در روح انسان، و غذای باطنی در جسم او تأثیر گذار است.

آدمی همانطور که به غذای شکم دقت می‌نماید تا پاک و مقوّی جسم باشد، باید به 31131
طعام دل هم توجه نماید تا از مطهّرات و تقویت‌کننده قلب باشد.

»منّ و سلوی«؛ خوراک قوم موسی‌کلیم‌الله)ع( همان مرغ است؛ یعنی رزقی که مربوط 31231
به خشکی است و منظور از خشکی، شریعت می‌باشد.
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»مائده«، خوراک قوم عیسی ‌کلمة‌الله)ع( همان ماهی است؛ یعنی رزقی که مربوط به 31331
دریاست و مراد از دریا معرفت می‌باشد.

حقیقت »منّ و سلوی« شریعت‌ الهی برای رسیدن به نورانیت است و حقیقت »مائده« 31431
معرفت رحمانی برای رسیدن به روحانیت می‌باشد.

خوراک شریعت و طعام معرفت از طریق عشق آسمانی در قلب انسان حاصل می‌گردد، 31531
ولی باید آن را به زبان عقل بر مردم عرضه نمود تا برای آنها قابل درک باشد.

اسرار 31631 گویای  و عقل رحمانی،  است  احکام طهارت‌بخش شریعت  بیانگر  الهی،  عقل 
هدایت‌بخش معرفت می‌باشد.

شادمانی و عید واقعی، زمانی محقق می‌شود که آدمی دچار لغزش و خطا نگردد و این 31731
تنها به واسطه بهره‌مندی از معرفت رحمانی امکان‌پذیر می‌باشد.

سرمنشأ شریعت الهی و معرفت رحمانی در آسمان است و توسط عشق و اخلاص در 31831
قلب انسان چون آفتاب و مهتاب آشکار می‌شود.

رسول اکرم)ص( هم صاحب شریعت )کتاب( و هم صاحب معرفت )حکمت( بود که از 31931
مجموع آن دو، به »رزق‌کریم« تعبیر می‌شود.

ایمان‌آورندگان 32032 به  تنها  اکرم)ص(،  رسول  امت  بین  از  که  است  رزقی  »رزق‌کریم« 
نیکوکار عطا می‌گردد.

شریعت و معرفت واقعی، از راه آموزش علمی به دست نمی‌آید؛ بلکه از طریق عشق و 32132
اخلاص در آیینه قلب تجلی می‌کند.

پیامبران، فیض هدایت را به واسطه پیروان صدّیق خود در بین مردم گسترش داده‌اند 32232
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تا پیوسته نور هدایت و دین الهی در بین انسان‌ها در تمامی زمان‌ها باقی بماند.

امت محمد)ص( باید محکمات و متشابهات را از طریق 12 عترت پاک او دریافت 32332
نمایند؛ همچنان که قوم عیسی)ع(، مائده را از 12 حواری او، و قوم موسی)ع(، منّ و سلوی 

را از 12 نقیب او دریافت نمودند.

و 32432 صبوری  و  آگاهی  از:  است  عبارت  الهی،  شریعت  مقابل  در  موسی)ع(  قوم  شکر 
مهربانی آنها که راه رسیدن به حریم ولایت را برایشان هموار می‌کند.

توحیدی، 32532 به شناخت عمیق  معرفت رحمانی، دستیابی  برابر  در  قوم عیسی)ع(  شکر 
یعنی خودشناسی و خدا‌شناسی است.

هر قدر نعمت عظیم‌تر باشد، ناشکری آن، عذاب شدید‌تری را به دنبال خواهد داشت.32632

و 32732 رحمانیت  به  نیل  متشابهات،  و  محکمات  مقابل  در  اکرم)ص(  پیغمبر  امت  شکر 
رحیمیت است.

خدای واحد در عالم کثرت، پیوسته به وسیله مظاهر کاملش، یعنی اولیای رحمانی، 32832
رشد و کمال را به بندگان برگزیده‌اش عطا می‌کند.

به سبب عشق ماندگار زلیخا به ولی‌ای از اولیای زمانش، داستان یوسف)ع( و زلیخا در 32932
قرآن به عنوان »احسن‌القصص« یعنی بهترین قصه‌ها ذکر شده است.

در داستان ذبح اسماعیل)ع(، سه بار خواب دیدن حضرت ابراهیم)ع( و سه بار رو به رو 33033
شدن با شیطان و سنگ انداختن به سوی او، نشانگر تردید او در این امتحان بسیار دشوار 
الهی است و پاسخ اسماعیل)ع( به پدرش در واقع تلقین صبر و بردباری به او در راستای 

انجام مأموریت الهی است.

به 33133 او نسبت  این است که وجود  او،  اسماعیل)ع( و تسلیم کامل  سرّ وسوسه نشدن 
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ابراهیم)ع( از خلوص و صفای بیشتری برخوردار بود؛ چراکه اسماعیل)ع( از پدری مؤمن و 
از  با وجود آنکه نتیجه دَم یکی  ابراهیم)ع(  موحد و مادری عفیف متولد شد، در حالی که 
اولیای ناشناخته زمان و از مادری مؤمن بود متولد شد، اما فرزند پدری همچون آزرِ بت‌پرست 

بود.

زمره 33233 از  را  خویشتن  ابراهیم)ع(،  دشوار  بسیار  آزمون  برابر  در  اسماعیل)ع(  حضرت 
صابران دید و در واقع، با گفتن کلام »مِن‌ الصابرین«، از ارواح متحد اولیای رحمانی که 

چشمه‌سار صبرند، مدد گرفت.

تنها 33333 »صابرِاً«  کلمه  گفتن  با  آزمایش سخت خضر)ع(،  مقابل  در  موسی)ع(  حضرت 
خودش را دید و اظهار صبر نمود و در نتیجه، در این آزمون سخت بدون یاور ماند.

تسلیم 33433 و  نیز صبر  در عمل  و  بود  برخوردار  رحمانی  از حکمت  اسماعیل)ع(  حضرت 
خویش را نشان داد؛ اما موسی)ع( فقط دارای علم کتاب الهی بود و از حکمت بهره‌ای نداشت 

و به همین سبب نتوانست در برابر حضرت خضر)ع( به شایستگی صابر و تسلیم باشد.

حضرت ابراهیم)ع( در امتحان طاقت‌فرسای ذبح فرزند، در واقع نفس خویش را قربانی 33533
از »ذبح عظیم«، نفس آن حضرت است که  بنابراین، منظور  را؛  نه فرزند صالحش  نمود، 

فدای اسماعیل)ع( گردید.

حضرت ابراهیم)ع( همه آزمون‌های دشوار ربوبی را که همان امتحان به کلمات و اذکار 33633
رحمانی بود، با موفقیت به اتمام رساند و در نتیجه، به مقام امامت که همان مقام ولایت 

انسان کامل است، نایل گردید.

سر‌منشأ رشد و کمال و زیبایی همه موجوداتِ جهان، نور واحدیتِ »الله« می‌باشد که 33733
عوالم ظاهر و باطن هستی را فرا گرفته است.

بنده مؤمنش 33833 از طریق رحمانیت خدا به  حقیقت لطیف نور »الله«، معرفت است که 
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می‌رسد و موجب هدایت او به سوی جمال رحیمی می‌گردد.

برای پاک نمودن و 33933 الهی« که  به عنوان »شریعت  یا جلوه ظاهری دارد  نور »الله« 
مؤدب ساختن آدمی است یا جلوه باطنی دارد به نام »معرفت رحمانی« که برای حرکت به 

سوی وجه جمیل رحیمی و زیبا شدن ضمیر انسان است.

تابنده 34034 چراغ  که  است  چراغدانی  منزله  به  کامل  مؤمن  آسمانی  و  گسترده  »سینه« 
به  که  لطیفی  و  پاک  قلب  می‌کند؛  نورافشانی  او  »قلب«  حباب شفاف  درون  از  »ایمان« 

واسطه نور ایمان همچون ستاره‌ای تابان در آسمان وجود انسان مؤمن می‌درخشد.

بی‌شک عشق و دلباختگی به اولیای الهی که به منزله شجره مبارکه هستند، عشق 34134
و محبت به خداست و هرچه این عشق شدیدتر باشد، نورانیت ایمان در قلب عاشق بیشتر 

خواهد بود.

قلب درخشنده که مانند ستاره پر فروغ است، از عشق به وجود با برکت انسان‌های 34234
کامل، منّور گردیده که مصداق اکملشان محمد حبیب‌الله)ص( است؛ پیامبری که در شفافیت 

عشق و نورانیت ایمان، بی‌نهایت می‌باشد.

به اشاره قرآن خصوصیت پیامبر اکرم)ص( آن است که نه شرقی است و نه غربی؛ 34334
یعنی حد وسط بوده و از تفریط سنّت موسی)ع( و افراط آیین عیسی)ع( به دور می‌باشد و از 

آیین حنیف و توحیدی ابراهیم)ع( پیروی می‌کند.

روغنِ شجره مبارکه زیتون که جوهره عشق و محبت خالص می‌باشد، از ناحیه ربّ 34434
کریم در چراغ قلب مؤمن مطیع ریخته می‌شود و به واسطه این عشق و محبّت، به زودی 
روشنایی ایمان در قلب مطهّرش تجلی می‌کند، بی‌آنکه آتش عقل، آن را لمس کرده باشد.

نور معرفت و حکمت به عنوان متشابهات در قرآن نهفته است و توسط حضرت علی)ع( 34534
و اولیای پس از ایشان آشکار می‌گردد.
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بعد از امام علی)ع( دیگر ائمه اطهار)ع( و سپس، مقرّبان رحیمی، تجلی‌گاه نور شده 34634
و همواره سلسله اولیا به وسیله نور ایمان و معرفت در طول زمان، هدایتگر مؤمنان تسلیم 

شده می‌گردند.

تنها 34734 اما  را روشن می‌نماید؛  او  بتابد،  به هر کسی  انسان کامل  معرفتِ  و  ایمان  نورِ 
مؤمنان مطیع را که در پرتو عشق و محبت قلبی، آیینه دلشان را پاک و شفاف ساخته‌اند، 

صاحب نور می‌کند.

به برکت نور »الله« است که رسول اکرم)ص( به حقایق ظاهری و باطنیِ عالم آگاهی 34834
دارد و کتاب آسمانی او، قرآن کریم، گواه روشنی بر این واقعیت است.

دنیا جایگاه دو گروه »رحمانیان نورانی« و »شیطانیان ظلمانی« است و هر یک به 34934
دعوت اولیای خویش، لبیک می‌گویند و با اعمال خود از ایشان پیروی می‌کنند تا زمانی 
که اجل آنها طبق قضا و قدر الهی فرا ‌رسد و نتیجه اعمالشان را به صورت »مَلکَ‌الموت« 

)فرشته مرگ( نظاره نموده و به سوی پروردگارشان رجعت ‌کنند.

چنانچه آدمی تسلیم اولیای رحمانی شود و از ایشان اطاعت نماید، به عنوان »اصحاب 35035
یمین«، بر طریق هدایت قدم نهاده و به همراه سابقانِ مقرّب حرکت می‌کند و در پایان 
عمر اعمال نیک و زیبایش به شکل فرشته‌ای بسیار نورانی و لطیف جلوه می‌کند، به طوری 
که آدمی با دیدن آن وجه زیبا، غرق در عشق و لذت شده، طاقت از کف داده و قبض روح 

می‌شود.

چنانچه آدمی تسلیم اولیای شیطانی شود و از ایشان پیروی نماید، به عنوان »اصحاب 35135
به شکل  او  و زشت  بد  اعمال  پایان عمر،  در  و  نموده  بر طریق ضلالت حرکت  شِمال« 
هیولایی زمخت و ظلمانی جلوه می‌کند و از دیدن هیبت آن مَلکَ عذاب، چنان می‌ترسد 

که قالب تهی می‌کند.
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منظور از جاودانگی در دوزخ، آن است که وقتی آدمی در اثر اعمال زشت و پلید خود 35235
به یکی از صورت‌های پست حیوانی، نباتی یا جمادی درآمد، در طول زندگی خود در هر 
یک از آن عوالم تا زمان تقدیرش، جاودان در عذاب است تا اینکه دوره زندگی‌اش در آنجا 

به پایان برسد.

به موجب رحمت گسترده خدای رحمان، هر موجودی در عالمی که به سر می‌برد، 35335
می‌تواند به واسطه تسبیح و اطاعت از پروردگارش، راه صعود به عوالم بالاتر را طی نماید و 

پس از مرگ، به عالمی برتر نایل گردد.

منظور از درب‌های دوزخ، برای انسانی که در عالم چهارم به سر می‌برد، سه درب کلیِّ 35435
جمادی و نباتی و حیوانی است.

اولیای رحمانی تکبر نشان داده و تکذیبشان 35535 ظلم‌پیشگانِ بر خویشتن که نسبت به 
نموده و تسلیم اولیای شیطانی شده‌اند، بسته به نوع و مرتبه اعمال شیطانی‌شان، از یکی از 
درهای جهنم وارد دوزخ می‌شوند و در آن عالم به گروه همسنخ خود می‌پیوندند و پیوسته 

در رنج و عذاب‌اند تا اینکه دوره عذابشان در آنجا سرآید.

دین اسلام جامع شریعت موسوی و معرفت عیسوی، و حقیقتی کلیّ و متکامل در بین 35635
همه ادیان الهی است.

اگر کسی واقعاً به دین اسلام مشرّف شده باشد و تسلیم اولیای رحمانی شود، باران 35735
رحمت و فیوضات آسمانی بر سر او می‌بارد و سرانجام نیک، یعنی آرامش و سلامتی در 

انتظارش خواهد بود.

اولیای شیطانی پیروی 35835 از  اولیای رحمانی را اختیار نکند و  اگر کسی آیین تسلیم به 
نماید، پس از مرگ به صورت موجودی زشت‌رو به سوی اولیای شیطانی در جهنم می‌رود و 

در سرای آخرت، جزء زیانکاران خواهد بود.
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همه آدمیان در گرو اعمالشان هستند و با هر شمایلی که به سبب کردارشان ساخته‌اند، 35935
محشور می‌شوند، مگر اصحاب یمین؛ چرا که به واسطه تسلیم به مقرّبان رحمانی در حریم 

امن و بهشتی آنان هستند و همواره از ایشان اطاعت می‌کنند.

نعمت‌های ظاهری و باطنی، همگی امانتی است در دست انسان، تا از آن به درستی 36036
استفاده نماید و سپس به صاحب امانت صحیح و سالم برساند تا شکر آن نعمت را به جا 

آورده باشد.

بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها 36136 امانتی که خدای رحمان  امانت‌های گوناگون،  بین  در 
یعنی مقرّبان و ابرار و اولوا الالباب عرضه نمود و آنها از حملش خودداری کردند و از پذیرش 
آن ترسیدند، »لیله قدر رحیمیت«، یا همان »کوثر« است که تنها به حضرت محمد)ص( 

عنایت شد.

بر 36236 را  کوثر  یعنی  رحیمی،  امانت  بار  که  است  کاملی  انسان  یگانه  اکرم)ص(  رسول 
دوش کشید و به شکرانه حمل این امانت عظیم، نماز بندگی را در پیشگاه پروردگارش با 
جذبه عشق برپا نمود و به واسطه پذیرش این کوثر بهشتی، هم از خویشتن فانی شد و هم 

گرامی‌ترین عزیزانش و فرزندان معصومش را عاشقانه به قربانگاه شهادت رهسپار نمود.

دو صفت »ظلوم« و »جهول« در حقیقت، ستایش رسول خدا)ص( است که حامل 36336
به نفس خویش و جهل  نمودن  با دو قدم ظلم  زیرا  امانت عظیم رحیمیت گردیده است؛ 
ورزیدن به نصایح پنددهنگان، عاشقانه راه پرپیچ و خم قلهّ معنا و جمال زیبنده رحیمیت را 

طی نمود.

وجود مطهر فاطمه)س( یگانه امانت عظیم رحیمی است که فقط رسول اکرم)ص( به 36436
شایستگی، آن را حمل نمود و در پرتو جاذبه سیمای آسمانی او به معراج حقایق رفت.

زنان مؤمنه امانت‌هایی هستند که به صورت حوریان بهشتی، پیروان حضرت زهرا)س( 36536
می‌باشند و همچون او به برکت وجودشان فرزندانی پاک و معنوی تربیت می‌شود.
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زنان مؤمنه امانات گرانبهایی هستند که برای حفظ طهارت و پاکدامنی‌شان باید تحت 36636
تربیت اولیای رحمانی قرار گیرند.

وجود زن مؤمنه پاکدامن، همچون کشتزاری حاصلخیز است که اگر به دست توانای 36736
از هر  پرتو غیرت و جوانمردی  را در  انسان کامل سپرده شود، آن  یعنی  باغبان رحمانی، 
آلودگی محافظت می‌کند و بهشتی باطراوت و سرشار از گل‌های خوشبو از آن پدید می‌آورد.

اولیای خدا، غیرتمندان و جوانمردانی هستند که اهلیت شناخت و مراقبت شایسته از 36836
گوهر وجود زن را دارند و می‌توانند در حریم ولایت خویش، او را در ظلمتکده دنیا از گزند 

وسوسه‌های شیاطین جن و انس محافظت کنند.

جوانی و ناآگاهی یونس)ع( باعث گردید که او در مسیر هدایت قومش صبر و استقامت 36936
نکند و در نهایت، آنها را ترک گوید و مأموریت الهی خود را ناتمام رها سازد.

در تأویل داستان یونس)ع( منظور از کشتی پر شده، کشتی رسالت است که در دریای 37037
ولایت سیر می‌کند و سرنشینان آن پیامبران الهی‌اند.

حرکت یونس)ع( به اراده رحمانی از خشکی به سمت دریا، به معنای حرکت او از وادی 37137
عقل و بی‌صبری، به سوی جایگاه عشق و بردباری است.

ناپخته و 37237 این جوان  ماهیِ در دریا، همان ولیّ رحیمی در عصر یونس)ع( است که 
ناشکیبا را در دل خویش، یعنی در ولایت سازنده خود جای داد تا او را در پرتو عشق از 

خامی به پختگی برساند و به فنای از نفس و سپس به بقای به حضرت حق نایل گرداند.

تمامی شرک‌ها نتیجه بی‌قید و بند بودن آدمی و احساس فراخی و آزادی اوست.37337

که 37437 خداست  ولیّ  محضر  در  بودن  محض  تسلیم  انسان،  برای  ریاضت  سخت‌ترین 
چون  را  او  حق،  غیر  از  وارستگی  و  خودسازی  تنگنای  در  سالک  دادن  قرار  با  می‌کوشد 
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خویشتن از شرک‌ها و تعلقات رهایی بخشد.

اگر حضرت یونس)ع( از تسبیح‌کنندگان نبود، در بطن ماهی؛ یعنی در نزد ولیّ زمانش 37537
تا روز قیامت بی‌نام و نشان باقی می‌ماند.

پس از آنکه حضرت یونس)ع( در حریم رحیمیت پروردگارش، هفت سال سیر و سلوک 37637
نمود، با هدف تکمیل مأموریت رحمانی‌اش، دوباره بر خشکی گام نهاد و خداوند بوته کدو 
را که سنبل صبر و شکیبایی است، برای او رویانید تا در سایه آرام‌بخش آن بیارامد؛ یعنی 

پیوسته در مسیر هدایت قومش، صبورانه و با آرامش پیش برود.

حضرت یونس)ع( پس از سیر کمالی به سوی حق، سفر جدیدی را از حق به سوی 37737
خلق آغاز نمود و در نتیجه، بزرگان قومش به پیشواز او آمدند و با عزت و احترام، رسول 

خویش را به سوی شهر برده و مطیع اوامر حیات‌بخش او شدند.

کره زمین در دو روز، یعنی در دو زمان مختلف آفریده شده، که عبارت از شب و روز 37837
است؛ روزی که برخوردار از فروغ خورشید و شبی که بهره‌مند از نور ماه می‌باشد.

شرک باعث شک می‌شود و شک منجر به کفر می‌گردد و در اثر کفر است که در طول 37937
تاریخ، دست کفرپیشگان به خون اهل توحید و عرفان آغشته شده است.

وجود اولیای الهی همچون کوه‌های محکمی است که باعث استواری و مایه برکت 38038
انواع  و  و روزی  از رزق  تمامی موجودات  ایشان است که  یُمن وجود  به  و  زمین می‌باشد 

خوردنی‌ها بهره‌مند هستند.

مقدّر 38138 انسان  سیر صعودی  برای  را  سلوک  هفت‌گانه  آسمان‌های  که  رحمان  خداوند 
ساخت، کار و خاصیت هر طبقه آسمان را در دو روز، یعنی در پرتو دو نور مقدس رسالت 

الهی و ولایت رحمانی تعیین نمود.

طبقات آسمانی در وجود انسان رهرو کمال به ترتیب عبارت‌اند از: آسمان اوّل: عالم 38238
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جمادات، جایگاه کبر و ثروت؛ آسمان دوم: عالم نباتات، جایگاه لذت و غفلت؛ آسمان سوم: 
عالم حیوانات، جایگاه خشم و شهوت؛ آسمان چهارم: عالم ناسوتیان، جایگاه جن و انس؛ 
آسمان پنجم: عالم ملکوتیان، جایگاه ملائکه و روح؛ آسمان ششم: عالم جبروتیان، جایگاه 

اراده و قدرت؛ آسمان هفتم: عالم لاهوتیان، جایگاه رأفت و رحمت.

تعبیر عوالم هفت‌گانه به »آسمان« در قرآن، اشاره لطیفی به این نکته است که سیر 38338
سالک باید به صورت صعودی و آسمانی باشد نه به صورت نزولی و زمینی.

موجب 38438 به  و  راهش  خضر  راهنمایی‌های  پرتو  در  باید  جمال،  و  کمال  طریق  رهرو 
طهارت درون، خود را شایسته ورود به محفل انُس مه‌رویان مقرّب نموده و از مراتب زشت 

و ظلمانی عوالم اسفل، به سوی مراتب زیبا و نورانی عوالم اعلا سیر نماید.

ناسوتیان به سوی 38538 چراغ‌ها و ستارگان آسمانی که باعث زینت عالم مُلک و هدایت 
مراتب بالاتر هستند، ابرار نورانی و مقرّبان روحانی می‌باشد که به عنوان ملائکه و روح در 

آسمان پنجم به سر می‌برند.

به 38638 خدا،  بندگان  به  خدمتگزاری  و  حق  بندگی  اثر  بر  می‌توانند  روحانیان  و  نورانیان 
درجات اعلا، یعنی به مقام جبروتیان و لاهوتیان نایل گردند.

فرشتگان نورانی و روحانیان قدسی، یعنی ابرار رحمانی و مقرّبان رحیمی که در حریم 38738
امن آسمانی هستند، از گزند شیاطین سرکش محفوظ می‌باشند.

شیاطینی که در زمره جن و انس هستند و از آمدن به جایگاه نور و روح منع می‌شوند، 38838
در مرتبه آتش و خاک‌اند و نسبت به محفل درخشنده مقرّبان، نامحرم می‌باشند و توانایی 

شنیدن و درک اسرار و حقایق آنان را ندارند.

چنانچه شیاطین جن و انس بخواهند مخفیانه از اسرار و حقایق ابرار و مقرّبین آگاه 38938
شوند، کلمات نورانی و روحانی اولیای رحمانی و رحیمی که از اراده پروردگارشان برخاسته، 
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مانند تیری منّور و شکافنده )شهاب ثاقب( آنان را از حریم ولایت بیرون می‌راند.

در باطن هر انسان، سه نیروی فرمان‌دهنده وجود دارد: نفس امّاره، نفس لوّامه و نفس 39039
مطمئنه؛ به تعبیر دیگر این سه نیرو عبارت است از سه بعُد: نفس و عقل و روح.

نفس امّاره، همان شیطان درون آدمی است که پیوسته او را به لذایذ دنیوی و تعلقات 39139
مُلکی امر می‌کند؛ مگر اینکه انسان در پرتو رحمت پروردگارش از شرّ چنین نفسی در امان 

بماند.

نفس لوّامه یا عقل، نیرویی الهی است که انسان همواره توسط این نیروی ملامتگر، از 39239
بدی بر حذر داشته می‌شود و در هنگام غفلت و خطا، سرزنش می‌گردد.

نفس مطمئنه یا روح، بعُد رحمانی وجود آدمی است که از هرگونه عیب و نقصی پاک 39339
و مبرّا می‌باشد و پیوسته او را به سوی خواسته‌های ملکوتی و لذت‌ها و زیبایی‌های بهشتی 

دعوت می‌کند.

عقل الهی یا نفس لوّامه اگر مغلوب نفس امّاره شود و از او پیروی کند، موجب سقوط 39439
آدمی به سوی »اسفل سافلین« می‌شود.

چنانچه نفس لوّامه یا عقل الهی تحت امر نفس مطمئنه قرار بگیرد و از او اطاعت کند، 39539
باعث صعود انسان به سمت »اعلی علیین« می‌گردد.

پیروی از نفس مطمئنه، انسان را به صورت »عبادی« یعنی پاک و مطهّر از هرگونه 39639
آلودگی در می‌آورد و آنگاه او را به صورت »جنتی« یعنی بهشت زیبایی می‌سازد.

معمولًا رهایی از وسوسه‌های نفس امّاره و پیروی کامل از اوامر نفس مطمئنه بسیار 39739
سخت و دشوار است و نیل به چنین منزلتی تنها نصیب سالکی می‌گردد که در پرتو عشق 

قلبی به وجود آسمانی ولی‌ای از اولیای رحمانی به مقام مقرّبین بار یافته باشد.
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دو ملاقات‌کننده‌ای که در سمت چپ و راست آدمی نشسته‌اند، در حقیقت همان نفس 39839
و عقل و به تعبیر دیگر، نفس امّاره و نفس لوّامه می‌باشد.

روح یا نفس مطمئنه، به عنوان دیده‌بان الهی و نگهبانِ آماده، میان نفس و عقلی که 39939
در پیشگاه او نشسته‌اند، قضاوت می‌کند.

روح، همان حقیقت خدایی است که از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است و پیوسته 40040
همراه او می‌باشد.

نفس، همچون اصحاب شِمال، اهل سمت چپ است و همواره آدمی را به امور ناپایدار 40140
مُلکی وسوسه می‌کند.

عقل، همانند اصحاب یمین، اهل سمت راست است و به سوی روح متمایل می‌باشد 40240
و پیوسته آدمی را به امور ماندگار ملکوتی فرا می‌خواند.

انسان با روح خویش در دنیا در کشاکش دو نیروی فراگیرنده مُلکی و ملکوتی قرار 40340
دارد. چنانچه نفس بر عقل غلبه کند، آدمی را به شقاوت در دنیا و آخرت می‌رساند و اگر عقل 

بر نفس غلبه کند، او را به سعادت در دو سرا نایل می‌کند.

صورت حقیقی انسان، با عملکرد زشت مُلکی یا زیبای ملکوتی شکل می‌گیرد.40440

هنگامی که بی‌هوشی مرگ بیاید، نفس آدمی با یک سوق‌دهنده )عقل( و یک شاهد، 40540
او برداشته شد، نتیجه اعمال و کردار  از  از آنکه پرده غفلت  )روح( حاضر می‌گردد و پس 

خویش را می‌بیند.

هم 40640 با  که  انسان‌اند  وجود  تشکیل‌دهنده  حقیقت  سه  »نفس«،  و  »روح«  و  »عقل« 
حرکت می‌کنند تا به جایگاه واقعی خود نایل شوند.

هنگام بی‌هوشیِ مرگ انسان، در »صور« دمیده می‌شود و روز جزا برای شخص فرا 40740
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می‌رسد و به واسطه اعمال گوناگون، صورت باطنی آدمی پدیدار می‌گردد.

وجود معنوی و آسمانی رسول اکرم)ص( در عصر ظلمت و غفلت، از جایگاه نورانی 40840
خود در آسمان ملکوت، طلوع کرد و انوار خویش را بر وجود امتش تاباند تا آنها را از دوزخ 

ظلمانی به بهشت نورانی هدایت نماید.

معراج نورانی و روحانی حضرت محمد)ص( به آسمان‌های معنا، به منظور رؤیت وجه 40940
خدای رحمان و آیات او صورت گرفت.

از بیست و سه سال عروج تدریجی و 41041 در حقیقت، معراج رسول اکرم)ص(، جلوه‌ای 
سلوک معنوی او است که پیوسته در حال عبادت خالصانه حق و خدمتگزاری صادقانه به 

خلق بوده.

محمد مصطفی)ص( در سفر معراج، ابتدا در مقام »قاب قوسین« به رؤیت وجه رحمانی 41141
نایل گردید و سپس، در جایگاه »سدرة‌المنتهی« آیات رحیمی پروردگارش را مشاهده کرد.

مأواست، 41241 بهشت  »سدرۀالمنتهی«که  جایگاه  به  معراج  سفر  در  محمد)ص(  حضرت 
رسید و صاحب پوشش باطنی معرفت شد و با دیده دلش به رؤیت آیات رحمانی، یعنی وجوه 

زیبای فرشتگان پرداخت.

رهروان طریق کمال ابتدا از شرک، و سپس، از شک پرهیز داده می‌شوند تا از جلال 41341
رحمانی و جمال رحیمی، هر دو بهره‌مند گردند.

در مقام »قاب‌قوسین« که محل جمع دو قوسِ رسالت ظاهر و ولایت باطن است، 41441
بر قلب مطهّر رسول  اذکار رحمانی است، به صورت وحی  الهی که همان  حقایق اسمای 

خدا)ص( تجلی نمود.

تبیین شریعت 41541 به  در عالم ظاهر، چون حضرت محمد)ص( در مقام رسالت و مأمور 
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الهی است، باید معارف ولایی را کتمان نماید و اسرار آنها را در حجاب آیات متشابه بپوشاند.

مهم‌ترین ارمغان معراج محمد رسول‌الله)ص( درک مقام ولایت و رؤیت آیات رحیمی 41641
رحمانی  متشابهات  و  الهی  محکمات  شامل  قرآن،  او،  آسمانی  کتاب  رو،  این  از  بود؛  آن 

می‌باشد.

جبرائیل)ع( همان‌طور که با جلوه »روح‌الامین«، محکمات قرآن را بر قلب پیامبر)ص( 41741
نازل نمود تا موجب بیم و انذار برای مسلمانان باشد، با جلوه »روح‌القدس« نیز متشابهات 
را بر قلب آن حضرت نازل کرد تا بشارت برای مؤمنان و مایه استواری ایمان آنان باشد؛ به 

همین جهت رسول خدا)ص( به عنوان »بشیر« و »نذیر« ستایش شده است.

مسجد‌الحرام، جایگاه رسالت است و مسجدالاقصی، همان »قاب‌قوسین«، یعنی محل 41841
به عنوان »سدرۀ‌المنتهی« جایگاه  برکت‌یافته‌اش  اطراف  دیدن وجه رحمانی می‌باشد که 

رؤیت آیات و وجوه زیبای رحیمی است.

رسول‌اکرم)ص( خورشید تابناک رسالت است و برای درک و رؤیت مهتاب ولایت و 41941
شایستگی رؤیت جلوه‌های زیباروی رحیمی در آسمان هفتم، باید به سیر و عروج شبانه و 

باطنی بپردازد.

معراج حضرت موسی)ع( به هنگام روز در »مجمع‌البحرین« رخ داد که محل جمع دو 42042
دریای رسالت موسی)ع( و ولایت خضر)ع( بود و معراج حضرت محمد)ص( به هنگام شب 
در »قاب‌قوسین« واقع گردید که محل جمع دو قوس رسالت محمد مصطفی)ص( و ولایت 

علی مرتضی)ع( بود.

موسی کلیم‌الله)ع(، به جهت بی‌صبری در پیشگاه خضر ولی‌الله)ع( به درد فراق مبتلا 42142
شد و از معرفت رحمانی، یعنی حکمت محروم گردید و در نتیجه، تورات او تنها به عنوان 

»کتاب نور« در بردارنده شریعت الهی گشت.
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محمد حبیب‌الله)ص( به واسطه بردباری و عدم تکذیب قلبی در پیشگاه علی ولی‌الله)ع(، 42242
شایسته وصال و دریافت معرفت شد و قرآنش جامع »کتاب و حکمت« یعنی شریعت ناب 

الهی و معرفت زلال رحمانی گردید.

به واسطه آموزش و تفکر به دست 42342 از طریق عقل و  را  »علمای‌الهی« که علمشان 
می‌آورند، پیوسته از »الله تعالی« خوفناک‌اند که مبادا دچار گناه شوند و در اثر آن، به مصیبت 

دنیایی و عذاب اخروی گرفتار آیند.

»ابرار رحمانی« که معارفشان را از طریق قلب و به واسطه طهارت و عشق به دست 42442
از »مقام رب« بیمناک‌اند، که مبادا نسبت به منزلت پروردگارشان دچار  می‌آورند، همواره 
غفلت شده و در اثر آن، از توجه و عنایت ربشّان محروم شده و از خوان نعمت و لذت قرب 

او در دنیا و آخرت دور گردند.

ابرار رحمانی در ظاهر و باطن، پیوسته در حریم بهشتی مقرّبین به سر می‌برند و از انواع 42542
نعمت‌های ربوبی برخوردار می‌باشند.

وجود مقرّبین رحیمی در ظاهر و باطن، جنت نعیم و نیز رَوح و رَیحان، یعنی نسیم 42642
شادمانی و بوی خوش بهشتی است.

جمال 42742 حریم  و  ظاهر  در  مقرّبان  رحمانیت  جلال  حریم  حقیقت  در  ابرار  بهشت  دو 
رحیمیت آنان در باطن می‌باشد.

دو بهشت مقرّبان در واقع بهشت جلال رحمانیت است در باطن خودشان و دیگری 42842
بهشت جمال رحیمیت است در قلبشان.

دو چشمه‌ای که برای ابرار جاری می‌گردد، از دو چشمه جوشنده مقرّبین نشئت می‌گیرد؛ 42942
چرا که به موجب ارادت صادقانه و بندگی خالصانه ابرار در حریم بهشتی پروردگارشان، دو 
چشمه جوشان »عشق و معرفت« و »شادمانی و لذت« از وجود روحانی مقرّبان، در وجود 
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منوّر ابرار، جریان می‌یابد.

وجود مطهّر و مبارک مقرّبان رحیمی، سرچشمه تمام نهر‌های بهشتی است که سلامتی 43043
و آرامش معنوی را برای خود و ابرار به ارمغان می‌آورند.

سلامتی، از چشمه‌سار رحیمی انسان مقرّبی همچون عیسی روح‌الله)ع( در وجود مطهّر 43143
یحیی نبی‌الله)ع( جاری می‌گردد.

ابرار رحمانی و مقرّبان 43243 به  از سوی حق  نعمتی که در دنیا  ارزشمند‌ترین و والاترین 
رحیمی عنایت می‌گردد، وجود زنان پاکدامنی است که در این عالم به موجب محافظت در 
قلعه امن ولایت، دست هیچ جن و انسی به آنها نرسیده و در سرای دنیا، چشم از نامحرمان 

ظاهری و باطنی فروبسته‌اند.

ویژگی تمام زنان بهشتی، محفوظ ماندن آنان از گزند خشم و شهوت جن و انس در 43343
حریم ولایی مقرّبان است.

مقام مقرّبین رحیمی که خود، رَوح و رَیحان و بهشت نعیم‌اند، از متقین که همان ابرار 43443
می‌باشند، برتر است؛ زیرا آنها به مقام فنا و بقای ربوبی رسیده‌اند و هیچ‌گونه تیرگی در ایشان 

راه ندارد که بخواهند نسبت به آن پرهیزکار باشند.

زنان، به موجب بهره‌مندی از محبت قلبی و جذبات روحانی در حریم ولایی مقرّبین، 43543
به مقام حورالعین نایل می‌آیند و آنگاه به سبب ازدواج با ابرار اهل تقوا، ثمراتی مطهّر و منوّر 

به بار می‌آورند.

شده‌اند: 43643 تقسیم  گروه  سه  به  الهی‌اند،  کتاب  میراث‌داران  که  خداوند  برگزیدگان 
»ظلم‌کنندگان به نفس« که همان اصحاب شِمال یا فجّارند، »میانه‌روندگان« که اصحاب 

یمین یا ابرارند و »سبقت‌گیرندگان به خوبی‌ها« که همان سابقان یا مقرّبین‌اند.

اصحاب شِمال، اهل آتش‌اند، اصحاب یمین، اهل نورند و مقرّبین، اهل وجه می‌باشند.43743
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سیر صعودی اهل آتش، به سوی اصحاب نور و سیر کمالی اهل نور به سمت وجه 43843
زیبای سابقان مقرّب می‌باشد.

جایگاه فجّار در شعله آتش و جایگاه ابرار در بهشت نور است و سبقت‌گیرندگانِ مقرّب، 43943
خودشان بهشت وجه می‌باشند.

ابرار در حریم مقرّبین و بهشت آنان به سر می‌برند. مقرّبان نه تنها اهل بهشت‌اند، بلکه 44044
خود، بهشت پر نعمت، و رَوح، یعنی نسیم شادمانی، و رَیحان، یعنی بوی خوش می‌باشند.

»رَوح«، حقیقت عشق، و »رَیحان«، حقیقت معرفت، و »جنت نعیم«، حقیقت زیبایی 44144
است که همگی تنها در وجود انسان کامل مقرّب قرار دارد.

انسان کامل به عنوان خضر طریق و حجت خدا بر روی زمین در هر عصر و زمان، 44244
نجات‌بخش ابرار دلباخته خود است.

ابرار در بهشت نعیم مقرّبین از امنیت و آرامش و سلامت جاودانه برخوردار می‌شوند و 44344
به خشنودی و شادمانی دائمی می‌رسند.

اصحاب یمین به منزله »شجره طیّبه«‌اند که در زیر شجره مبارکه سدر بی‌خار، یعنی 44444
تحت پوشش صاحب ولایت رحمانی قرار دارند.

یعنی 44544 زقّوم،  شجره  پوشش  زیر  در  که  خبیثه«‌اند  »شجره  منزله  به  شِمال،  اصحاب 
صاحب ولایت شیطانی قرار دارند.

اصحاب یمین، در سایه آرام‌بخش صاحب ولایت رحمانی و تحت تربیت بهشتی‌اش، 44644
از چشمه‌سار حیات‌بخش عشق او بهره می‌برند و رشد می‌یابند.

که 44744 نفس  شهوتِ  آتش  بر  هردم  شیطانی،  اولیای  دودآلود  سایه  در  شِمال،  اصحاب 
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کُشنده ارواح آنان است، می‌افزایند و از آب جوشان خشم و تنفّر به صاحب ولایت رحمانی 
می‌نوشند.

نشانه اصحاب یمین، وحدت و محبت آنها نسبت به یکدیگر و تصدیق کلمات رحمانی 44844
و رحیمی است و علامت اصحاب شِمال، وجود تفرقه در میان خودشان و نیز تنفّر آنان نسبت 

به مقرّبان و ابرار و تکذیب‌ کلمات نورانی و روحانی ایشان می‌باشد.

اصحاب یمین در دنیا، در بهشت مقرّبین از نعمت رحیمیِ »سلام« آنان بهره‌مند بوده 44944
و در امنیت و آرامش کامل هستند؛ از این رو، در آخرت نیز در گرو اعمالشان نیستند و بدون 
هیچ‌گونه حساب و کتابی همچنان در جایگاه بهشتی خود، یعنی در حریم مقرّبین به سر 

می‌برند و از انواع مواهب الهی و رحمانی برخوردار می‌باشند.

ویژگی بارز اصحاب یمین در زندگانی دنیا، ایمان و اعتقاد راسخ در حریم اولیای خدا، 45045
همدلی و مهربانی، و توصیه یکدیگر به صبر و استقامت می‌باشد.

جام‌هایی که اصحاب یمین از آنها برخوردارند، وجود انسان‌های کاملی است که سخنان 45145
برای  مبارکشان  دهان  از  که  می‌باشد  مست‌کننده  شراب  یا  حیات‌بخش  آب  همچون  آنان 

پیروانشان جاری می‌شود.

انسان کامل، جام سربه‌مُهری است که مُهر خوشبویی بر دهان او قرار گرفته تا مبادا 45245
نامحرمان، کلمات عاشقانه و اسرار عارفانه او را بشنوند و تنها برای رغبت‌کنندگان که مَحرم 

حریم مقرّبان‌اند، این مُهر برداشته می‌شود تا بهره‌مند از جذبه عشق و شادمانی گردند.

مربیّ 45345 به  با سرکشیدن جام »تسلیم« نسبت  ابتدای سلوک خویش، نخست  در  ابرار 
الهی خود، با ذکر»هو الله« شرک‌ها و وابستگی‌ها را از دل خویش می‌زدایند، سپس در ادامه 
راه کمالی خویش با نوشیدن پیمانه »ایمان« از آب گوارای »سلسبیل«، که از وجود بهشتی 
مرّبی رحمانی‌شان می‌جوشد، با نغمه ذکر »هو الرّحمن« شک‌ها را از قلب خود دور می‌سازند 
و آنگاه با آشامیدن شراب طهور »فنا« از دست مرّبی رحیمی‌شان، با ترنم ذکر »هو الرّحیم« 
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محرم درگاه زیبارویان عالم وحدت می‌گردند.

شراب طهور از چشمه »تسنیم«، یعنی از وجود متعالی مقرّبان جاری است که ابرار 45445
با نوشیدن آن، از جهان کثرت، فانی گشته، به عالم وحدت و محرمسرای وجیهان آسمانی 
وارد می‌شوند و با بهره‌مندی از آرامش و رأفت و مهربانی، به وجه رحیمی آنان بقا می‌یابند.

سالک الی‌الله برای رسیدن به بهشت وجاهت، به نور الهی اسلام، و نور رحمانی ایمان 45545
نیازمند است.

سیر رهرو کمال و جمال، ابتدا در »صراط مستقیم« است و سپس، در »صراط حمید« 45645
ادامه می‌یابد و آنگاه به بهشت نعیم مقرّبین ختم می‌شود.

سالک پیوسته از زشتی و زمختی به سوی لطافت و زیبایی در حرکت است و چنین 45745
حرکتی هیچ‌گاه میسّر نمی‌شود، مگر با بهره‌مندی از دو نور اسلام و ایمان.

ابرار با نورِ تسلیم که پیش روی آنهاست و نور ایمان به اولیای خدا که سمت راست 45845
آنها قرار دارد، بشارت ورود به بهشت را دریافت می‌کنند.

ابرار در سرای آخرت، به رَوح و رَیاحین و جنت نعیم مقرّبان وارد می‌شوند و به کامیابی 45945
عظیم می‌رسند.

»خلود« )جاودانگی( در بهشت به معنای ماندن تا ابد در یک جایگاه نیست؛ چراکه سیر 46046
انسان به سوی کمال و جمال مطلق هیچ‌گاه به اتمام نمی‌رسد و سلوک او منزل به منزل 

به سمت بی‌نهایت می‌باشد.

»خلود« یا جاودانگی به این معناست که آدمی در هر منزل از منازل بهشتی کمال، 46146
جاودان و برقرار بوده و از نعمت و زیبایی‌هایش لذت می‌برد تا زمانی که به جایگاهی بالاتر 

نایل گردد.
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مقرّبین، همچون ستارگان دنباله‌داری هستند که از آسمان دنیا در حال گذرند و به هیچ 46246
چیز و هیچ جایگاهی وابستگی ندارند و تنها مردان و زنان ابرارند که همانند برخی از سنگ‌ها 

و اجرام آسمانی با آنها همراه می‌گردند.

ابرار به واسطه همراهی عاشقانه با مقرّبین بدون هیچ حساب و کتابی به بهشت‌های 46346
رحیمیت وارد می‌شوند.

نهر‌های روان در بهشت‌ها در واقع، وجود پاک و مطهّر خود مؤمن است که در جنت 46446
پروردگار خویش، هر چه جلوتر می‌رود، کمال و جمال بیشتری برای او جلوه‌ می‌کند.

چهار نهر بهشتی: آب، شیر، شراب و عسل به ترتیب عبارت‌اند از: حیات و شادمانی، 46546
معرفت و تونایی، عشق و سرمستی، و سلامتی و زیبایی.

منافقان کسانی هستند که در ظاهر، خودشان را دین‌دار نشان می‌دهند و با مؤمنان 46646
راستین همراهی می‌کنند، اما در باطن، از اعتقاد و ایمان تهی هستند و اهل نیرنگ و خدعه 

می‌باشند.

مردان و زنان منافق، در سرای دنیا همواره در ظلمت شرک و نفاق گرفتارند و اگرچه 46746
فطرت تیره و تار آنها نیازمند نور مؤمنان است، اما مؤمنان ابرار اجازه ندارند که از نورشان 
به آنها ببخشند؛ چراکه منافقان نسبت به پروردگار، شناخت و ارادت قلبی ندارند و اهل کفر 

و عناد هستند.

منافقان زشت‌رو زده می‌شود، 46846 زیبارو و  بین مؤمنان  از مرگ  حجاب جدایی که پس 
پرتو  در  باطنش رحمت می‌باشد؛ چراکه می‌توانند  اما  است؛  منافقان عذاب  برای  ظاهرش 
با مرتبه‌ای که در آن قرار دارند، از حال ظلمانی  الهی به واسطه شریعتِ متناسب  رحمت 
خارج و به مرتبه انسانی که جایگاه آزمایش است، صعود کرده و در نهایت به نور نایل گردند.

مؤمنان ابرار، جوانمردانی هستند که با اتمام و کامل شدن نور تسلیم و ایمانشان هرگز 46946
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خوار و ذلیل نمی‌شوند و به مقام بهشتی مقرّبین که نهایت جمال و زیبایی است، راه می‌یابند.

حضرت محمد)ص( از عقل و نفسی که در پرتو مربیّ معنوی‌اش حضرت ابوطالب)ع( 47047
تطهیر و پرورش یافته بود، در جهت تقویت روح الهی و رحمانی خود کمک گرفت تا به 

عنوان رسول از سوی پروردگارش انتخاب شد.

»کتاب«، شریعت متکامل الهی، و »حکمت«، معرفت متعالی رحمانی است.47147

حقیقت میزان، همان حکمت و آگاهی است.47247

تنها با وجود معرفت و حکمت است که می‌توان بین حق و باطل، بهشت و دوزخ، و 47347
خیر و شر فرق گذاشت و شکر بهره‌مندی از این نعمت، رعایت عدالت و قضاوت به حق بر 

اساس آن است.

شریعت 47447 یعنی  »کتاب«،  دین،  اساس  می‌باشد،  محکمات  قرآن،  اصل  که  همان‌طور 
الهی است.

شریعت، 47547 نتیجه  و  هدف  است،  متشابهات  قرآن  محکمات  نتیجه  که  همان‌طور 
»حکمت«، یعنی معرفت رحمانی است.

»کتاب« یعنی شریعت به واسطه استقرار »الله« در قلب، به ظهور می‌رسد و »حکمت« 47647
یعنی معرفت به موجب حضور »رحمان و رحیم« در قلب، تجلی می‌کند.

ظاهر، 47747 در  آن  نشانه  که  است  قلبی  رحیمیت  و  رحمانیت  صفت  به  مربوط  حکمت 
آراستگی انسان به زیور بخشایندگی و مهربانی نسبت به دیگران است و  نشانه آن در باطن، 

بهره‌مندی او از روحانیت و وجاهت می‌باشد.

حقیقت حکمت، »کوثر« رحیمی است که در حریم پرورش‌دهنده رحمانی می‌باشد و 47847
در قرآن از آن، به عنوان »خیر کثیر« یا »فضل عظیم« یاد شده است و ربّ کریم، آن را به 
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هر کس که بخواهد، عطا می‌کند و او را از همه چیز بی‌نیاز می‌گرداند.

مهم‌ترین سپاس و شکر برای انسانِ بهره‌مند از حکمت که باعث افزوده شدن نعمتش 47947
می‌گردد، اوّل، بندگی پروردگار و دوم خدمتگزاری به بندگان خدا، یعنی تزکیه و تطهیر آنان 
از شرک در پرتو عشق به پروردگار می‌باشد تا ایشان از ظلمت به سوی نور رهنمون گردند.

به عنوان 48048 توسط روح‌الامین  الهی  نور‌  زیرا  است؛  قرآن، جلوه کامل کتاب و حکمت 
کتاب، و نور رحمانی توسط روح‌القدس به عنوان حکمت در آن تابیده است.

کتاب و حکمت به منزله چراغ راه‌اند؛ کتاب، چراغ روشنی‌بخش عالم مُلک است برای 48148
رسیدن به کمال در »صراط مستقیم« و حکمت، چراغ روشنی‌بخش عالم ملکوت است برای 

رسیدن به جمال در »صراط حمید«.

رهرو طریق کمال و جمال، برای گذر از سرای مُلک و ورود به عالم ملکوت، به ناچار 48248
باید چراغ راهش را عوض کند و چراغ حکمت را به دست بگیرد.

علمِ »کتاب«، شناکردن در دریای رسالت است برای رسیدن به گوهر شریعت و علمِ 48348
»حکمت« پرواز نمودن در آسمان ولایت می‌باشد برای نیل به ستارگان معرفت.

نسبت 48448 ندارند،  را  باطنی  به حقایق  دستیابی  و  دین  آسمان  در  پرواز  توانایی  که  آنان 
به حکمت رحمانی و حتی خود حضرت رحمان تنفّر پیدا کرده و ایشان را تکذیب و تکفیر 

می‌کنند.

قلب انسان، جام‌ جهان‌نمایی است که قابلیت دریافت و انعکاس تمام حقایق هستی 48548
را دارد؛ به شرط آنکه در محضر مقرّبان رحیمی از آلودگی‌های نفسانی و تعلقات مُلکی پاک 

شده باشد.

تنها راه رسیدن به علم کتاب و حکمت، همانا تزکیه و طهارت مرآت قلب می‌باشد.48648
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اگر آدمی بخواهد در کشتزار قلبش، محصول کتاب و حکمت را به دست آورد، باید 48748
توسط آتش عشق قلبی به انسان کامل، تمام خار و خاشاک و آفات دل، یعنی شرک و شک 
را بسوزاند و سرزمین دل را پاک و مطهّر ساخته، مهیّای دریافت بذر حیات‌بخش کتاب و 

حکمت نماید.

فراگیری کتاب و حکمت، به داشتن سواد و علم رسمی وابسته نیست و دسترسی به 48848
حقیقت قرآن کریم، تنها طهارت و پاکی دل می‌طلبد.

بسیاری از پیامبران الهی از آدم تا خاتم، امّی و درس ناخوانده بوده و فقط به دنبال 48948
تطهیر آیینه دل از طریق عشق به پروردگارشان بوده‌اند تا به حقیقت کتاب یا حکمت برسند.

همان‌طور که حکمت به واسطه عشق رحمانی در قلبِ عارف واقعی تجلی می‌یابد، 49049
شریعت نیز توسط عشق الهی در قلبِ عالمِ واقعی آشکار می‌شود.

ارادت نرساند، 49149 را به عشق و  از طریق مربیّ رحمانی، آدمی  الهی  آیات  تا زمانی که 
نمی‌تواند مرآت قلب او را تزکیه نماید و در نتیجه، از موهبت تعلیم کتاب و حکمت بی‌بهره 

می‌ماند؛ هر چند از طریق عقل، معلوماتی را در این زمینه کسب کرده باشد.

دلیل اینکه بنی‌اسرائیل در طول تاریخ، دستشان به خون بسیاری از انبیا و اولیای الهی 49249
آغشته شده، این بوده که علم کتاب را از طریق عقل، بدون تزکیه و طهارت قلبی فرا گرفته 

و در نتیجه به حکمت رحمانی نرسیده بودند.

عامل اختلاف و تفرقه در میان امت‌های پیامبران، رسیدن به علم همراه با انحراف از 49349
حق بوده و آن، به جهت نداشتن تزکیه است.

اگر در میان مسلمانان اختلاف وجود دارد، به این دلیل است که به حکمت یا معارف 49449
قرآن دست نیافته‌اند و در این میان نجات‌یافتگان، کسانی هستند که به وسیله تزکیه دل در 

پرتو عشق رحیمی تحت نظر مربیّان رحمانی، از حکمت قلبی بهره‌مند گردیده‌اند.
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حاملان علم کتاب که آن را از طریق تعلیم عقلی و نه طهارت قلب کسب کرده و از 49549
حکمت آن بی‌بهره مانده‌اند، مانند حیوان چارپایی هستند که تنها بهره آنان حمّالی کتاب 

خواهد بود.

حکمت، بر‌طرف‌کننده اختلاف در بین مردم می‌باشد.49649

آسمان‌ها و زمین‌های‌ هفت‌گانه که در قرآن اشاره شده، جهان ظاهر نیست، بلکه هفت 49749
وادی سلوک باطنی برای سالک راه کمال و جمال است که با دو بال تسلیم به خورشید 
رسالت و ایمان به ماه ولایت می‌تواند آنها را بپیماید و در پرتو عشق، با تطهیر در هر وادی، 

به وادی برتر و بالاتر وارد شود.

اوّلین مرحله سلوک، نجات از عالم اسفل مُلک، یعنی سرای آتش کفر و ورود به عالم 49849
جمادی است.

مرحله دوم سلوک، گذر از عالم جمادی، یعنی عالم قدرت‌جویی و ثروت‌طلبی و ورود 49949
به عالم نباتی است.

سومین مرحله سلوک، عبور از عالم نباتی که جلوه‌گاه زینت‌های رنگارنگ دلفریب و 50050
خوراکی‌ها و تعلقات لذت بخش گوناگون است و ورود به عالم حیوانی می‌باشد. 

در سیر و سلوک عالم حیوانی، متعلق به نفس امّاره یعنی دو قوه خشم و شهوت است.50150

عالم انسانی، برزخ میان مراحل سه‌گانه اسفل و مراتب سه‌گانه اعلای سلوک است.50250

سالک در عالم انسانی به کمک نور عقل ملکوتی بر ظلمات نفس مُلکی غلبه می‌نماید.50350

عالم ملکوت برای سالک، سرای عشق و فنا در محضر انسان کامل است.50450

سالک در عالم ملکوت عاشقانه بندگی نموده، با فنای از خویشتن به نور قدسی نایل 50550
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می‌شود.

پویندگان صراط کمال و جمال در عالم جبروت، به سبب مَحرمیت، سیمای دلربای 50650
رحیمیت را شهود می‌کنند و روح قدسی در ایشان دمیده شده و به زیور علم و بقا آراسته 

می‌گردند.

هفت آسمان و زمین همان هفت مرحله سلوک است، یعنی: سیر از زمین آتشی به 50750
آسمان جمادی؛ از زمین جمادی به آسمان نباتی؛ از زمین نباتی به آسمان حیوانی؛ از زمین 
حیوانی به آسمان انسانی؛ از زمین انسانی به آسمان ملکوتی؛ از زمین ملکوتی به آسمان 

جبروتی؛ از زمین جبروتی به آسمان لاهوتی که عالم فیوضات رحمانی می‌باشد.

وجود نورانی و روحانی بنده مؤمن در عالم لاهوت، تجلی‌گاه خدای رحمان گردیده، به 50850
گنجینه فیوضات رحیمی دست می‌یابد و مظهر کامل جلال رحمانیت و جمال رحیمیت شده، 

به مقام والای »خلیفۀ‌الهی« یعنی مقام انسان کامل نایل می‌شود.

خدای 50950 که  است  آن  معنای  به  سلوک،  هفت‌گانه  مراتب  میان  »امر«  پی‌در‌پی  نزول 
رحمان همه لوازم حرکت و رشد را برای رهرو طریق کمال در هر مرتبه مقدّر نموده تا به 

سلامتی و آگاهی نایل آید و از سقوط به مراتب پایین‌تر حفظ گردد.

علاقه‌مندی آدمیان به خاک و عالم خاک، به جهت این است که قبلًا وجود آنها از 51051
جماد و نبات و حیوان بوده و با طی این مراحل، به عالم انسانی، وارد شده‌اند.

عوالم سه‌گانه جمادی، نباتی و حیوانی، ظلمانی است و عالم انسانی، عالم نور می‌باشد.51151

جایگاه تکذیب‌کنندگان حق، بعد از مرگ، بازگشت به تاریکی دارای سه شعبه، یعنی 51251
همان ظلمات سه‌گانه جمادی و نباتی و حیوانی است. 

تنها راه نجات آدمیان گرفتار در سه عالم پستِ جمادی و نباتی و حیوانی، قرار گرفتن 51351
زیر پوشش صاحب این سه شعبه، یعنی تسلیم به اهل شریعت الهی است.
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ولیّ رحمانی، صاحب سه عالم انسانی، ملکوتی و جبروتی می‌باشد.51451

انسانی و ملکوتی و جبروتی، قرار گرفتن زیر پوشش 51551 راه صعود به سه شعبه والای 
صاحب این عوالم، یعنی ایمان به اهل ولایت رحمانی می‌باشد.

با نیل سالک به عالم لاهوت، خداوند رحمان بر عرش قلب او استقرار یافته و وجودش، 51651
تجلی‌گاه رحمانیت و رحیمیت می‌‌گردد.

هر یک از عوالم هفت‌گانه سلوک نسبت به عالم بالاتر از خود زمین یا جهنم به حساب 51751
می‌آید و نسبت به عالم پایین‌تر از خود آسمان یا بهشت محسوب می‌شود.

آسمان 51851 آن،  آخر  مرتبه  و  »اسفل ‌سافلین«  دوزخ  یا  آتشی  زمین  سلوک،  اوّل  مرتبه 
لاهوتی یا بهشت »اعلی ‌علیین« می‌باشد.

مسیر 51951 در  ورزد،  غفلت  جمال،  طریق  هادی  معرفتِ  و  شریعت  از  الی‌الله  سالک  اگر 
سقوط به یکی از هفت زمین جهنمی قرار می‌گیرد؛ و بر تاریکی و زشتی‌اش افزوده شده و 
در نهایت، روز حشر، کالبد مناسب خود را پیدا می‌کند و به صورت یکی از جلوه‌های پست 

جمادی، نباتی، یا حیوانی محشور می‌گردد.

بین مرگ و برانگیخته شدن هرکس، مدت کوتاهی به عنوان »برزخ« فاصله است که 52052
آغاز و پایان آن با دمیدن در »صور« تحقق می‌یابد.

دمیده‌ شدن در صور، کنایه از اراده پروردگار در مرگ و حیات دوباره آدمی است.52152

صور دو نوع است: یا »صور مرگ« که به مفهوم بیهوشی انسان از دنیا و انتقال به 52252
عالم دیگر است و یا »صور بیداری« که قیام و برانگیخته شدن شخص مرده در عالم جدید 

می‌باشد.
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اعمال رهروان آسمانیِ اهل معرفت یا پیروان زمینیِ اهل شریعت بر اساس میزان و 52352
اولیای رحمانی، سنجیده می‌شود و  انبیای ‌الهی و یا معرفت شاهدان، یعنی  معیار شریعت 

صورت و جایگاه واقعی خود را بر اساس حق می‌یابند.

از بین مؤمنان آسمانی، تنها اولیای خدا هستند که از بیهوشیِ نشئت‌گرفته از ترسِ 52452
»صور« و وقایع بعد از آن در امان‌اند؛ چراکه هیچ خوف و اندوهی برای ایشان وجود ندارد.

زمانی که مرگ انسان فرا می‌رسد، زمین و کوه که همان نفس و عقل آدمی است در 52552
هم کوبیده می‌شود و آسمان دل او شکافته شده و صورت حقیقی‌اش آشکار می‌گردد.

عرش باطنی، به دو صورت است: عرش الهی در رسالت برای اهل شریعت، و عرش 52652
رحمانی در ولایت برای اهل معرفت.

عیسی)ع( 52752 و  موسی)ع(  ابراهیم)ع(،  نوح)ع(،  الهی:  حاملان عرش  نمادهای  بارزترین 
و  حسن)ع(،  علی)ع(،  محمد)ص(،  رحمانی:  عرش  حاملان  مصادیق  بارزترین  و  هستند 

حسین)ع( می‌باشند.

خلاصه حاملان عرش الهی، حضرت عیسی)ع( است که صفات منوّر و مطهّر الهی در 52852
او جلوه نموده و مؤیّد به روح قدسی، و مظهر »کلمۀالله« است.

امام حسین)ع( می‌باشد که عصاره زیبایی و لطافت 52952 چکیده حاملان عرش رحمانی، 
رحیمی است و همه حقایق رسالت و ولایت را در خود جمع دارد و الگوی جمیل انسانی برای 

نیل به کمال و جمال مطلق می‌باشد.

چنانچه سالک الی‌الله بخواهد صاحب عرش الهی یا رحمانی گردد، باید خویشتن را در 53053
حریم پروردگارش به اوصاف نیکوی حاملان نورانی و روحانی عرش مزیّن سازد.

نورانیان و روحانیان حامل عرش‌ به همراه فرشتگان اطراف آن، یعنی ابرار اهل ایمان، 53153
هم تسبیح‌کننده به حمد ربّ خویش و هم استغفارکننده برای مؤمنان می‌باشند.
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انسان کامل، نسخه جامعی از عالم هستی است و آنچه در جهان ظاهر وجود دارد، 53253
صورت باطنی‌اش در ضمیر او نهفته است.

در قلب انسان کامل، عرش الهی و رحمانی که همان شریعت و معرفت است، به همراه 53353
حاملان نورانی و روحانی‌شان جلوه‌ای تام دارد و بدین سبب، حقایق ظاهر و باطن در جهان 

هستی، برای او آشکار است.

انسان کامل، همان مظهر خدای رحمان است که در قرآن از او به عنوان »خبر بزرگ« 53453
یاد شده است.

با 53553 تأیید خدای رحمان‌اند که در آخرت  نورانی مورد  ابرار  و  دو گروه مقرّبان روحانی 
نام‌های »روح« و »ملائکه« به بهشت نعیم وارد می‌شوند.

شفاعت مقرّبان روحانی و ابرار نورانی به اذن پروردگار رحمانی‌شان، فقط برای کسانی 53653
است که شایسته آن هستند.

محوریت خطاب الهی، مرد می‌باشد؛ چنان‌که در ماجرای خلقت انسان، تنها آفرینش 53753
فرمان خداوند مسجود  به  او،  کالبد  در  الهی  روح  دمیده‌شدن  از  است که پس  مرد مطرح 

فرشتگان گردید.

از 53853 زن، موجود فرشته‌سیرت و وجه لطیفی است که به عنوان جلوه عشق و عرفان، 
ضمیر مرد به ظهور رسیده است.

مسئولیت حفظ گوهر لطافت و طهارت زن، بر عهده مرد نهاده شده که باید در پرتو 53953
غیرت و جوانمردی و از طریق محبت به او به این مهم اقدام نماید و چنانچه در این امر 

خطیر کوتاهی نماید، در آخرت باید پاسخگو باشد.

از جمله بزرگ‌ترین رحمت‌‌های الهی آن است که هر شب روح از کالبد انسان خارج 54054
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شده و نتیجه اعمال روزانه خود را به صورت خواب مشاهده می‌کند.

پیشانی، جایگاه تفکر می‌باشد و »موی پیشانی«، کنایه از فکر و تمرکز آدمی است که 54154
همچون رشته باریکی، او را به شخص دیگری که مورد علاقه و توجه اوست، پیوند می‌دهد 

و باعث می‌شود که با قدم‌هایش به دنبال او برود و از وی پیروی کند.

وجود مبارک اولیای مقرّب، نسیم شادمانی و بوی خوش و بهشت نعیم می‌باشد.54254

اولیای خدا پیوسته بهر‌ه‌مند از چشمه‌سار حیات‌بخش کوثرند.54354

چنانچه کسی در پیشگاه مقرّبان رحیمی، مانند خاک، خاشع و تسلیم باشد، سرزمین 54454
حاصلخیز قلبش از کوثر حیات‌بخش ایشان برخوردار می‌شود و بهشت شادمانی و زیبایی در 

وجودش پدیدار می‌گردد.

کسی که دلش به سبب کفر و دشمنی در برابر خضر راه کمال و جمال، همچون سنگ، 54554
سخت باشد، هرچه بیشتر کوثر کلمات معنوی بر قلب او بریزد، نه تنها باعث سرسبزی و 

طراوت او نمی‌شود، بلکه با زدودن غبار، سنگ بودنش آشکارتر می‌گردد.

عرصه قیامت، محل ظهور حقایق انسان است و آنچه در طول زندگی دنیایی به واسطه 54654
گفتار و کردار بر لوح ضمیرش نقش بسته، در آنجا آشکار می‌شود.

دل‌های سنگی کافران و دشمنان ولایت، هیزم آتش جهنمی است که سراسر وجودشان 54754
را فرا گرفته و خود آنان به عنوان »جهنم«، به سرای آخرت آورده می‌شوند.

از ظرفیت 54854 بهره‌مندی  از آن،  به معنای گسترگی سینه است و منظور  »شرح صدر« 
وسیع باطنی است که در پرتو آن، می‌توان در مسیر پر فراز و نشیب کمال و انجام مأموریت 

دشوار الهی یا رحمانی، صبر و شکیبایی نمود.

برخورداری از نعمت شرح صدر به طور کامل برای کسی حاصل می‌شود که پروردگارش 54954
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ضمیر او را پاک نموده باشد.

آنهایی که دارای شرح صدر می‌شوند، سینه‌شان همچون آسمانی بی‌انتها می‌گردد که 55055
خورشید فروزان قلب در وسط آن تلألو دارد؛ قلبی که نماد عشق رحیمی به پروردگار جمیل 

است و شعاع نور آن، معارف رحمانی می‌باشد.

قلب مؤمن دارای شرح صدر، به مثابه قصری با شکوه است که جایگاه سلطنت خدای 55155
رحمان و محل ظهور جمال رحیمیت او می‌باشد.

شرح صدر، باعث می‌شود که سالک الی‌الله در مسیر بندگی پروردگارش استقامت و 55255
پایداری نموده و نسبت به بندگان خدا در گفتار و رفتار، مهربانی نشان دهد.

آنان که از شرح صدر بی‌بهره‌اند، دل‌هایی سخت و ظلمانی دارند و نه تنها در مقابل 55355
کلمات اولیای الهی نرم و خاضع نیستند، بلکه در برابر مردم به جای عشق و رأفت، از خشم 

و نفرت استفاده می‌کنند.

شرح صدر دارای دو مرتبه است: مرتبه نخست، مربوط به انبیای خدا در رسالت است 55455
که مأمور به ابلاغ محکمات دین، یعنی دعوت به سوی شریعت الهی می‌باشند، و دوم که 
بیان  به  اولیای خدا در ولایت است که مأمور  به  بر دارد، مربوط  را هم در  مرتبه نخست 

متشابهات دین، یعنی معرفت رحمانی می‌باشند.

موسی‌ کلیم‌الله)ع( دارای شرح صدر الهی در رسالت، و محمد رسول‌الله)ص( دارای 55555
شرح صدر رحمانی در ولایت بود.

کاملًا 55655 دارند که  و مطیعی  پیروان صدّیق  اولیای رحمانی، هر کدام  و  الهی  پیامبران 
تسلیم پرورش‌دهنده خویش‌اند و بر اساس استعدادشان، به درجاتی از شرح صدر نایل شده‌اند.

پیروان انبیا به عنوان »اولوا الالباب« در اثر تسلیم و اتصال به نور الهی، شرک‌ها را 55755
از دلشان زدوده‌اند.



81

بر 55855 رحمانی، علاوه  نور  به  اتصال  و  تسلیم  واسطه  به  »ابرار«  عنوان  به  اولیا  پیروان 
شرک‌ها، شک‌ها را نیز از قلبشان پاک کرده‌اند و در پرتو چنین اتصال و تسلیمی، هیچ‌گاه 

نورشان به خاموشی نمی‌گراید.

کسی که در پرتو شرح صدر، از نور پروردگارش بهره‌مند است، تمامی فراز و نشیب 55955
صراط مستقیم و صراط حمید را با قدم صبر و استقامت طی می‌نماید و هرگز دچار قساوت 

و سختی قلب و گمراهی در ظلمت دنیا نمی‌گردد.

هنگامی که سینه آدمی وسعت می‌یابد و صبر و تحملش افزون می‌گردد، نوع گفتار و 56056
کردارش با دیگران، نیک و پسندیده گشته و با نرمی و ملاطفت همراه می‌شود.

و 56156 می‌گوید  او  آنچه  و  کامل  انسان  قلب  به  قسم  حقیقت  در  قلم،  و  »ن«  به  قسم 
می‌نویسد، است.

حضرت موسی)ع( با شرح صدر در رسالت، یعنی ابلاغ پیام الهی به فرعون و قوم او، 56256
رسالتش را به نیکی انجام داد؛ اما چون از شرح صدر رحمانی بی‌بهره بود، در جریان دیدار 

حضرت خضر)ع(، نتوانست در برابر اعمال ولایی او صبر و استقامت نماید.

اگر حضرت موسی)ع( از شرح صدر رحمانی برخوردار بود، نسبت به فرعون که در حال 56356
غرق شدن، اظهار توبه و ندامت نمود، می‌توانست با پذیرش ایمانش، نجات‌بخش او باشد و 

سرنوشتی نیک برای او رقم بزند.

سخت‌ترین مشکل پیامبر)ص(، در هنگام ابلاغ آیات متشابه و معرفی برگزیده خدای 56456
رحمان، علی)ع( بود و آن حضرت به عنایت پروردگارش به وسیله شرح صدر رحمانی از 

عهده این مأموریت برآمد.

انسان، برای سیر و حرکت آفریده شده است. سیر و حرکتی که یا صعودی است به 56556
سوی لطافت و زیبایی، و یا نزولی است به سوی زمختی و زشتی.
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از شیطان که پرورش‌دهنده اهل ظلمت در عوالم 56656 انسان‌هایی که سیر نزولی دارند، 
سُفلی است، کمک می‌گیرند.

آنهایی که سیر صعودی دارند، از رحمان که پروردگار اهل نور در عوالم اعلی است، 56756
مدد می‌جویند.

منظور از »انجیر« و »زیتون« که خداوند در قرآن به آنها قسم یاد کرده است، شریعت 56856
و معرفت است.

همان‌طور که انجیر، شیرین و مورد علاقه عموم مردم است، شریعت نیز لذت‌بخش و 56956
مورد توجه اکثریت دین‌داران می‌باشد.

همان‌گونه که زیتون، تلخ و مورد علاقه خواص مردم است، معرفت نیز دشوار و مورد 57057
اشتیاق اقلیت دین‌داران می‌باشد؛ البته همچنان که تلخی میوه زیتون توسط عرضه‌کنندگان 
زدوده می‌شود، پیچیدگی‌های معارف نیز توسط مقرّبان رحیمی، شرح داده می‌شود تا برای 

شیفتگان، قابل فهم گردد.

انسان، در بالاترین مقام و زیباترین جمال آفریده شده است؛ به طوری که هیچ صورت 57157
و ساختاری، زیباتر و نیکوتر از انسان در بین موجودات عالمِ مُلک وجود ندارد.

حکمت رانده ‌شدن حضرت آدم)ع( از بهشت طهارت و تنزل بر عالم مُلک، گسترش 57257
فیض رحمانی و ظهور انسان‌ها به ویژه مقرّبان بر روی زمین و فراهم شدن زمینه امتحان 
خلق ‌الهی، برای بهره‌مندی از هدایت انبیا و اولیای رباّنی و رسیدن به کمال و جمال رحیمی 

می‌باشد.

به سوی 57357 زمختی  و  از »اسفل‌ سافلین« زشتی  انسان  دین، حرکت صعودی  حقیقت 
»اعلی ‌علیینِ« زیبایی و لطافت است.
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پرواز به آسمان جمال رحیمیت، ابتدا با برُاق شریعت برای رسیدن به جایگاه الهی، و 57457
سپس با برُاق معرفت برای نیل به حریم رحمانی می‌باشد.

همان‌طور که انسان برای حرکت در امور دنیایی، به نور خورشید در روز، و به نور ماه در 57557
شب، محتاج است، برای حرکت در امور دینی، به شریعت الهی در سیر ظاهری و به معرفت 

رحمانی در سیر باطنی نیازمند می‌باشد.

دو سِیر در واقعه معراج رسول اکرم)ص( وجود دارد: سِیر اوّل، توسط برُاق شریعت تا محل 57657
»قاب‌قوسین« برای تعلیم حقایق الهی، سِیر دوم، توسط برُاق معرفت تا »سدرۀالمنتهی« 

برای رؤیت حقایق رحمانی.

انسان برای نجات از اسفلِ مُلک و سِیر در آسمان ملکوت، علاوه بر شریعت، به معرفت 57757
نیز نیازمند می‌باشد.

ثمره شریعتِ برخاسته از اسلام، عمل به احکام است و نتیجه معرفتِ برخاسته از ایمان، 57857
عمل صالح می‌باشد.

ایمان و یقین، انسان را به »کلمه طیّبه«، یعنی به اصحاب یمین 57957 از  معرفت برآمده 
تبدیل می‌کند؛ کلمه طیّبه‌ای که به سبب عمل صالح می‌تواند به سوی کمال و جمال مطلق 

عروج نموده و به قرب رحیمیت نایل گردد.

پیروان 58058 همراه  به  هستند،  مبارکه«  »کلمه  که  رحیمی  مقرّبان  عنوان  به  کمی  عده 
خویش، یعنی اصحاب یمین که »کلمه طیّبه« می‌باشند، به آسمان رحیمیت عروج می‌کنند.

زن، ارزشمند‌ترین امانت رحمانی است.58158

گوهر طهارت زن، این حوریه بهشتی در بازار هوا و هوسِ مُلکیان به تاراج رفته است 58258
و در عالم خاک به پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین موجود تبدیل گردیده است.
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تمامی 58358 که  او همین بس  ارزشمندی  و  لطافت  در  و  است  رحیمی  زن، مظهر جمال 
پیامبران الهی و اولیای رحمانی و کمال‌یافتگان عرصه عشق و معرفت، از دامان او به وجود 

آمده و تربیت یافته‌اند.

انجیرِ 58458 بر  علاوه  است  لازم  زن،  یعنی  الهی  بزرگ  امانت  از  حراست  و  حفظ  برای 
حریم  در  غیورانه  و  کنیم  توجه  نیز  معرفت  زیتونِ سلامت‌بخش  به  شریعت،  انرژی‌بخشِ 

ولایت رحمانی، خود و اهلمان را از آتش خشم و شهوت محفوظ داریم.

سوره علق، در حقیقت، مقدمه کاملی است برای تمام سوره‌های قرآن؛ چراکه پیام‌آور 58558
توحید، عبودیت و اطاعت از پروردگار برای نیل به قرب اوست.

از پروردگار کریم است که بر دو گونه می‌باشد: »علم قلم« و 58658 سرچشمه همه علوم 
»علم قلب«.

»علم قلم«، همان علم ظاهر و شامل مجموعه‌ای از اطلاعات عقلی است که آدمی  58758
آن را از طریق شنیدن و خواندن به دست می‌آورد.

»علم قلب«، همان علم باطن است که از راه طهارت و تزکیه دل در پرتو تعلیم و 58858
تربیت رسول الهی و مربیّ رحمانی حاصل می‌شود.

علم قلبی، بر دو نوع است: علم »کتاب« و علم »حکمت«. علم کتاب یعنی شریعت 58958
که از آراسته شدن انسان به اخلاق الهی نشئت می‌گیرد و علم حکمت، یعنی معرفت که از 

مزیّن شدن انسان به عشق رحمانی به دست می‌آید.

و 59059 است، صبر  و حکمت  کتاب  علم  قلبی که همان  علم  به  نیل  برای  اساسی  شرط 
استقامت در مسیر طهارت و اطاعت از پروردگار می‌باشد.

آفرینش انسان از خونِ بسته، اشاره لطیفی است به بعُد ظاهری خلقت او که به تعلقات 59159



85

دنیایی گرایش دارد؛ همان‌طور که تعبیر خلقت او از گِل چسبنده، به دلبستگی شدیدش به 
جاذبه‌های مُلکی اشاره دارد.

آدمی برای رسیدن به علم قلبی، نیازمند تزکیه و پاکسازی از تعلقات، توسط رسولان 59259
الهی و اولیای رحمانی می‌باشد و چنانچه علم را بدون تزکیه و تنها از راه قلم به دست آورد، 

خود را بی نیاز می‌بیند و باعث طغیان او در برابر حق، می‌شود.

سر منشأ بسیاری از مشکلات و مصیبت‌های بشر، طغیانگری عالمانِ بدون طهارت 59359
می‌باشد.

از طریق قلم و بدون طهارت قلب، به دست می‌‌آورند و به 59459 را  اکثریت آدمیان، علم 
طغیانگری و سرکشی دچار شده و در زمره جن و انس قرار می‌گیرند.

ویژگی بارز طغیانگران صاحب علم، روی‌گردانی از حق و تکذیب اولیای رحمانی است.59559

طغیانگران صاحب علم، مؤمنان مطیع که اهل هدایت و تقوا هستند را وسوسه نموده 59659
و می‌کوشند تا آنان را از بندگی پروردگار باز دارند؛ غافل از آنکه خداوند ناظر اعمال آنان 
است و روزی که به سوی پروردگارشان باز می‌گردند، با هبوط از مقام آدمیت، به یکی از 

صورت‌های پست حیوانی، نباتی یا جمادی محشور خواهند شد.

کسی که از امر پروردگارش غفلت می‌ورزد و از راه نورانی و روحانی او خارج می‌گردد، 59759
از صورت‌های  به یکی  قیامت، سیمای ظلمانی‌اش  روز  انسی است که در  و  مصداق جن 
گوناگون حیوانی و یا پست‌تر از آن آشکار می‌شود و بدون هیچ سؤال و جوابی، صورت و 

اعضای او گواه روشنی بر اعمالش می‌گردد.

مردم در روز حشر به واسطه صورت‌های متضاد و گوناگون حیوانی که دارند، از یکدیگر 59859
می‌گریزند، همچون چرندگانی که از درندگان فرار می‌کنند.

دروغگویان خطاکار که پشت سر پیشوایان و همراهان گمراهشان با عشق و علاقه 59959
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گام بر‌ می‌دارند، سرانجام دردناکی خواهند داشت.

راه نجات آدمی آن است که در سرای دنیا، به وسوسه طغیانگران اهل علم و 60060 تنها 
محروم از طهارت قلب، گوش فرا ندهد و با سجده، یعنی اطاعت عاشقانه از پروردگارش، به 

او تقرّب پیدا نماید.

مهم‌ترین کار اولیای رحمانی در سرای دنیا، تزکیه و پاک‌سازی وجود سالکان الی‌الله 60160
از آلودگی‌ها و وابستگی‌هاست که آنها را در پرتو ایمان و عمل صالح، به »حیات طیّبه« نایل 

نموده و صورت‌های جمیل رحیمی را در وجود صابران و تسلیم‌شدگانِ خود، ترسیم کنند.

آنان که راه طغیان و تکذیب پروردگارشان را در پیش گرفته‌اند، در روزی که چهره 60260
زشت حیوانی‌شان آشکار می‌گردد، چون به اطاعت و سجده فرا خوانده شوند، دیگر قادر به 

انجام آن نخواهند بود و به ذلت و خواری و عتاب الهی گرفتار می‌شوند.

دنیا در برابر آخرت، عالمَی ظلمانی است و همه موجودات در این عالم تاریک، به منزله 60360
شب هستند و تنها انسان‌های کامل و مقرّب رحمانی، به عنوان »لیله قدر«، شب ارزشمند 
و با شکوه می‌باشند که قدر و منزلت خود را یافته و شایسته دریافت حقیقت جامع قرآن در 

قلب مطهّر خویش گشته‌اند.

خدای رحمان توسط مظاهر واحدیت خویش، یعنی ملکوتیان و جبروتیان که اسمای 60460
حُسنای الهی‌اند و از ابتدای‌ خلقت، سلسله‌وار به هم اتصال دارند، قرآن را نازل می‌کند.

وجود انسان کامل، شب ارزشمند و مبارک قدر است که عظمتش برای هر کسی قابل 60560
ایمان و استقامت، اخلاص و  درک نیست و فقط عارف عاشق است که می‌تواند در پرتو 

صداقت، و سحرخیزی و طهارت، آن را درک کند.

درک محضر ولیّ زمان، برتر از هزار ماه، یعنی حدود هشتاد و سه سال زندگی کورکورانه 60660
و بدون درک محضر اوست.
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اگر سالک الی‌الله، شب قدر و امام زمان خویش را بیابد، توسط تسلیم وجه و عبودیت 60760
عاشقانه در پیشگاه او، از ظلمت به نور رسیده و در پناه شب قدر از هر گزندی ایمن می‌شود 

و از نعمت سلامتی بهره‌مند می‌گردد.

انسان کامل است و 60860 پُر خیر و برکت  یعنی وجود  مبارکه« همان »لیله قدر«،  »لیله 
ناشکری در برابر این فیض عظیم رحیمی، سخت‌ترین عذاب‌ها را به دنبال خواهد داشت.

قرآن کریم، جامع نور قدسیِ الله و روح قدسیِ رحمان است که به عنوان کتاب هدایت، 60960
در بر دارنده آیات محکمات، یعنی شریعت الهی، و آیات متشابهات، یعنی معرفت رحمانی 

می‌باشد.

جبرائیل)ع( با جلوه روح‌الامین، نازل‌کننده محکمات، و با جلوه روح‌القدس، نازل‌کننده 61061
متشابهات بر قلب رسول اکرم)ص( است.

برای کامیابی از نور الهی و روح رحمانی به هدایت و راهنمایی اولیای رحیمی نیازمند 61161
می‌باشیم.

حقیقت قرآن در قلب مطهّر اولیای رحیمی که چون آیینه شفاف است، تجلی نموده؛ 61261
در حالی که به عنوان لیله قدر، قدر و منزلت معنوی‌شان برای دیگران ناشناخته مانده است.

هر که با قدم اعتقاد و اخلاص در جست‌و‌جوی شب قدر خویش باشد، هادی زمان خود 61361
را خواهد یافت.

تسلیم 61461 عاشقانه  را  خویش  بیمار  وجه  زمان،  هادی  هدایت‌بخش  محضر  در  چنانچه 
نماییم، از امراض نفسانی رهایی یافته، به مقام ابرار نایل می‌شویم.

انسان کامل، خضرای عشق و معرفت است که پیروان و معتکفان حریمش را همواره 61561
از »رَوح و رَیاحین« یعنی شادمانی و بوی خوش بهشتی برخوردار می‌سازد.
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خداوند رحمان همواره بر اساس رحمت واسعه خویش، سرای ظلمانی دنیا را به وجود 61661
حجت‌های خود، یعنی نور مقرّبان رحیمی زینت می‌بخشد.

شب‌های قدر، انسان‌های کامل هستند که در هر عصر و زمانی وجود دارند.61761

باید به 61861 تشنه‌کامان کمال و جمال، برای بهره‌مندی از سرچشمه سلامت و سعادت، 
درک محضر بهشتی امام عصر خود نایل شوند و از ایشان پیروی نمایند.

افزون‌طلبی و فخرفروشی در مال و منال و مقام دنیایی، انسان را به غرور و غفلت دچار 61961
می‌سازد و او را از حرکت در مسیر کمال باز می‌دارد.

انسان اگر به زیارت مقابر، یعنی دیدار مقرّبان رحیمی برود و در آن جایگاه، تهذیب 62062
نفس نماید، از اسارت کثرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی نجات می‌یابد.

منظور از مقابر، حریم مقرّبانی است که از هوای نفس مرده و صاحب نفس مطمئنه 62162
گشته‌اند.

آدمی از اسارت شرک و شک رها نمی‌گردد، مگر اینکه به زیارت مقابر که در حقیقت، 62262
دیدار با مقرّبان رحیمی است، برود و به واسطه تسلیم، در حریم ولایی و سرشار از آرامش 

آنان قرار گیرد.

انسان تنها در محضر معنوی و بهشتی غیرتمندان شجاع و جوانمردان فانی از نفس 62362
است که می‌تواند خود و خانواده‌اش را از شرّ شیاطین جن و انس حفظ نماید.

سالک الی‌الله، به واسطه حضور عاشقانه در قلعه ولایی مقرّبان و بهره‌مندی از نورانیت 62462
و روحانیت ایشان، به تدریج به علم و آگاهی کامل نایل می‌شود.

مرّبی 62562 که  می‌یابد  در  علمی  یقین  با  پروردگارش  عنایت  پرتو  در  کمال  راه  رهرو 
رحمانی‌‌اش حقیقت صراط مستقیم و آیینه تمام‌نمای حق است و با کسب طهارت ظاهری 
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و باطنی در محضر او، به درک و رؤیت جهنم که واقعیت دنیا و اهل آن است، نایل می‌شود.

اهل دنیا، که خارج از حریم امن ولایت اولیای رحمانی‌اند، پیوسته توسط شیاطین که 62662
اولیای جن و انس‌اند، ربوده شده و در اعماق آتش خشم و شهوت گرفتار می‌آیند.

یقین، به معنای باور استوار قلبی است که در نزد ولیّ خدا به دست می‌آید و دارای سه 62762
مرتبه است: »علم‌الیقین«، »عین‌الیقین« و »حق‌الیقین«.

مرتبه »علم‌الیقین«، به واسطه علم و آگاهی به حقایق برای انسان ایجاد می‌شود.62862

مرتبه »عین‌الیقین« به سبب رؤیت حقایق برای آدمی حاصل می‌گردد.62962

آدمی به موجب لمس کردن حق، به »حق‌الیقین« می‌رسد و تمامی وجودش جلوه‌گاه 63063
حق می‌گردد.

شرط اصلی رسیدن به مراتب یقین، صبر و استقامت عاشقانه در محضر انسان کامل 63163
مرده از هوای نفس است.

رهرو صراط کمال و جمال، در پرتو صبر و استقامت عاشقانه، حقیقت دنیا را که جهنم 63263
رفتن  کنار  با  و  می‌رسد  علم‌الیقین  به  و  می‌کند  درک  علم  توسط  است،  و غضب  شهوت 
با رؤیت این جهنم زمینی، بهشت  نایل می‌شود و  با عین‌الیقین، به شهود قلبی  حجاب‌ها 
آسمانی را نیز شهود کرده و با نیل به مقام حق‌الیقین، حقیقت بهشتِ نعیم و رَوح و رَیاحین 

می‌گردد.

پس از آنکه سالک الی‌الله، در محضر انسان کامل، مراتب یقین را طی نمود، با نگاه به 63363
زندگی گذشته و وضعیت کنونی خود، خویشتن را غرق در نعمت‌های بهشتی صاحب ولایت 

و بهره‌مند از سلامتی و آرامش می‌یابد.

انسان هدایت‌یافته‌ای را که 63463 این است که آدمی،  نتیجه اعمال،  بهترین و عالی‌ترین 
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رهاورد سلوک عاشقانه و خدمتگزاری خالصانه اوست، در پیشگاه پروردگارش حاضر و معرّفی 
نماید.

سوره کوثر، کوتاه‌ترین و در عین حال، پربارترین سوره قرآن است.63563

خداوند به واسطه صداقت، اخلاص و طهارتِ حضرت محمد)ص(، برترین خیر و نیکی 63663
را به عنوان »کوثر« به او عنایت نمود.

»کوثر« به معنای خیر کثیر و برکت فراوان است و منظور از کوثری که به حضرت 63763
محمد)ص( عطا گردید، وجه زیبای رحیمیت است که در سیمای بهشتیِ فاطمه زهرا)س( 

جلوه‌گر شد.

کوثر یا همان وجه رحیمیت، نهر روان و جاری بهشتی است که پیوسته با حضرت 63863
محمد)ص( همراه بوده و هیچ‌گاه قطع نمی‌شود.

پیامبر اکرم)ص( نقطه پرگار عالم وجود و گل سرسبد هستی می‌باشد.63963

پیامبر اکرم)ص( به برکت وجود طهارت‌یافته بانوی بزرگواری چون حضرت خدیجه)س( 64064
از نعمت عظیم کوثر برخوردار گردید و به واسطه وجود مقدس دخترش، فاطمه اطهر)س( 

نسل منوّر و مطهّر او جاری شد و تا ابد نیز باقی خواهد ماند.

تنها راه دسترسی به عرش که همان معرفت و ولایت رحمانی می‌باشد، بهره‌مندی از 64164
عشق و محبت به حقیقت کوثر است.

همان‌طور که در عالم ظاهر، آب، سرمنشأ ظهور حقایق و سبب نیل به آگاهی است، 64264
در عالم باطن، کوثر، سرچشمه ظهور معارف ربوبی و حقایق ولایی می‌باشد.

تکلیف و آزمایش، بعد از دستیابی به دانایی و آگاهی است.64364
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شکوه معرفت که حقیقت عرش رحمانی است، توسط عشق به وجه رحیمی، در قلب 64464
حاصل می‌شود و به واسطه این معرفت است که آدمی مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

آدمیت 64564 به  نگردد،  قلبی  معرفت  صاحب  بهشتی،  کوثر  به  عشق  طریق  از  تا  انسان 
نمی‌رسد و توسط پروردگارش آزمایش نمی‌شود.

زن به منزله آب و مرد به مثابه خاک است؛ چنان‌که فاطمه زهرا)س( »کوثر« و علی 64664
بن ابی طالب)ع( »ابوتراب« می‌باشد.

از آمیخته شدن آب و خاک بهشتی و در پرتو حفظ کوثر رحیمی در زیر عرش رحمانی 64764
است که ثمرات پاک‌طینت همچون امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به وجود می‌آید.

شایسته است که هر مرد مؤمن، همسر خود را در سایه معرفت و ولایت پروردگارش 64864
قرار دهد و با جوانمردی، غیرت، خلقی خوش و محبت او را حفظ نماید تا چون کوثر، پاک 

و زلال گشته، صاحب فرزندانی مطهّر شود.

چنانچه مرد نسبت به صیانت از همسر خود غفلت ورزد، همسر او مانند امّ‌جمیل، همسر 64964
ابولهب، به لذت‌های فریبنده دنیایی دل‌ خوش کرده و به عنوان هیزم‌کشِ آتش، مردمان 

را که هیزم دوزخ‌اند، با جمال زیبای خود به اعماق دوزخ شهوت و خشونت سوق می‌دهد.

اولیای مستکبرِ شیطانی نیز چون سنگ سخت‌اند که نه تنها در آتش خشم و شهوت 65065
غوطه‌ورند، بلکه نگهدارنده آتش و اهل آن هستند.

سوره‌های کوثر و توحید، همانند دو خواهر هستند.65165

سالک برای ورود به دریای عظیم توحید و نیل به حقیقت سورۀ کوثر، باید به محتوای 65265
دو سوره فلق و ناس عمل کند و از آنها یاری بجوید.

رهرو طریق کمال برای نیل به توحید ربوبی و دریافت کوثر بهشتی باید از شرّ جن و 65365
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انس به پروردگار خود پناه ببرد تا از شرّ زنان دمنده در گره‌ها، و حسودان و وسوسه‌کنندگان 
محفوظ بماند.

تمام معارف و حقایق و همه علم کتاب و حکمت که در قالب قرآن به محمد)ص( 65465
عنایت شده، به برکت بهره‌مندی از کوثر جمال فاطمی می‌باشد.

حضرت محمد)ص(، در معراج، نهر آب، پرده و نور مشاهده نمود. منظور از نهر آب، 65565
کوثر، یعنی وجه جمیل رحیمی است و مقصود از پرده، وجود مقدس ایشان و مراد از نور، 

حقیقت قرآن است.

آنگاه که رسول خدا)ص( در سفر معراج، در پرتو نور جمال رحمانی، وجه زیبای رحیمی 65665
را رؤیت نمود، تمامی وجودش غرق در جذبات عشق گردید و از پس پرده عشق در قلب 

مطهّر ایشان کتاب و حکمت تجلی یافت.

انسان، مرآت و جام‌ جهان‌نمای هستی یا نسخه صغیرِ عالم کبیر است و همه حقایق 65765
بیرونی در باطن او وجود دارد.

کوثر رحیمی یا وجه جمیل فاطمی که زهره درخشنده آسمانی و گنجینه حقایق قرآنی 65865
‌است، در نهاد هر انسانی وجود دارد.

سالک الی‌الله باید در پرتو جذبه عشق، قلب خویش را به دستان رحمانی اولیای خدا 65965
پاک سازد تا فرشته فاطمی و زیباروی درونش را رؤیت نماید.

سالک الی‌الله با پاک کردن قلب خویش توسط اولیای رحمانی می‌تواند فرشته فاطمی 66066
درونش را شیفته خود سازد تا معارف ربوبی از قلب بر زبانش جاری شود.

اولیای الهی با تزکیه و قربانی کردن نفس خود، شایسته رؤیت وجه زیبنده رحیمی 66166
می‌شوند.
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حقایق کتاب مستور که حقیقت وجه فاطمی است، به موجب جذبات عشق به این زهره 66266
زیبنده آسمانی در آیینه دل اولیای الهی آشکار می‌شود.

کعبه، خانه‌ای است که در ظاهر، نماد رسالت انبیای الهی و پایمردی سلسله پیامبران 66366
در نجات بشر از شرک و نیل به توحید حقیقی است و در باطن، جایگاه ولایت اولیای رحمانی 

است تا تشنگان کمال از شک و تردید رهایی یافته و به ایمان کامل برسند.

نام »علی« از جمله‌ اسمای حسنای الهی است که تعیّن اوّل، یعنی جامع همه حقایق 66466
عوالم هستی است.

حضرت علی)ع( مظهر ذات الهی است و کعبه، جایگاهی شایسته برای ولادت اوست.66566

گروه کثیری، دین اسلام را برگزیدند، اما در فراز و نشیب امتحانات الهی، استقامت 66666
ننموده و در حجاب‌های ظلمانی شرک و وابستگی به دنیا باقی‌ ماندند.

عده قلیلی با ورود به عرصه رسالت و قبول آیین اسلام، تحت تربیت پیامبر اکرم)ص( 66766
از شرک و وابستگی‌ رها گشتند و با ایمان کامل مانند کوه استوار، ثابت قدم گردیده و دارای 

سیرت نیکوی انسانی شدند.

کسانی که با صدق و اخلاص از دستورات کمال‌بخش پیامبر اکرم)ص( پیروی کردند، 66866
فتح و ظفر الهی شامل حالشان شده و به حیات طیّبه دست یافتند.

به جهت ایمان آوردن عده‌ای قلیل از یاران با وفای رسول اکرم)ص( است که شکر و 66966
حمد پروردگار بر عهده ایشان نهاده شد.

هدایت 67067 برای  دلسوزی  و  امتش  از  کثیری  عده  آلوده  جایگاه  در  رأفت  پیامبر  حضور 
ایشان باعث شد که غبار اعمال آنها بر دل آن حضرت بنشیند و زدودن این غبار جز از طریق 

استغفار حاصل نمی‌گردید.
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تنها وظیفه پیامبر خدا)ص( رساندن کلام حق بود که با مهربانی و دلسوزی بیش از 67167
حد، آن را ابلاغ نمود و با این کار حجت را برای مردمان تمام نمود.

هدایت دل‌ها به دست خداوند است و تنها اوست که شایستگان طهارت‌پیشه را به 67267
حریم بهشتی خود راه می‌دهد.

کسی که با قلب خود به رسول الهی پشت نموده و حیات معنوی خویش را از دست 67367
داده، هرگز گوش شنوایی برای شنیدن کلام حق و چشم بینایی برای دیدن اهل حق ندارد.

دلسوزی و شفقت برای هدایت دوری‌کنندگان از حق، ‌حاصلی جز افزودن بر تاریکی 67467
و گمراهی آنان ندارد.

آدمی به عنوان خلیفه الهی، در کامل‌ترین و زیباترین صورت، بدون نقص و کاستی، 67567
یعنی بر اساس حق و حکمت آفریده شد.

عرصه امتحان الهی برای آدمی فراهم گردید تا به اختیار خود یا راه شکر و ایمان را 67667
در پیش گیرد و با سیرتی زیبا به سوی بهشت نورانی ربشّ رهسپار شود و یا راه ناشکری 
و کفر را طی نماید و گرفتار مظاهر فریبنده دنیایی گردد و با سیرتی زشت به سوی جهنم 

ظلمانی نفسش روانه شود.

انسان تجلی‌گاه جلال و جمال خداوند و گل سرسبد مخلوقات است و قلبش، مرآت 67767
تمام‌نمای هستی می‌باشد.

بسیاری از آدمیان بر روی مرآت دلشان پرده سیاه غفلت افکنده‌اند؛ به همین جهت، 67867
نمی‌توانند تشخیص‌دهنده و فرق‌گذارنده میان زشت و زیبا یا حق و باطل باشند و چه بسا به 

تکذیب و دشمنی با اولیای حق می‌پردازند.

چون 67967 را  جمالش  راغبان  و  شیفتگان  ابولهب،  بی‌غیرتی  و  غفلت  سایه  در  ام‌جّمیل 
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هیزم‌های جهنم به سوی ابولهب حمل کرده و بر شعله‌های آتش وجود سخت و سنگ‌گونه 
ابولهب می‌افزود.

اولیای شیطانی و پیشوایان مردم گمراه همانند سنگ هستند که موجب برقراری و 68068
دوام آتش جهنم می‌گردند.

سبب 68168 و  شرک  و  کفر  در  پیروانشان  وحدت  باعث  شیطانی  اولیای  سنگ‌گونه  وجود 
شعله‌ور ماندن آتش جهنمی آنان می‌باشد.

از 68268 ناموس  حفظ  و  درون  تزکیه  و  پاکی  و  طهارت  مکتب  رحمانی،  اولیای‌  مکتب 
آلودگی‌های نفسانی است.

بسیاری از آدمیان به سبب وابستگی‌های دنیایی، از شنیدن نام اولیای رحمانی ابا دارند 68368
و به ایشان تنفّر نشان می‌دهند و در نتیجه، از حریم سازنده اولیای خدا محروم می‌مانند.

و »قلب« 68468 کلیِّ »هستی«، »قرآن«  کتاب  در سه  عالم وجود  و حقایق  اسرار  تمامی 
جلوه‌گر است که دستیابی به آنها نیازمند طهارت و تزکیه نفس می‌باشد.

»کتاب هستی« جایگاه ظهور اسما و صفات بی‌انتهای الهی است.68568

»کتاب هستی« همان، ستارگان آسمان و سیارات گوناگون، از جمله زمین و موجودات 68668
درون آنهاست که هر یک در منازل ویژه خود در حال سیر می‌باشند.

»کتاب قرآن« محل ظهور حقایق عالم هستی از زبان حق در قالب الفاظ و عبارات 68768
برای هدایت انسان می‌باشد.

و 68868 اسرار  تجلی‌گاه  و شفاف،  پاک  آیینه‌ای  رهگذر طهارت همچون  از  قلب«  »کتاب 
حقایق دو کتاب: هستی و قرآن می‌باشد.
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سوره توحید، شناسنامه خداوند و بیانگر هویت اوست که عصاره قرآن و چکیده حقایق 68968
عالم هستی می‌باشد.

سوره توحید با وجود آنکه فقط چهار آیه دارد، دریای بی‌نهایت اسرار پوشیده است؛ 69069
اسراری که تنها مطهّرانِ مخلصَ به آن دسترسی دارند.

است، 69169 توحید  سورۀ  دیگر  نام  که  اخلاص  سایه  در  جمال،  و  کمال  طریق  سالکان 
می‌توانند از شرّ شیاطین وسوسه‌گر جن و انس در امان بمانند و شایسته درک حقایق این 

سوره گردند.

دلیل آنکه سوره توحید، بعد از دو سوره فلق و ناس نازل شده، آن است که آدمی برای 69269
گذر از جایگاه‌های ظلمانی دنیاپرستان، به دو سلاح سوره فلق در دست چپ و سوره ناس 

در دست راست نیاز دارد تا بتواند به سلامت به دریای عمیق و پهناور سوره توحید برسد.

حقیقت سوره فلق، پناه بردن به پروردگار سپیده‌دم از شرّ تاریکی آدمیانی است که در 69369
یکی از مراتب شعبه‌های پست جمادی، نباتی و حیوانی به سر می‌برند.

و 69469 وسوسه‌گر  پیشوایان  شرّ  از  انسان‌ها  پروردگار  به  بردن  پناه  ناس،  سوره  حقیقت 
گمراه‌کننده از بین جن و انس می‌باشد.

امر خداوند در ابتدای سوره توحید، خطاب به حضرت محمد)ص( و به طور کلیّ، خطاب 69569
به کاملان رحمانی می‌باشد که خود مصداق توحید ربوبی‌اند و حقیقت توحید از ربّ درون 

آنها بر قلب مطهّرشان نازل می‌شود.

کاملان رحمانی، با گفتن »بسم الله الرحمن الرحیم« و به واسطه نورانیت، روحانیت، 69669
وجاهت باطنی‌شان، حقیقت توحید بر زبانشان جاری می‌گردد‌.

»الله« که اسم جامع است و شامل همه اسما و صفات می‌باشد، از »هو« که اشاره به 69769
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مقام عماء، یعنی ذات الهی دارد، به ظهور رسیده است و در عین واحدیتش، احد می‌باشد.

خداوند در ذاتش احد و در اسما و صفاتش، واحد می‌باشد.69869

واحد، عبارت از تمامی اسما و صفات، یعنی مجموعه بیکران هستی است که همگی 69969
یک وجود کلیّ را تشکیل می‌دهند و آن وجود حق تعالی می‌باشد.

خدای احد در ازل چون گنجینه‌ای سربه‌مُهر، جامع همه کمالات پوشیده بود که بر 70070
اساس حب ذاتی نسبت به شناخته شدن خود، به صورت اسما و صفات در مظاهرش جلوه‌گر 

شد.

خدای احد با ظهور در عالم کثرت، واحدیت خویش را آشکار کرد.70170

فیض 70270 را  وجود  وسیله،  بدین  و  دارد  تجلی  واحدیتش  به  احدیت  از  خداوند  همواره 
می‌بخشد و پیوسته ثمرات را در جلوه‌هایش به ظهور می‌رساند.

چنانچه سالک الی‌الله بخواهد به کمال و جمال مطلق نایل شود، باید در واحدیت الهی 70370
سیر نماید و نه در احدیت او که ذات صِرف است و کمالات در آن پوشیده است.

»الله« با اینکه احد می‌باشد، در کثرت موجودات به ظهور رسیده و در کسوت واحدیت 70470
جلوه‌گر شده است؛ واحدیتی که »صمد«، یعنی بی‌نیاز مطلق است.

اگر خداوند، موجودی جدای از عالم هستی فرض شود، علاوه بر اینکه موجب شرک 70570
و دوگانگی است، وجود خدا محدود و همراه با ضعف و کاستی در نظر گرفته شده است.

از 70670 زمین  جمله  از  منظومه  این  است،  شمسی  منظومه  در  خورشید  چون  احد  خدای 
خورشید به ظهور رسیده و به تعبیری خلق شده است و  در درون هر سیاره، حقیقتی از آن 

به صورت پنهان قرار دارد؛ چنان که هسته کره زمین از مواد مذاب و آتشین تشکیل شده.
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حدید 70770 سوره  در  ظهورش  شده،  ذکر  توحید  سوره  در  باطنی  صورت  به  که  حقیقتی 
می‌باشد.

بیان 70870 بی‌نیازی  و  یکتایی  اوصاف  با  را  خداوند  صفاتی  و  ذاتی  حقیقت  توحید،  سوره 
می‌کند و شش آیه ابتدایی سوره حدید نیز بیانگر همان حقایق توحیدی همراه با اشاره به 

تجلی آن در اشرف مخلوقات یعنی انسان کامل است.

حقیقت باطنی سوره توحید در آیات سوره حمد به ظهور رسیده است و به همین جهت، 70970
معمولا در نماز، این دو سوره با هم خوانده می‌شوند.

انسان کامل، نیکوترین خَلق الهی است که پس از طی مراتب هفت‌گانه سلوک به 71071
سوی کمال و جمال مطلق، یگانه مرآت تمام‌نمای خدا گردیده و تاج »کرّمنا« بر سرش 

نهاده شده و مسند‌نشین مقام »خلیفۀ‌الهی« گشته است.

انسان کامل که والاترین مصداقش، وجود مقدس حضرت محمد)ص( است، کمال 71171
سلسله وجود و جلوه تام »هُوَ الَاوّل وَ الآخِر وَ الظاهِر وَ الباطِن« است.

به یمن وجود انسان کامل، هستی رنگ وجود به خود گرفته و اوست که توسط مقام 71271
رحمانی‌اش، صورتگری‌ دارد.

انسان کامل، سالک راه کمال و جمال را از صورت‌های زشت و ظلمانی عوالم جمادی، 71371
با دستان کیمیاگر خویش، به او صورت جمیل و نورانی  نباتی و حیوانی نجات می‌دهد و 
انسانی می‌بخشد و با دم مسیحایی‌اش رهرو عاشق را به طهارت باطنی رسانده و به شناخت 

اسرار توحید و دریافت حقیقت آن نایل می‌‌‌گرداند‌.
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 ،553  ،543  ،542  ،524  ،523  ،492
 ،592  ،583  ،572  ،558  ،556  ،554
 ،659  ،626  ،612  ،611  ،601  ،595
 ،682  ،678  ،663  ،662  ،661  ،660

683
اولیای حق: 15

اولیای شیطان: 650، 680، 681
ایثار: 139

 ،118  ،109  ،107  ،99  ،18 ایمان: 
 ،259  ،256  ،244  ،207  ،192  ،178
 ،298  ،297  ،296  ،293  ،292  ،282
 ،344  ،342  ،341  ،340  ،320  ،299
 ،455  ،453  ،450  ،417  ،347  ،346
 ،515  ،497  ،469  ،466  ،458  ،457
 ،663  ،605  ،601  ،579  ،578  ،531

676 ،669 ،667
ائمه اطهار)ع(: 346

بارگاه: 49
بارئ: 12

باطل: 15، 102، 473، 678
 ،139  ،118  ،59  ،19  ،10  ،8 باطن: 
 ،258  ،254  ،227  ،210  ،160  ،144
 ،390  ،339  ،337  ،310  ،309  ،291
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 ،466  ،428  ،427  ،426  ،425  ،414
 ،642  ،588  ،533  ،497  ،477  ،468

657
باغبان: 367

باقی: 258
بخشش: 274

بخشندگی: 8، 284
برادری: 134

براق: 576
برانگیخته شدن: 520، 522
بردباری: 192، 371، 422

برکت: 97، 210، 365
برگزیدگان: 436

بشارت: 458
بشر: 220، 310

بشیر: 417
بصیرت: 18، 302

بعثت: 155
بقا: 260، 281، 372، 434، 454، 506

 ،219  ،216  ،212  ،127  ،26 بندگی: 
 ،429  ،386  ،297  ،271  ،259  ،258

596 ،552 ،505 ،479
بنده: 301، 328، 338، 552

بنی‌اسرائیل: 492
بهائم: 198

بهشت: 58، 71، 84، 137، 138، 144، 

 ،226  ،224  ،221  ،214  ،168  ،166
 ،427  ،412  ،408  ،396  ،367  ،306
 ،449  ،443  ،440  ،439  ،434  ،428
 ،464  ،463  ،460  ،458  ،456  ،455
 ،544  ،542  ،535  ،518  ،517  ،473

676 ،632 ،572
بیت‌المقدس: 111، 115

بی‌نهایت: 460
بی‌نیاز: 704

بیهوش: 522، 524
پاسخ: 275، 279

پاکدامن: 126، 306، 366، 367
پدر: 331

پرده: 256، 655
پرستش: 4، 46، 126، 258، 275، 279

پرندگان: 37
پرهیزکار: 85، 291

پرواز: 46، 484، 574
پروردگار: 178

پرورش: 115، 118، 470
 ،119  ،73  ،15  ،14 پرورش‌دهنده: 
 ،478  ،261  ،258  ،251  ،250  ،211

566 ،556
پشه: 34

پند: 245
پوشش: 412
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پیامبر)ص(: 24، 79، 86، 263، 327، 
 ،640  ،639  ،564  ،417  ،343  ،342

671 ،670 ،668 ،667
پیامبران: 81، 195، 293، 322، 370، 

663 ،583 ،556 ،493 ،489
پیروان: 247، 251، 281، 288، 322، 

523
پیروی: 85، 397

پیشوایان: 204، 599، 680
پیمان: 208، 215، 216

پیوند: 199
تاج کرّمنا: 710

تاریخ: 149، 231، 288، 379
تاریکی: 132، 215، 512، 519
تأویل: 89، 92، 96، 282، 370

تأیید: 222، 223، 224، 308
تجلی: 73، 170، 173، 174

تدبیر امور کائنات: 5
تربیت: 110، 113، 125، 162، 365، 

446 ،366
تردید: 330

ترس: 143، 176، 524
 ،252  ،247  ،239  ،238  ،110 تزکیه: 
 ،493  ،492  ،491  ،486  ،479  ،303
 ،682  ،661  ،601  ،592  ،588  ،494

684

تسبیح: 353
تسلیم: 108، 130، 135، 137، 175، 
 ،346  ،334  ،331  ،278  ،250  ،191
 ،359  ،358  ،357  ،355  ،351  ،350
 ،513  ،497  ،469  ،458  ،453  ،374
 ،607  ،601  ،558  ،557  ،556  ،544

622 ،614
تسنیم: 454

تصدیق: 66، 81، 115، 448
تطهیر: 59

تعلقات: 177، 243، 250، 259، 275، 
 ،591  ،500  ،485  ،391  ،374  ،305

592
تعلیم: 55، 275، 285، 576، 588

تفرقه: 448، 493
تفریط: 20، 25، 29، 234، 235، 343

تفسیر: 88
تفکر: 206، 423، 541

تقرّب: 600
تقوا: 143، 144، 159، 212، 596

تقیه: 149
تکامل: 5

تکبر: 280، 355
 ،355  ،295  ،239  ،146  ،17 تکذیب: 

678 ،602 ،595 ،484 ،448 ،422
تکذیب‌کننده: 165، 166، 167، 168، 
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512
تکفیر: 232، 484

تکلیف: 643
تلقین: 330

تمسک: 129، 130
تندخویی: 247

تنفّر: 165، 484، 683
تهذیب نفس: 620

توبه: 51، 166، 168، 223، 563
توجه: 50، 152، 306، 585

توحید: 132، 155، 254، 325، 379، 
696 ،695 ،663 ،653 ،652 ،585
تورات: 29، 105، 173، 235، 421

تولد: 168، 178
ثابت قدم: 96، 209

ثروت: 382
ثمرات: 211، 216، 435

جاذبه: 245، 246
جام: 451، 452

جام جهان‌نما: 485، 657
جامعه: 150، 151

جاودانگی: 352، 460، 461
 ،161  ،144  ،117  ،54  ،52 جایگاه: 

230 ،215
جبرائیل)ع(: 77، 164، 417، 610

جبروت: 34، 386، 604

جذبه: 435
جست‌وجو: 289

جسم: 118، 309، 310، 311
 ،413  ،144  ،76  ،74  ،49  ،34 جلال: 

677 ،508 ،428 ،427
جلوه: 55، 63، 171، 339

جمال: 2، 13، 18، 49، 59، 73، 74، 
 ،151 ،144 ،136 ،122 ،110 ،95 ،76
 ،282  ،256  ،242  ،226  ،218  ،189
 ،427  ،413  ،363  ،338  ،300  ،290
 ،482  ،469  ،464  ،460  ،456  ،428
 ،545  ،529  ،519  ،508  ،506  ،497
 ،583  ،579  ،574  ،572  ،571  ،551

710 ،677
جمیل: 70، 160

جن: 27، 36، 113، 215، 217، 218، 
 ،295  ،237  ،236  ،233  ،222  ،219
 ،433  ،432  ،389  ،388  ،382  ،368
 ،691  ،653  ،626  ،623  ،597  ،594

694
جنّت: 221، 426، 441، 459

جنگ: 294
جهالت: 215

جهان: 55، 121، 337، 532
جهل: 363

جهنم: 214، 355، 358، 517، 519، 
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 ،680  ،679  ،676  ،632  ،625  ،547
681

جوان: 266، 369، 372
جوانمرد: 249، 250، 256، 257، 261، 
 ،623  ،539  ،469  ،368  ،367  ،291

648
جوینده: 273، 282

چپ: 398، 401
چراغ: 344، 385، 481

چراغدان: 340
چشم: 432

چشمه: 429، 431، 454، 543
چهره: 602

چوپان: 250، 251
حب: 700

حباب: 340
حبل‌الله: 128، 129، 135

حبیب‌الله)ص(: 342
 ،468  ،415  ،290  ،101  ،87 حجاب: 

632
حجت: 272، 442، 616، 671

حد: 81
حرکت: 6، 339

 ،256  ،252  ،251  ،167  ،49 حریم: 
 ،324  ،307  ،289  ،278  ،261  ،260
 ،425  ،389  ،387  ،376  ،368  ،359

 ،449  ،440  ،435  ،433  ،429  ،427
 ،584  ،574  ،530  ،478  ،452  ،450

626 ،622
حساب: 463

حسن)ع(: 527، 647
حسین)ع(: 527، 529، 647

 ،129  ،128  ،112  ،40  ،18  ،15 حق: 
 ،227  ،172  ،152  ،151  ،150  ،130
 ،372  ،299  ،276  ،271  ،258  ،248
 ،493  ،473  ،432  ،410  ،386  ،374
 ،675  ،674  ،630  ،625  ،523  ،512

699 ،687 ،678
حقّ‌الیقین: 627، 630، 632

 ،244  ،225  ،101  ،92  ،80 حقایق: 
 ،485  ،414  ،388  ،348  ،258  ،254

684 ،657 ،642 ،629 ،628
حقیقت: 233، 248، 287، 356، 400

حکم: 71، 147
 ،241  ،238  ،173  ،105  ،35 حکمت: 
 ،289  ،284  ،248  ،246  ،244  ،242
 ،345  ،334  ،319  ،303  ،292  ،290
 ،475  ،473  ،472  ،471  ،422  ،421
 ،481  ،480  ،479  ،478  ،477  ،476
 ،488  ،487  ،486  ،484  ،483  ،482
 ،495  ،494  ،492  ،491  ،490  ،489
 ،656  ،654  ،590  ،589  ،572  ،496
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675
حکومت: 298
حمد: 3، 531

حنیف: 343
حوّا)س(: 48، 49

حواری: 323
حورالعین: 435

حوریه: 582
حیات: 6، 465، 521

حیات طیّبه: 216، 601، 668
حیات‌بخش: 12، 446

خاتم: 489
خاشع: 544
خاضع: 553

 ،510  ،388  ،225  ،220  ،217 خاک: 
646 ،544
خالق: 11

خبر بزرگ: 534
خبیث: 202

خدا: 341
خداشناسی: 325
خدای واحد: 328

خدمتگزار: 386
خدیجه)س(: 640

خشکی: 312
 ،501  ،447  ،433  ،382  ،237 خشم: 

650 ،626 ،584 ،553
 ،255  ،232  ،201  ،104 خضر)ع(: 
 ،273  ،271  ،270  ،269  ،267  ،265
 ،285  ،283  ،282  ،280  ،277  ،274
 ،384  ،334  ،333  ،291  ،289  ،287

562 ،545 ،442 ،421 ،420
خطا: 317، 392

خطاب: 537
خلق: 47، 410، 572

خلقت: 39، 40، 58، 217، 228، 537، 
604 ،591

خلود: 460، 461
خلوص: 331

خلیفۀ‌الله: 67، 223، 508، 675، 710
خواب: 330، 540

خواسته: 393
خودبینی: 290

خودسازی: 374
خودشناسی: 325

خوراک: 206، 312، 313، 315
 ،378  ،298  ،243  ،205 خورشید: 

706 ،575
خوف: 524
خون: 232

خون بسته: 591
خیر: 210
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خیر کثیر: 478، 637
دَم: 331

دَم مسیحایی: 713
دافعه: 245، 246

درب: 354
درخت: 207، 231

دروغگو: 599
درون: 160

دریا: 39، 91، 186، 192، 313، 371، 
420 ،372

دستگیره: 130
دعا: 254

دعوت: 241، 248، 293، 349، 554
 ،275  ،177  ،122  ،102  ،101 دل: 
 ،488  ،487  ،347  ،311  ،309  ،290
 ،588  ،557  ،547  ،545  ،494  ،489

672
دلبستگی: 152، 160، 591

 ،216  ،192  ،131  ،31  ،30  ،16 دنیا: 
 ،450  ،432  ،424  ،403  ،368  ،349
 ،601  ،600  ،559  ،522  ،467  ،462

666 ،649 ،632 ،626 ،625 ،603
دهان: 452

دوزخ: 68، 71، 221، 305، 352، 354، 
649 ،518 ،473 ،408 ،355

دیده‌بان: 399

 ،322  ،293  ،238  ،156  ،128 دین: 
666 ،573 ،484 ،474 ،356

دین‌دار: 293، 466
دیوار: 282

ذات: 697، 703، 708
ذبح: 330، 335
ذبح عظیم: 335

ذکر: 453
 ،296  ،294  ،292  ،291 ذوالقرنین: 

298 ،297
راست: 398، 402

راسخان در علم: 89، 96، 102
راه نجات: 46

راه و روش: 279
راهنما: 110

راهنمایی: 384، 611
رأفت: 9، 247، 284، 382، 454، 553

 ،177  ،173  ،140  ،73  ،51  ،14 رب: 
695 ،676 ،531 ،478 ،344

ربوبیت: 14، 255، 434
رجعت: 349

 ،21  ،17  ،12  ،10  ،8  ،5  ،2 رحمان: 
 ،214 ،213 ،203 ،145 ،118 ،70 ،26
 ،361  ،353  ،349  ،297  ،273  ،228
 ،508  ،484  ،476  ،444  ،409  ،381
 ،564  ،551  ،535  ،534  ،516  ،509
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 616 ،609 ،604 ،567
رحمانیت: 14، 15، 33، 34، 71، 144، 

516 ،508 ،428 ،338 ،327
رحمت: 193، 244، 259، 274، 353، 

616 ،540 ،468 ،391 ،382 ،357
رحمت خاص: 9

رحمت عام: 8
 ،51  ،13  ،10  ،9  ،8  ،6  ،5  ،2 رحیم: 

476 ،222 ،137
 ،144  ،115  ،34  ،33  ،14 رحیمیت: 
 ،516  ،508  ،506  ،463  ،428  ،327

574 ،551
 ،312  ،264  ،120  ،119  ،118 رزق: 

380 ،313
رزق کریم: 319، 320

 ،186  ،178  ،177  ،148  ،86 رسالت: 
 ،308  ،243  ،198  ،193  ،191  ،187
 ،419  ،418  ،415  ،414  ،381  ،370
 ،555  ،554  ،526  ،497  ،483  ،420

667 ،663 ،562
رسول: 197، 377، 588، 592

رسول خدا)ص(: 23، 129، 132، 134، 
 ،348  ،320  ،319  ،188  ،184  ،135
 ،414  ،410  ،408  ،364  ،363  ،362
 ،656  ،610  ،576  ،470  ،419  ،416

673 ،669

رشد: 121، 328، 337، 446
رگ گردن: 400

رنج: 355
رهایی: 180

 ،509  ،482  ،456  ،413  ،384 رهرو: 
713

رَوح: 440، 441، 459، 615، 632
 ،159  ،158  ،156  ،118  ،112 روح: 
 ،298  ،268  ،267  ،235  ،220  ،173
 ،385  ،382  ،332  ،310  ،309  ،302
 ،402  ،400  ،399  ،393  ،390  ،388
 ،470  ،434  ،426  ،406  ،405  ،403

611 ،540 ،537 ،535
روح‌الامین: 79، 164، 417، 480، 610
روح‌القدس: 79، 164، 417، 480، 610
روحانیان: 114، 123، 386، 387، 531

 ،624  ،477  ،314  ،42  ،10 روحانیت: 
696

 ،182  ،180  ،125  ،64 قدسی:  روح 
 ،223  ،222  ،221  ،219  ،187  ،186
 ،274  ،240  ،236  ،233  ،229  ،224
 ،308  ،307  ،306  ،305  ،302  ،295

609 ،528 ،506
روز: 378، 420

روز جزا: 407
روز حشر: 519، 598
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روز قیامت: 597
روزی: 207

روشنایی: 17
رؤیت: 6، 101، 122، 171، 172، 173، 
 ،411  ،409  ،290  ،287  ،256  ،188
 ،625  ،576  ،419  ،418  ،416  ،412

661 ،659 ،656 ،632 ،629
ریاضت: 31، 374

ریحان: 426، 434، 440، 441، 459، 
632 ،615

ریسمان: 129
ریشه: 207، 208، 231

زبان: 660
 ،457  ،404  ،160  ،153  ،17 زشت: 

713 ،678 ،602
زکریا)ع(: 115، 116، 117، 121، 306

زلیخا: 329
زمان: 272، 302، 378

 ،204  ،203  ،113  ،79  ،7  ،5 زمین: 
 ،361  ،305  ،294  ،272  ،213  ،210
 ،517  ،507  ،442  ،383  ،380  ،378

706 ،686 ،572 ،525 ،519 ،518
 ،125  ،121  ،114  ،113  ،112 زن: 
 ،432  ،368  ،367  ،366  ،365  ،300
 ،581  ،539  ،467  ،462  ،435  ،433

653 ،646 ،584 ،583 ،582

زندگی: 352، 546
زهره: 658، 662

زیارت: 620
 ،337  ،160  ،18  ،17  ،13  ،6  ،4 زیبا: 

678 ،676 ،457 ،404 ،393
زیتون: 344، 568، 570، 584
سابقان: 19، 350، 436، 438

ساحل: 192
 ،180  ،162  ،18  ،15  ،4  ،3 سالک: 
 ،457  ،455  ،397  ،383  ،374  ،240
 ،519  ،516  ،505  ،504  ،503  ،497
 ،633  ،624  ،607  ،601  ،552  ،530

703 ،691 ،660 ،659 ،652
 ،462  ،385  ،342  ،340  ،305 ستاره: 

686
ستمگر: 294

سجده: 42، 68، 240، 600، 602
سحرخیزی: 605
سخن: 40، 256
سد: 296، 298

سدر: 444
سدرۀالمنتهی: 411، 412، 418، 576

سرّ: 331
سر به مُهر: 145
سرپرست: 125

سرزمین: 207، 213
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سعادت: 403
سفر: 294، 377، 412

سقوط: 228، 247، 394، 509، 519
سکوت: 278

سگ اصحاب کهف: 262
سلاح: 692
سلام: 449

 ،431  ،430  ،357  ،54  ،51 سلامت: 
692 ،618

سلسبیل: 453
سلسله: 346

سلوک: 255، 257، 278، 291، 307، 
 ،497  ،460  ،453  ،410  ،381  ،376
 ،507  ،502  ،501  ،500  ،499  ،498

710 ،634 ،518 ،517 ،509
سلیمان)ع(: 35، 36، 37

سنّت: 343
سنگ: 462، 680

سه شعبه: 512، 513، 515
سوره اصحاب کهف: 249

سوره آل عمران: 77
سوره بقره: 34

 ،691  ،690  ،689  ،651 توحید:  سوره 
713 ،709 ،708 ،707 ،695 ،692

سوره حدید: 707، 708
سوره حمد: 1، 2، 709

سوره علق: 585
سوره فلق: 652، 692، 693

سوره کهف: 264، 289
سوره کوثر: 635، 651، 652
سوره ناس: 652، 692، 694

سوق‌دهنده: 405
سیاره: 686

سید‌الاوصیاء: 196
سیر: 5، 370، 377، 381، 438، 565، 

703 ،686 ،576 ،567 ،566
سیرت: 198، 538
سیما: 188، 597

سینه: 340
 ،360  ،327  ،325  ،324  ،127 شُکر: 

676 ،669 ،479 ،473
شادمان: 317، 429

شاهد: 405، 523
شب: 378، 420، 605

شب قدر: 607، 613، 616، 617
شجاعت: 292، 297، 298، 299

شجره خبیثه: 60، 204، 213، 445
 ،214  ،213  ،206  ،204 زقّوم:  شجره 

445
شجره زیتون: 344

 ،208  ،203  ،107  ،60 طیّبه:  شجره 
444



114

شجره مبارکه: 203، 205، 341، 344، 
444

شجره منهیه: 68
شراب: 451، 453، 454، 465

 ،551  ،550  ،549  ،548 صدر:  شرح 
 ،559  ،556  ،555  ،554  ،553  ،552

564 ،563 ،562
شرع: 147

شرقی: 343
 ،132  ،125  ،100  ،98  ،26 شرک: 
 ،179  ،157  ،155  ،154  ،153  ،152
 ،373  ،290  ،255  ،254  ،250  ،243
 ،479  ،467  ،453  ،413  ،379  ،374
 ،666  ،663  ،622  ،558  ،557  ،487

 705 ،681 ،667
 ،82  ،59  ،34  ،31  ،23  ،20 شریعت: 
 ،146  ،142  ،105  ،104  ،103  ،100
 ،173  ،169  ،163  ،157  ،150  ،147
 ،232  ،230  ،205  ،195  ،194  ،179
 ،248  ،245  ،243  ،242  ،239  ،238
 ،318  ،316  ،315  ،314  ،312  ،303
 ،415  ،356  ،339  ،324  ،321  ،319
 ،475  ،474  ،471  ،468  ،422  ،421
 ،523  ،519  ،513  ،490  ،483  ،476
 ،574  ،569  ،568  ،554  ،533  ،526
 ،589  ،584  ،578  ،577  ،576  ،575

609
شعبه: 693

 ،266  ،225  ،220  ،217  ،206 شعله: 
439 ،296

شفاعت: 536
شفقت: 674
شقاوت: 403

 ،114  ،102  ،101  ،100  ،98 شک: 
 ،290  ،244  ،180  ،158  ،133  ،125
 ،622  ،558  ،487  ،453  ،413  ،379

663
شکم: 309، 311

شناخت: 56، 174، 175، 176، 283، 
467 ،325

شناسنامه: 689
شهاب ثاقب: 389

شهادت: 362
شهوت: 161، 206، 237، 250، 382، 
 ،632  ،626  ،584  ،501  ،447  ،433

650 ،649
شهود: 78، 506

شیخ‌الانبیاء: 195
شیر: 465

 ،226  ،220  ،215  ،204  ،48 شیطان: 
 ،388  ،387  ،368  ،349  ،330  ،228
 ،623  ،566  ،447  ،445  ،391  ،389
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691 ،626
صابر: 62، 65، 209، 210، 211، 277، 

601 ،332 ،299 ،295
صاحب امانت: 360

 ،185  ،175  ،108  ،104  ،50 صبر: 
 ،278  ،277  ،276  ،240  ،191  ،188
 ،369  ،334  ،333  ،332  ،330  ،286
 ،559  ،548  ،450  ،421  ،376  ،371

632 ،631 ،590 ،562 ،560
صحرا: 148

صدّیق: 198، 251
صداقت: 96، 199، 212، 605، 636

صدق: 290، 668
صراط: 506

صراط حمید: 162، 456، 481، 559
 ،23  ،21  ،20  ،18  ،4 مستقیم:  صراط 
 ،235  ،233  ،162  ،83  ،29  ،25  ،24

625 ،559 ،481 ،456
صعود: 353، 395، 515، 565، 567

 ،699  ،698  ،697  ،685  ،227 صفات: 
708 ،700
صمد: 704

صور: 407، 520، 522، 524
 ،365  ،358  ،352  ،198  ،16 صورت: 
 ،532  ،525  ،523  ،519  ،407  ،404
 ،675  ،601  ،598  ،597  ،596  ،571

713
صورتگر: 712

ضلالت: 193، 247، 351
ضمیر: 339، 532، 546، 549

طاغوت: 206
طبقات آسمان: 382

طریق: 189
طریقت: 34، 278

طعام: 268، 311، 315
طلب: 273

 ،115  ،96  ،94  ،89  ،85  ،19 طهارت: 
 ،239  ،238  ،161  ،150  ،126  ،121
 ،424  ،384  ،366  ،307  ،306  ،300
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 ،511  ،510  ،507  ،501  ،500  ،382

713 ،693 ،596 ،519 ،513 ،512
عالم خاک: 582
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 ،534  ،497  ،494  ،488  ،480  ،478
 ،612  ،609  ،604  ،603  ،585  ،568
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کفر: 26، 133، 213، 379، 467، 498، 

681 ،676 ،545
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کلمات طیبه: 62

کلمه: 121، 183، 184، 202
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کلمه طیّبه: 579، 580
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 ،226  ،225  ،218  ،189  ،151  ،136
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 ،640  ،638  ،637  ،636  ،545  ،544
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564 ،548 ،376

متّقین: 142
 ،90  ،89  ،87  ،84  ،79  ،7 متشابهات: 
 ،108  ،107  ،103  ،96  ،94  ،93  ،91
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متکبر: 38
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مجمع‌البحرین: 186، 287، 420
محبت: 113، 211، 341، 344، 347، 

648 ،539 ،448 ،435
محراب: 119
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محشور: 359
محضر: 289

 ،89  ،88  ،87  ،83  ،79  ،7 محکمات: 
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مشرّف: 357
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مشکلات: 288
مصوّر: 13

مصیبت: 423
مطهّر: 311، 396
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 ،494  ،424  ،415  ،299  ،279  ،167
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660 ،654 ،642 ،570 ،550
معالم: 1، 22
معتکف: 49

 ،412  ،411  ،410  ،409  ،364 معراج: 
656 ،655 ،576 ،420 ،416

معرفت: 3، 20، 23، 30، 37، 59، 82، 
 ،158  ،150  ،146  ،142  ،120  ،100
 ،196  ،180  ،176  ،171  ،163  ،161
 ،248  ،246  ،242  ،239  ،238  ،205
 ،314  ،313  ،303  ،293  ،289  ،282
 ،321  ،319  ،318  ،317  ،316  ،315
 ،347  ،346  ،345  ،339  ،338  ،325
 ،441  ،429  ،422  ،421  ،412  ،356
 ،483  ،476  ،475  ،473  ،471  ،465
 ،568  ،554  ،533  ،526  ،523  ،519
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603
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 ،427  ،426  ،425  ،397  ،389  ،388
 ،433  ،432  ،431  ،430  ،429  ،428
 ،443  ،440  ،437  ،436  ،435  ،434
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 ،596  ،551  ،531  ،524  ،508  ،469

648
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 ،257  ،255  ،246  ،245  ،241  ،198
 ،322  ،293  ،288  ،282  ،281  ،259
 ،572  ،385  ،376  ،369  ،350  ،338
 ،674  ،672  ،670  ،611  ،609  ،596

687
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137
حمد و ثناي بي‌پايان، پروردگاري را سزاست كه هنر چگونه زيستن را براي نيل به كمال 
زيبايي، به اولياي خويش الهام نمود و قلموي عشق را به دست شيفتگان جلوه‌هاي معنا سپرد 
تا با خميرمايه صدق و خلوص ترسيم‌گر بهشت رحيمي بر ظاهر و باطن صحيفه وجود باشند 
و بوم هستي را به رنگ خدايي زينت بخشند. از جمله زيباپسندان وادي معنا و هنرمندان اهل 
ولا، عارف رباّني، هنرمند و نويسنده صاحبدل، استاد »يعقوب قمري شريف‌آبادي« است كه 
صفحات كتاب زندگانيشان پس از دوران کودکي، در سه مرحله: فعاليت در ورزش کشتي، 
هنر نقاشي و ورود به عرصه عرفان اسلامي، پيام‌آور عشق و پاكي، صبر و بردباري، بصيرت 

و آگاهي، و كمال و جمال رحماني است.

تولد و دوران کودکي
ماجراي دلنشين تولد استاد در پي عنايت و پيشگويي ولي‌اي از اولياي زمان، بيانگر تأثير 

شگرف توجه قلبي و عشق و دلدادگي به پا‌كسيرتان اهل معرفت مي‌باشد. 
در پي اين رويداد معنوي، آن وليّ الهي يکي از شب‌هاي سرد زمستان در خانه محقر والدين 
استاد مهمان شده و از ميزباني پُرمهر و محبت آنان، به‌ويژه مادر بزرگوار ايشان، معصومه 
پنجاه و هفت سال عمر  بانويي عفيف، مؤمن، صبور و شجاع که  برخوردار گرديد؛  خانم1 
شريفش را در خانه‌هاي استيجاري سپري كرد و در فراز و نشيب زندگي، همواره در پرتو 

1. خانم معصومه تاجيک، مادر استاد )1297ـ 1354ش(.
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صداقت و اخلاص، نور هدايت رحماني را جست‌وجو مي‌کرد. به موجب کراماتي که مادر 
استاد هنگام ورود آن پير روشن‌ضمير به منزل خود از وي ديده بود، با اعتقاد به اينکه امام 
خالصانه  مودت  و  و عشق  ارادت صادقانه  و  نهايت شوق  نهاده،  او  خانه  در  قدم  زمان)ع( 
خويش را نثار وي نمود و پيوسته سرشك ديدگانش، ميزبان محبت و ارادتي روحاني گشته و 
سينه‌اش مالامال از نياز و عطش خدايي شد. معصومه، آن مادر پاک‌سرشت، با وجود سختي 
و مشقت دوران بارداري كه حامل امانتي چهارماهه بود، با مِهر و محبتي سرشار به پذيرايي 

از آن مهمان عزيز همّت گمارد.
و اينگونه، در آن شب زمستاني از سوي آن وليّ زمان، نفحات رحماني بر قلب عاشق‌پيشه 
او مريم‌وار در سرشت حمل خويش، شاهد جلوه روحي پاک  تا  استاد، وزيدن گرفت  مادر 
باشد و در آينده‌اي نه چندان دور، ثمره عشقي مطهّر را به ظهور رساند؛ عشقي مقدس که 
پيوسته همگام و هم‌نفس لحظات زندگي استاد بوده و آن را مملو از نتايج روح‌بخش خود 

ساخته است.1
به بركت اين رخداد معنوي، در اوّل خردادماه سال 1318ش )23 مي 1939م(، در روستاي 
شريف‌آباد شهر ري، كودكي از تبار پاکان متولد شد که آن وليّ رحماني در مورد او چنين 
نامش  كه  كرد  خواهد  عنايت  پسري  فرزند  شما  به  رحمان  »خداوند  بود:  كرده  پيشگويي 
»يعقوب« است و در پهلوي راست بدن اين نوزاد، خال سياه هاشمي به اندازه سر انگشت 
سبابه وجود دارد و هر چه بر عمر آن مولود افزوده شود، آن نشان هم بزرگتر مي‌شود تا اينكه 

وقتي به مرتبه و مقامي كه شايسته اوست، رسيد، آثارش به تدريج محو مي‌گردد.«2 
از اين‌رو، آثار نورانيت و روحانيت از همان اوان كودكي در رفتار و حالات جناب استاد هويدا 
بود؛ چنانك‌ه اهالي روستاي شريف‌آباد پس از رؤيت هلال شب اوّل هر ماه، بر اساس آداب 

و رسوم خود به سيماي معصومانه و معنوي اين كودك نظر نموده، ماه را نو مي‌کردند. 
جناب استاد دوران کودکي خود را در خانواده‌اي سپري نمود كه سختي‌هاي فقر و تهيدستي، 
را  استاد، روزگار  والدين  بود و مسکنت و تنگدستي  افكنده  ايشان سايه  بر زندگي  همواره 
1. شرح اين رويداد معنوي، تحت عنوان »حديث وصلت عشق« در کتاب زن، طائر فردوس يا ساحر دوزخ، 

اثر استاد يعقوب قمري شريف‌آبادي آمده است.
2. شرح کامل اين رخداد و پيشگويي آن وليّ خدا از قول پدر جناب استاد، در فايل صوتي که از ايشان 
موجود است، بيان گرديده و ما شاگردان استاد سال‌ها پيش به‌وضوح شاهد محو شدن آثار خال سياه هاشمي 

در پهلوي راست بدن ايشان بوده‌ايم.
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روستاي  به  شريف‌آباد  روستاي  از  مهاجرت  به  مجبور  که  ساخت  دشوار  برايشان  آنچنان 
محمودآباد و سپس به شهر ري شدند و همچنان در خانه‌هاي استيجاري محقر، روزگار را 

به‌سختي مي‌گذراندند. 
در همين دوران كه يازده بهار از سن استاد مي‌گذشت، به جهت شوق زياد به تحصيل و 
کسب علوم رسمي، در مکتب‌خانه رضويه شهر ري ثبت نام نمود و به واسطه برخورداري 
از هوش و ذکاوت وافر، تنها در طول 6 ماه 3 پايه درسي را طي نموده و به عنوان مؤذن و 
شاگرد ممتاز مکتب‌خانه، گوي سبقت را از ديگر دانش‌آموزان ربود؛ ولي عدم استطاعت مالي 
والدين ايشان براي پرداخت شهريه مکتب‌خانه سبب گرديد كه عليرغم ميل باطني، از ادامه 

تحصيل محروم بماند؛ به طوري كه تلخي اين محروميت همواره در كام ايشان باقي بود. 
دشوار  بلاياي  و  امتحانات  و  طاقت‌فرسا  تنگدستي  و  فقر  وجود  با  استاد  جناب  بدين‌گونه، 
روزگار، به مدد صبري جميل در تمامي مراحل زندگي، مسير نيل به قله رفيع معنويت را 

مي‌پيمود. 
به‌راستي، نويد آن وليّ خدا به آينده‌اي روشن و معنوي، نمي‌توانسته به معناي بهره‌مندي 
استاد از كي زندگي آسان و توأم با رفاه و آسايش باشد؛ زيرا مطابق سنّت الهي، زندگاني 
آزار  تنگدستي و مصائب و  با فقر و  پيوسته  اولياي رحماني،  انبيا و  مردان بزرگ همچون 
معاندان و مغرضان روزگار همراه بوده و تقدير الهي بر آن تعلق يافته كه گوهر وجودشان 
ايام آشکار شود تا در آينده رداي هدايتگري بر تن كنند و  در آتش سوزان درد و محنت 

تعالي‌بخش انسان‌ها به سوي كمال و جمال مطلق باشند. 
در اين دوران، از جمله وقايعي که همواره مايه دلگرمي و اميد استاد مي‌شده، تفأل مكرر 
و  مشکلات  اوج  در  که  بوده  زمان  رسوم  و  آداب  مطابق  شيرازي،  حافظ  اشعار  ديوان  به 
نااميدي‌ها، بارها غزل ذيل نويدبخش آينده‌اي روشن و سبب التيام قلب محنتك‌شيده ايشان 

مي‌گرديده است:
يوسف گمگشتـه باز آيد به كنعان غم مخور
اي دل غمديـده حالت بهِ شود دل بد مكن
هان مشو نوميد چون واقف نه‌اي از سرّ غيب
اي دل ار سيـل فنـا بنيـاد هستي بـر كند

در بيابان گـر به شوق كعبه خواهي زد قــدم                   

كلبـه احزان شـود روزي گلسـتان غم مخور
وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور
باشد انـدر پرده بازي‌هـاي پنهــان غم مخور
چون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور
سرزنـش‌ها گر كنــد خــار مغيلان غم مخور
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مراحل سه‌گانه زندگاني استاد

مرحله نخست: ورزش كشتي
در نتيجه دَم مسيحايي و همراهي روح قدسي آن پير الهي، مرحله نخست زندگي استاد و 
آغاز سير صعودي ايشان در مسير كمالي، از سن 16 سالگي در ورزش کشتي رقم خورد 
كه با تأسي به الگوهاي مشهور ورزش پهلوان‌پرور کشتي به‌ويژه آقايان: احمد وفادار، ناصر 
محمدي و غلامرضا تختي، با وجود فقر و محروميت، به ورزش كشتي سوق داده شدند. 
به اعتقاد خود ايشان، حكمت اشتغال و سرگرمي به ورزش كشتي طي آن مقطع سني اين 
بوده كه از سقوط در ورطه مفاسد و انحرافات اخلاقي كه در آن زمان بسيار رواج داشت، در 
امان بمانند و بيشتر وقت خود را در باشگاه و همراهي و رفاقت با كشتي‌گيران و مربيان اين 
رشته ورزشي بگذرانند و در نتيجه به زيور مروّت و جوانمردي آراسته گرديده و نيرو و توان 
جسماني خود را در مسير خدمت به مردم و دفاع از مظلومان و محرومان و ايستادگي در 

مقابل ظالمان و زورگوياني كه در آن عصر فراوان بودند، به كار گيرند.
جناب استاد قريب 21 سال با سعي و تلاش فراوان در اين رشته ورزشي، مجدّانه و با عشق و 
شور و هيجان بسيار فعاليت نموده و تحت تعليم مربيان حاذقي چون آقايان: حاج عبدالحسين 
دوران خدمت سربازي  مربي  نيز  و  ناصر محمدي  زارع،  عبدالله  فعلي، رحمت‌الله غفوري، 

استاد، آقاي طاهرغلام، به مقامات چشمگيري در سطح كشور دست يافتند.
گفتني است در چهارمين سال فعاليت در ورزش كشتي، ايشان به منظور خدمت سربازي در 
گردان 111 سوار به شهر گنبد كاووس )واقع در استان گلستان فعلي( اعزام شده و در همين 
ايام به موجب برخورداري از روحيه جوانمردي و صداقت در گفتار و رفتار، به عنوان »سرباز 

راستگو« در پادگان سوار، مشهور گرديدند. 
خود  انديشه  در  را  جهاني  مسابقات  اوّل  مقام  به  دستيابي  همواره  ايشان  که  زمان  آن  در 
بن  علي  امام  مقدس  به ساحت  توسل صادقانه  و  عزلت  ماه  دنبال چهار  به  مي‌پروراندند، 
موسي الرضا)ع(، شبي در عالم رؤيا مشاهده مي‌نمايند كه در گوشه‌اي از حرم امام رضا)ع( 
روبه‌روي ضريح نشسته‌اند. پس از لحظاتي، نداي غيبي عظيمي به گوش مي‌رسد كه مردم 
بايد از حرم بيرون روند و به دنبال اين نداي هولناک، همگان از حرم خارج مي‌شوند؛ اما در 
اين حال، عزمي راسخ و اراده خارق‌العاده رحماني در وجود استاد پديد مي‌آيد كه تا حاجت 
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اراده  اين  رهگذر  از  حقيقت،  در  نمي‌روند.  بيرون  حرم  از  هرگز  نگيرند،  امام  از  را  خويش 
مستحكم باطني است كه آن نداي غيبي، مردمان را از حرم خارج نموده و زمينه‌ساز حضور 

مبارك امام رضا)ع( مي‌گردد.
احساس  ايشان  و  فرا مي‌گيرد  را  روحاني حرم  از خروج مردم، سكوتي  ترتيب، پس  بدين 
ميك‌نند كه فرشتگان الهي در اين بارگاه ملكوتي حضور دارند. ناگهان از سمت راست استاد، 
با  تبسّمي دلنشين وارد حرم مي‌شود.  با رداي عربي و حالاتي روحاني به همراه  شخصي 
مشاهده سيماي نوراني امام هشتم)ع( بر اراده و انگيزه استاد نسبت به برآورده شدن حاجتشان 
افزوده مي‌گردد. زماني كه امام)ع( روبه‌روي استاد قرار مي‌گيرند، با لحني محبت‌آميز خطاب 
به ايشان مي‌فرمايند: »چه مي‌خواهي؟« استاد تحت تأثير آن فضاي روحاني ابراز مي‌دارند 
و  گشاده  چهره‌اي  با  امام)ع(  آنگاه  مي‌خواهم.«  چه  من  که  مي‌دانيد  بهتر  »خودتان  كه: 

لبخندي دلربا كه نشان از رأفت و عنايتي عظيم دارد، مي‌فرمايند: »به تو داده شد.«
يقين كامل  با  ايجاد مي‌شود كه  استاد  در  راسخي  اعتقاد  امام رضا)ع(، چنان  اين كلام  با 
احساس ميك‌نند حتماً حاجتشان برآورده شده و هنگامي كه از اين امر مطمئن مي‌گردند، 
امام)ع( با لبخندي بر چهره از پيش روي استاد به‌تدريج غيب مي‌شوند. آنگاه ايشان با حالت 
جذبه روحاني و اطمينان خاطر نسبت به وعده اميدبخش امام)ع( از حرم و سپس از صحن 
مملو از جمعيت خارج شده، كوچه پس كوچه‌هاي شلوغ شهر را پشت سر نهاده و با پيمودن 
مسافتي در صحرايي پُر فراز و نشيب، به رشتهك‌وه‌هاي بلند و در نهايت به كوهي عظيم 

مي‌رسند و از خواب بيدار مي‌شوند.
با وجود مشاهده اين رؤياي معنوي، به واسطه مشكلات عديده زندگي و فقر شديد مالي، بر 
خلاف انتظار، از پيشرفت مطلوب در ورزش كشتي و رسيدن به افتخارات بالاتر باز ماندند؛ 
چنان‌که ايشان به عنوان مثال، در خاطره‌اي نقل مي‌کنند: در يکي از مسابقات مهم کشتي، 
رفقاي  از  يکي  مي‌شوند،  فراخوانده  کشتي  مسابقه  به  سالن  بلندگوي  طريق  از  که  زماني 
هم‌باشگاهي استاد، ايشان را در آغوش مي‌گيرد و از حضورشان بر روي تشک کشتي ممانعت 
نيستي که کشتي  تو  روبه‌رو مي‌شود، مي‌گويد: »اين  استاد  زياد  اصرار  با  مي‌ورزد و چون 
مي‌گيري، غيرتت کشتي مي‌گيرد!« اين سخن بدان جهت بوده که استاد در راستاي تأمين 
مخارج خانواده، مادر، خواهر و برادران خود به کار طاقت‌فرساي دوازده ساعته در کارخانه 
نساجي مي‌پرداخته و از تغذيه و استراحت مناسب محروم بوده است. به همين دليل، در طي 
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اين ايام، دچار صدمات و شکستگي‌هاي استخواني متعدد مي‌شدند و هرچه زمان مي‌گذشته، 
از هدف خود که همان دستيابي به مقام قهرماني در سطح جهان بوده، دورتر شده و پيوسته 
در حسرت عدم نيل به آرزوي خود به سر مي‌بردند تا اينك‌ه بعدها به سرّ عنايت امام رضا)ع( 
از جانب  ايشان، در واقع  نياز حقيقي  با تشخيص  برده و متوجه شدند كه آن حضرت  پي 
خودشان وعده تحقق قهرماني معنوي در عرصه ولايت رحماني را داده بودند؛ چنانك‌ه به 
تعبير جناب استاد، سير در كوچه پس كوچه‌هاي شهر و فراز و نشيب‌هاي بيابان در آن رؤياي 
معنوي، اشاره به طيّ مسير مملو از سختي‌هاي زندگي داشته و رشتهك‌وه‌هاي متصل به هم، 
به معناي وجود اولياي الهي است كه ايشان را به قله رفيع انسان كامل و بارگاه شريف استاد 

معنويشان نايل نمودند.

مرحله دوم: هنر نقاشي
ماجراي ورود استاد به عرصه هنر در ضمن ادامه فعاليت در ورزش كشتي، از آنجا شروع 
شد كه ايشان در سن 27 سالگي در حالي که در كارخانه نساجي شهر ري مشغول به کار 
بودند، كيي از روزها ناگهان دچار تحول شديد روحي شده و به ايشان الهام مي‌گردد كه 
»تو هنرمند مي‌شوي!« به دنبال اين الهام روحاني، آن‌چنان اشتياقي نسبت به هنر نقاشي 
احساس مي‌نمايند كه پيوسته با خود زمزمه ميك‌نند: »من هنرمند مي‌شوم!« ذوق و علاقه 
استاد به قدري بود كه در مواجهه با هر كي از كارگران كارخانه با تكرار اين جمله كه »من 
هنرمند مي‌شوم!« هيجان و اشتياق وافر خود را نشان مي‌دادند؛ هر چند آنها نسبت به اين 

سخن بي‌اعتنا بودند.
بعد از اين الهام شگفت، جناب استاد ديگر آرام و قرار نداشتند و با قرض نمودن مقداري پول 
از همکاران خود، پيوسته لحظه‌شماري مي‌کردند که ساعت کار در کارخانه به پايان رسد. 
از اين‌رو، پس از اتمام کار، بلافاصله سوار بر سرويس مسير تهران، رهسپار خيابان لاله‌زار 
مي‌شوند تا لوازم مورد نياز خود را براي شروع کار نقاشي تهيه کنند. پس از جست‌وجوي 
بسيار به كي مغازه نقاشي به نام »فروشگاه يمين« وارد مي‌شوند كه فروشنده آن، زن جوان 
مسيحي بوده است. حال و هواي استاد به هنگام ورود به اين فروشگاه، همان حال و هوايي 
است كه در كارخانه نساجي موقع آن الهام شگرف داشته‌اند؛ چرا که مشتاق و جست‌وجوگر، 
شيفته و مصمم و آكنده از عشق و شادماني وارد آن فروشگاه مي‌شوند. رفتار و حالت متفاوت 
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استاد و اظهار اين جمله که »من مي‌خواهم هنرمند شوم«، توجه آن خانم مسيحي را به 
ايشان جلب ميك‌ند و او كه تحت تأثير علاقه وافر و هيجان‌زدگي استاد نسبت به نقاشي 
قرار گرفته، به ايشان مي‌گويد: »کمي صبر کنيد تا مغازه خلوت شود!« آنگاه پس از لحظاتي 
که مغازه از وجود ديگر مشتريان خالي مي‌شود، ايشان را راهنمايي كرده و وسايل مورد نياز 
از جمله دو كتاب در زمينه آموزش نقاشي را در اختيارشان قرار مي‌دهد و استاد با شوقي 
وصف‌ناپذير رهسپار منزل مي‌شوند. به محض رسيدن به منزل، به كمك راهنمايي‌هاي آن 
خانم مسيحي و مدل‌هايي كه دريافت كرده بودند، شروع به تمرين نقاشي نموده و در همان 

روز، اوّلين اثر خود را خلق ميك‌نند.
اينگونه بود كه نسيم شوق و اميد در تار و پود وجود استاد دميده شد و با ذوقي سرشار، به 
هنر نقاشي روي آوردند و به مطالعه زندگي نقاشان و هنرمندان بزرگ جهان همچون: رافائل، 
رامبراند، روبنس، گويا و داوينچي پرداختند. در اين بين، زندگي و سبك »رامبراند«، نابغه و 
نقاش چيره‌دست هلندي توجه ايشان را به خود جلب كرد. با استفاده از كتب راهنما، سبك 
كلاسكي او را که هميشه زمينه تابلوهايش تيره بوده و از كي كانون، نور و روشنايي ساطع 
مي‌گردد، برگزيدند و با همّت و تلاش پيگير، راه پُر فراز و نشيب هنر را بدون درك محضر 

استاد و تنها با استفاده از كتب راهنما طي كردند.
از اين‌رو، در منزل استيجاري خود كه فقط داراي كي اطاق كوچك بود، با وجود داشتن 
چند فرزند خردسال، در گوشه‌اي از اطاق به تمرين و يادگيري اين هنر متعالي اقدام نمودند 
و سختي‌ها و مشكلات بسياري را در اين راه متحمل شدند. اگر چه نتيجه آن همه زحمات 
در  زيبا  و  نفيس  تابلوهايي  ترسيم  دور،  چندان  نه  آينده‌اي  در  طاقت‌فرسا  كوشش‌هاي  و 
موضوعات گوناگون در ايران و برخي کشورهاي ديگر بوده، اما در آن ماه‌هاي نخست، آثار 
بر هزينه‌هاي زندگي  را  اين كار، مخارجي  لوازم  نداشته و تهيه  ارزش مالي  ايشان  هنري 

ايشان مي‌افزوده است.
پس از چندي با انصراف از كارخانه نساجي، در سال 1348ش، مغازه‌اي را در محله »پل 
سيمان« شهر ري اجاره ميك‌نند و علاوه بر منزل، به ادامه کار هنر نقاشي در آن مکان 

مي‌پردازند. 
در مسير زندگي هنري، همواره سعي استاد بر اين بوده که قلم را با خميرمايه درد به صبغه 
عشق و معرفت آغشته ساخته و با توكل به خداي رحمان بر روي بوم، ترسيم‌گر هنر اصيل 
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باشند. 
در شهريور ماه 1358ش، استاد به توفيق ربوبي با سفر به کشور عربستان، جامه سفيد احرام 
را بر تن نموده و به حرم امن الهي تشرف يافتند و در راستاي بندگي عاشقانه خداي رحمان، 
زمزم جوشان عرفه را در سرزمين عرفات نوشيده، سرمست از شهد شهود، گلبانگ توحيد 
را در قلب خويش طنين‌افکن ساختند و همگام با انجام مناسک الهي حج، به عنوان خدمه 
ميان  در  ثمربخشي  فعاليت‌هاي  به  و  برده  به سر  کاروان همواره در حال خدمت صادقانه 

زائران ايراني و خارجي مبادرت مي‌ورزيدند. 
در سال 1362ش، نيز جناب استاد با انگيزه فعاليت هنري، به مدت 4 ماه به دو کشور سوريه 
به  نقّاشي  تعليم  و  تربيت  به  ماندگار،  تابلوهاي  ترسيم  كنار  در  و  نمودند  لبنان مسافرت  و 

جوانانِ هنردوست و سرشار از ذوق پرداختند.
استاد در اين سفر هنري و معنوي، توفيق يافتند تا اماكن مقدس انبيا و اولياي الهي)ع( را 
زيارت نمايند و در آن مقابر نوراني، لحظاتي را به خلوت دل بنشينند. زيارتگاه‌هايي نظير مرقد 
مطهر: حضرت هابيل)ع(، شيث نبي)ع(، حضرت نوح)ع(، صالح نبي)ع(، حضرت يوسف)ع(، 
و يحياي زكريا)ع( و نيز مقابر مشاهير عرفان همچون شيخ محي‌الدين عربي که همگي از 

خاطرات ماندگار اين سفر به شمار مي‌روند.
توسط  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  1391ش،  سال  فروردين‌ماه  در  است  ذکر  شايان 
شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور، مدرک هنري معادل ليسانس در 
رشته نقاشي را به جناب استاد اعطا نمود که تصوير آن در بخش پيوست‌ها ارائه شده است.

مرحله سوم: سلوك عرفاني
زندگي هنري برخاسته از روح لطيف و احساس پر شور استاد »يعقوب قمري شريف‌آبادي« 
همراه با روحيه فتوت و جوانمرديِ حاصل از دوران ورزش، زمينه‌ساز ورود ايشان به درياي 
بيك‌ران عرفان اسلامي و آغازگر سومين مرحله زندگي در پرتو جهان‌بيني عميق عرفاني 
گشت؛ مرحله‌اي كه حقيقت ولايت رحماني و سيرت زيباي رحيمي را در ضمير حق‌جوي 
استاد به سر حدّ كمال رساند و جهاني از نور و سُرور را به روي زندگي‌شان گشود و به بركت 
وجود شريف اولياءالله، كلبه درد و محنت زندگاني استاد به گلستان روح‌نواز معرفت مبدل 
گشت و پيشگويي نغز آن وليّ الهي و وعده معنوي حضرت رضا)ع( درباره ايشان تحقق عيني 
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يافت و اين‌گونه، سومين مرحله زندگاني استاد آغاز گرديد.
جناب استاد در سن 38 سالگي )سال 1356ش( به دليل فقر و تنگدستي و عدم استطاعت در 
تهيه مسكن استيجاري، عليرغم ميل باطني مجبور به مهاجرت به شهرستان ورامين شدند 
و دست تقدير استاد را به منطقه خيرآباد ورامين )شهرک مدرّس( سوق داد و مقدمات ورود 

ايشان به عرصه عرفان و معنويت را در اين شهر، فراهم نمود.
كه  عارفي  با شخص  ورامين  شهر  در  1363ش(  )سال  سالگي   45 در سن  ترتيب،  بدين 
و  معنوي  واسطه گفت‌وگوهاي  به  و  آشنا شدند  داشت،  اشتغال  نقاشي ساختمان  به حرفه 
بحث‌هاي عرفاني بسيار با وي، سخت به عرفان و كتب عرفاي بزرگ علاقه‌مند گرديدند؛ 
عارفاني همچون: جلال الدين مولوي، حافظ شيرازي، عطار نيشابوري، سنائي غزنوي، امام 
خميني)س( و به‌ويژه محمد لاهيجي نويسنده »شرح گلشن راز« که جناب استاد مشاهده‌اي 
معنوي راجع به اين کتاب شريف دارند1  و به موجب آن، دروازه‌اي به سوي جهاني سرسبز و 
بي‌انتها در پرتو شناخت انسان کامل و تهذيب نفس در عالم روحاني به روي ايشان گشوده 

شد.
نکته شايان توجه اين است که روح قدسي آن وليّ الهي از بدو تولد تا دوران ورود استاد 
به عرصه عرفان، پيوسته همدم و همراهشان بوده و به فرموده خود ايشان، بارها در فراز و 
نشيب‌هاي دشوار زندگاني و لحظات بحراني، تأييدات غيبي و حمايت‌هاي روحاني آن پير 
روشن‌ضمير را با همه وجود احساس مي‌نمودند و به موجب آن، در برابر مشکلات طاقت‌فرسا 
و سختي‌هاي مراحل زندگي، ايستادگي و استقامت را سرلوحه خويش مي‌ساختند تا اينکه 
در اوّل خردادماه سال 1365ش، توفيق درک محضر مربي شريف و استاد معنوي خويش 
عارف کامل، شيخ »محمدحسن شريف الدين مشکور تهراني« را ميي‌ابند و بدين‌ترتيب، در 
عالم عشق و فنا به تولدي روحاني نايل گشته و از اين پس، تحت ولايت ربوبي و حمايت 
روح قدسي مربي رحماني خويش قرار مي‌گيرند. پس از دو سال سير و سلوک عرفاني در 
پيشگاه ايشان، مشاهده‌اي روحاني برايشان رخ مي‌دهد که از نهايت عشق و دلدادگي‌شان 
به مقتداي رحماني خود و شايستگي ايشان نسبت به تعليم و هدايت مشتاقان وادي معرفت 

حکايت دارد. جناب استاد اين مشاهده را چنين شرح مي‌دهند:
»دي‌ماه سال 1367ش، در ايام حيات و زندگاني آن مقتداي عظيم‌الشأن، سحرگاه يکي از 

1. ر.ک: رؤياها و تعبيرها، استاد يعقوب قمري شريف‌آبادي، ص 177.
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شب‌ها در عالم واقعه مشاهده نمودم که در ميان صحن مطهر و حريم آن شريف بزرگوار، 
کنار حوض آب ايستاده‌ام و عده‌اي در اطراف من به رفت و آمد مشغول‌اند. در صحن با 
صفاي دارالذکر، اين حقير در حالي که به آسمان مي‌نگريستم، ناگهان ديدم در مقابلم آقا و 
سيد بزرگوارم، رو به سوي قبله بر فراز گنبد عارف الهي، حاج پيرصفا، ايستاده و در حالت 
جذبه، چشم به آسمان دوخته و آنچنان رخساره منوّرش با هيبت بود که تمامي اطرافيانم با 
وحشتي وصف‌ناپذير به هر سويي مي‌گريختند و من که فرصت گريختن نداشتم، متحير و 
مبهوت، از شدت خوف بر جاي خود مي‌لرزيدم. در همين اثنا، به يکباره مشاهده نمودم که 
ايشان با شکوهي کبريايي، دستان مقدسش را آهسته از زير عباي مبارکش که وزش بادي 
تند آن را به حرکت درآورده بود، خارج ساخت و با فرياد رسا و کشيده »علي« که از ژرفاي 
جانش برآمد، به جانب آسمان بلند نمود و با آن نداي پُر سوز و گدازش، چنان آتشي از بستر 
صحن مقدس بر پا خاست که شعله‌هاي سوزانش تا صدها متر به آسمان زبانه مي‌کشيد و 
اين حقير که با خوف بسيار و بدون هيچ‌گونه اراده و با حالتي مبهوت، نظاره‌گر اين واقعه 
عظيم بودم، خود را در ميان توده انبوهي از شعله‌هاي برافروخته يافتم و پس از لحظاتي 
به صورت  بدنم  زياد، سراسر  واسطه شدت حرارت  به  ديدم  فروکشيد،  آتش  زبانه‌هاي  که 
مجسمه‌اي ذوب‌شده در آمده و جرقه‌هاي آتش از وجود گداخته‌ام به اطراف مي‌جهد. مدت 
کوتاهي پس از خاموش شدن آتش، مشاهده کردم مانند فقيري نيازمند که سرش را به طرف 
چپ متمايل نموده، قسمتي از سمت چپ گردنم به شانه‌ام چسبيده و توانايي حرکت دادن و 
بالا آوردن سرم را ندارم. سپس با اشاره يکي از اولياي مقرب الهي که در کنار ديوار صحن، 
رو به سوي بارگاه مطهر امام رضا)ع( ايستاده و ناظر اين صحنه بود، جلو رفتم و ايشان با 
سرانگشت مبارکش از آب شفابخشِ دهان خود بر گردنم ماليد تا اينکه سلامتي کامل خود 
را به دست آورده و سرم را بالا گرفتم. آنگاه رو به من نمود و با تبسمي عارفانه فرمود: حالا 
شما هم مي‌توانيد شعار بدهيد. بعد از آن مرا به بيرون از صحن روانه نمود تا به سَردادن شعار 

معنوي مشغول گردم.«1 
1. ر.ك: زن، طائر فردوس يا ساحر دوزخ، استاد يعقوب قمري شريف‌آبادي، ص 297. همچنين، شبي در 
عالم معنا مشاهده نمودند که به همراه امام خميني)س( در بازارچه‌اي مشغول قدم زدن هستند و حضرت 
امام)س( رو به ايشان فرمودند: »مي‌خواهم به شما مقام معنوي عطا نمايم.« با وجود آنکه استاد از پذيرش 
اين مطلب به جهت عدم برخورداري از تحصيلات كافي ابا داشتند، اما حضرت امام)س( با تبسّمي پُرمعنا، 

باز همان سخن را تكرار مي‌فرمودند.



147

در ادامه سير صعودي استاد به سوي قله رفيع مقامات معنوي و عرفاني، در مهرماه سال 
1371ش رؤياي صادقه ديگري نيز براي استاد رخ مي‌دهد كه شرح آن از زبان ايشان چنين 
در صحرايي خشك  كه  نمودم  مشاهده  صبح،  نماز  و  سحرگاهي  عبادات  از  »پس  است: 
ايستاده‌ام و به جنگلي انبوه و كوه‌هاي مرتفع اطراف آن در فاصله‌اي دور نظاره ميك‌نم. ناگاه 
شخصي شتاب‌زده با هيبتي مخوف و قامتي بسيار بلند به سوي من حمله آورد كه با ديدن 
او از شدت ترس، پا به فرار گذاشتم تا اينك‌ه پس از طي مسافت زياد، به كنار رودخانه‌اي در 
ابتداي جنگل رسيدم و در امتداد آن به درون جنگل در حال دويدن بودم كه به محل پيچ 
رودخانه رسيدم و او هم‌چنان با فاصله‌اي صد متري مرا تعقيب ميك‌رد. هنوز از محل پيچ 
رودخانه فاصله چنداني نگرفته بودم كه كلبه‌اي بزرگ در نزدكيي رودخانه نمايان شد و من با 
شتاب به طرف آن رفته، از در نيمه‌باز كلبه با حالتي وحشت‌زده وارد شدم و بلافاصله به طبقه 
دوم آن كلبه رفتم و لحظاتي بعد كه از آمدن آن شخص مخوف خبري نشد، آهسته‌آهسته 
از پله‌ها پايين آمدم كه ناگهان چشمم به فرشتگان زيبارويي افتاد كه همگي سماعك‌نان با 
شور و شيدايي روي به سوي من داشتند؛ به طوري كه احساس ميك‌ردم محفل بزم و طرب 
فرشتگان به خاطر من بر پا شده تا هر كدام مرا به سوي خود جذب نمايند. ناگاه ديدگانم 
به تابلوي نقاشي بسيار زيبايي افتاد كه در قابي طلايي بر ديوار كلبه نصب شده و داراي 
منظره‌اي دلپذير از طبيعت سرسبز و آبشاري روان به صورت زنده و متحرك بود و چنان مرا 
به خود مجذوب نمود كه ديگر ترس برايم مفهومي نداشت و تنها به اين مي‌انديشيدم كه 
نقاشان بزرگ جهان همچون: رامبراند، رافائل و لئوناردو داوينچي، هر چند آثارشان زنده و 
متحرك نبوده، اما به آن همه شهرت و محبوبيت عالم‌گير دست يافته‌اند، پس چنانچه من 
تابلويي با چنين نقش و نگار زنده و متحركي بسازم، چه اتفاق عظيمي در جهان رخ خواهد 
داد! در اين اثنا كه ديگر توجهي به آن فرشتگان مه‌رو نداشتم و در مورد خلق چنين اثري 

تصميم جدي گرفته بودم، از خواب بيدار شدم.«1 
حقيقت  در  و  ايشان  محروميت  و  فقر  همان  مخوف،  شخص  آن  استاد،  جناب  تعبير  به 
فرشته‌اي بوده به‌ظاهر ترسناك كه با تعقيب خود، ايشان را به سوي كمال روحاني سوق 
مي‌داده و رقص آن زيبارويان، چيزي جز سرگرمي‌هاي دنيا نبوده كه قصد داشته‌اند ايشان را 
از هنر پويا و ترسيم تابلوهاي زنده باز دارند؛ تابلوهايي كه در واقع، وجود شاگردان تربيت‌شده 

1. ر.ك: زن، طائر فردوس يا ساحر دوزخ، استاد يعقوب قمري شريف‌آبادي، ص194.
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ايشان در عرصه ايمان، عمل صالح و خدمتگزاري عارفانه به جامعه مي‌باشد. در اين مسير، 
برخوردهاي  چند  هر  و  داشته  قرار  ايشان  فراروي  بسياري  و مشکلات  ناملايمات  پيوسته 
استاد  خاطر  رنجش  موجب  مغرض،  افراد  برخي  شايعه‌سازي‌هاي  و  تهمت‌ها  و  متحجّرانه 
گرديده، اما ايشان به مدد صبر و استقامتي جميل به منظور نيل به اهداف معنوي خويش، 
تمامي  را در  الهي  نويدبخش  آيات  را متحمل شده و همواره  همه دشواري‌ها و سختي‌ها 

مراحل زندگي مدّ نظر خود قرار داده‌اند.

آثار علمي و معنوي استاد
علمي  جلسه  تأسيس  شريف‌آبادي«  قمري  »يعقوب  استاد  زندگي  آثار  مهم‌ترين  جمله  از 
الزهراء)س(« ويژه خواهران  ـ معنوي »فروغ محفل روح‌الله« ويژه برادران و نيز »مكتب 
سال  در  حورالحصين(  )زهرا  حيدري  خاتون  رقيه  بانو  ايشان،  مؤمنه  همسر  سرپرستي  با 
1368ش، است؛ بدين منظور که زمينه پرورش معنوي جواناني پاک‌سيرت و مستعد فراهم 
آيد تا راه و سيره نوراني اولياءالله را پيروي نموده و منادي معارف ناب اسلامي در اين عصر 

باشند.
از ديگر ثمرات بي‌شمار زندگي عارفانه استاد، آثار متعدد نوشتاري، هنري و سخنراني‌هاي 
ايشان است که با موضوعات عرفاني و معنوي به جامعه بشري عرضه شده است و از آن 

ميان، مي‌توان به كتاب‌هاي ذيل اشاره کرد: 
ـ »انسان كامل، مرآت خفيّه« در بيان منزلت معنوي و مقام روحاني انسان کامل؛ 

ـ »زن، طائر فردوس يا ساحر دوزخ« در شرح حقيقت وجود زن؛
ـ »پرتوي از جمال روح‌الله« شامل چهل عبارت در بيان مقام عرفاني امام خميني)س(؛

ـ »مراتب هفتگانه فرشته عشق« در تبيين مراتب هفتگانه سلوک انسان؛ 
ـ »لطايف عارفانه« نکته‌هاي معنوي و کلمات حکيمانه در موضوعات متنوع عرفاني؛

پيشگويي‌هاي  قلبي،  مشاهدات  خواب‌ها،  تعبير  از  بخشي  شامل  مهتاب«  ـ »شگفتي‌هاي 
باطني و خاطرات معنوي استاد؛

ـ »رؤياها و تعبيرها« مشتمل بر بخشي از رؤياها و خواب‌هايي که جناب استاد آنها را تعبير 
نموده‌اند، به همراه مقدمه‌اي ارزشمند شامل مطالبي مثل: نقش رؤيا در هدايت انسان، انواع 

خواب‌ها و نيز شرايط و ويژگي‌هاي معبر واقعي؛
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ـ »لطايف قرآني« شامل تأويل عرفاني متشابهات قرآن و بيان اسرار و لطايف آيات.
منتشر شده،  و  تهيه  ايشان  شاگردان  به همت  که  استاد  جناب  با  مرتبط  آثار  از  همچنين 

مي‌توان به اين موارد اشاره نمود:
ـ »آواي نيايش« مجموعه‌اي از دعاهاي پرمحتوا و دلنشين جناب استاد؛

عرفان  و  هنر  ورزش،  عرصه  در  استاد  آثار  و  زندگي  تصويري  روايت  خاطره«  »شکوه  ـ 
اسلامي؛

ـ »چهل سال پايداري« مشتمل بر تاريخچه‌اي خاطره‌انگيز و ماندگار، و بيان گوشه‌اي از 
شرح فعاليت‌ها و خدمات عديده فرهنگي و معنوي جناب استاد؛

ـ »سيماي خورشيد در آيينه مقالات« به قلم چهل تن از شاگردان استاد در توصيف عظمت 
امام و انقلاب؛

ـ و چاپ هزاران مقاله پرمحتواي فرهنگي، اجتماعي، علمي، ادبي، هنري و عرفاني توسط 
نيز  استاد در نشريات محلي و کشوري، خاصه در ماهنامه سراسري »تجلي« و  شاگردان 

راه‌اندازي و فعاليت قريب به چهل پايگاه اينترنتي.
بسياري  هنري  نفيس  تابلوهاي  شريف‌آبادي«،  »قمري  استاد  جناب  ماندگار  آثار  ديگر  از 
است که تعدادي را به موزه مرکزي آستان قدس رضوي )تابلوهاي »معراج نور«، »نيايش«، 
»حامي محرومان« و »مزرعه شادي«( و موزه هنرهاي معاصر اصفهان )تابلوهاي »رحيل 
عشق« و »تجلي نور«( اهدا نموده‌اند. مجموعه‌اي کامل از کتاب‌هاي استاد نيز به سازمان 
کتابخانه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي تقديم شده که تصوير تقديرنامه‌هاي مربوط 
به اهداي اين كتاب‌ها و نيز تقديرنامه‌هاي مربوط به اهداي تابلوهاي هنري به مراکز فوق، 

در بخش پيوست‌ها آمده است.

عروج معنوي
جناب استاد، سرانجام پس از قريب به هشتاد سال زندگي پرماجرا و شگفت‌انگيز که سرشار 
از معرفت و معنويت است، در شامگاه پنجشنبه بيست و چهارم آبان‌ماه 1397ش، )15 نوامبر 
2018م( مصادف با شب سالگرد شهادت امام حسن عسکري)ع( )هفتم ربيع‌الاول 1440ق(، 

از عالم خاکي مفارقت، و به سراي ابدي عروج نمودند. 
بقعه مبارک جناب  پيشوا در جوار  ايشان، طي مراسمي معنوي، در شهرستان  پيکر مطهر 
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قمري،  قرن سوم هجري  نامدار  عارف  رضا(،  يوسف  به  )معروف  رازي  بن حسين  يوسف 
تشييع و به خاک سپرده شد تا مزار اهل دل گردد.

هشتاد سال زندگاني پربرکت جناب استاد »يعقوب قمري شريف‌آبادي«، مملو از درس‌ها و 
آموزه‌هاي فراواني است براي جويندگان راه کمال و پويندگان طريق معرفت؛ زندگاني‌اي 
که بيش از چهل سال آن را با مجاهدت بسيار، در مسير کمال معنوي خويش و ديگران 
مصروف داشتند و با غيرت و جوانمردي، و صبر و بردباري، رايت شريف ولايت رحماني را 
عاشقانه بر دوش کشيدند و با تربيت شاگردان بسيار، به احياي فرهنگ ناب عشق و عرفان 

همت گماشتند. 
بي‌شک، صحيفه مقدس روح لاهوتي ايشان، جلوه‌اي تام از حقيقت توحيد است که فروغ 
مهتابش تا ابد روشناي راه جويندگان معنويت و مشتاقان معرفت خواهد بود. ياد شيرينش 

هميشه گرامي و راه لطيفش هماره پر رهرو باد! 

جمعي از شاگردان استاد
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